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بســیاری از ما معلمی را به یاد می آوریم که الهام بخشمان 
بوده است. ســر بزنگاه های موفقیت، در جمع های دوستانه یا 
هر جا که حکایتی گفته می شــود، مــا نیز با بیان خاطره اي یا 
تمجیدي از او یــاد مي کنیم. معلم مؤثــر می تواند در زندگی 
دانش  آموز بدرخشد و برای او چشــم انداز متفاوتي ایجاد کند؛ 
چشم اندازي که او را ترغیب می کند از محدودیت هایش عبور 

کند و به سمت آینده ای موفقیت آمیز گام بردارد. 
چنین معلماني هر کدام روش منحصر به فرد خود را دارند، 
اما در یک ویژگی مشترک اند و آن صبوری است. آن ها صبورند 
و برایشــان فرقي نمی کند دانش آموز پرخاشگر باشد یا مؤدب، 
باهوش باشد یا بي استعداد. خشمگین باشد یا غمگین. آرام باشد 

یا بي صبر و قرار. آن ها در مواجهه با کسي که در ریاضیات خوب 
نیســت، یا از یادگیري فراري است، شکیبایي پیشه مي کنند و 
با آزمودن راهکارهاي گوناگون، به دانش آموز نشــان می دهند 

غیرممکن وجود ندارد.
 در کلاس هــاي پر تعــداد با دانش آموزانــي متفاوت و از 
خانواده ها و قومیت هاي متنوع، صبوری و بردباري را ضروري 
مي بینند تا علاوه بر اینکه یادگیري به بهترین شــکل ممکن 
اتفاق بیفتــد، بتوانند براي یکایک دانش آموزان معلمی اســوه 
باشند. چنین اســت که آن ها بر همة ابعاد زندگي شاگردانشان 
تأثیر مي گذارند و الگویي مي شــوند کــه در تمام طول زندگي 

دانش آموز هرگز کهنه نمی شود.

اعظم لاريجانی

ضرورت صبر

 بشريت با عطش تمام منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف 
است و می خواهد مهدی موعود بيايد و چشم انتظار آن حضرت است، برای 
اين است كه او بيايد تا دنيا را از عدل و داد پر كند. اين است آن پيامی كه 

انقلاب اسلامی برای دنيا دارد و خودش هم متعهد و متكفل آن است.

 )سخنان مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران،71/10/17(
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خانوادة مجلات رشد همة تلاش خود را کرده است تا این مجلات در 
دسترس عموم جامعة تربیتی کشور قرار گیرد و همة مخاطبان در میهن 

عزیز اسلامی مان امکان تهیة آن را داشته باشند.

قیمت:75000 ریال

 برای اشتراک مجلات رشد
رمزینه را پویش کنید
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اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

قابلتوجهنویسندگانومترجمان
 مقاله هایی که برای درج در مجله می فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و قبلًا در جای دیگری چاپ نشده باشند. مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی 
داشته باشند و متن اصلی نیز همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.  حجم مطالب ارسالی حداکثر 1000کلمه باشد.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست 
باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.   محل قراردادن جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده حتماً نوشته شود.  مجله در رد، قبول، 
ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ها ضرورتـاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئولیت پاسخ گویي به پرسش هاي خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.

۶

دکتر عظیم محبي 2 واكاوی تدريس مؤثر 
با من صحبت كن، نه دربارۀ من!  دكتر لیلا سلیقه دار ۴
دكترمحمد حسني 8 ارزشيابی در تدريس آميخته  
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یادداشت سردبیر

دكتر عظيم محبی

 اصطلاح تدريس براي معلمان و كارشناسان آشناست. اما 
از تدريس مؤثر فهم مشتركي وجود ندارد. برداشت سنتي از تدريس 
همان انتقال مطالب درسي است. معلمان براي انتقال مفاهيم درسي 
از روش هاي تدريس سخنراني، و پرسش و پاسخ بهره مي گيرند. در 
حالت بهتر، براي تدريس خود پرده نگار )پاورپوينت( تهيه مي كنند و 
از فناوري هاي آموزشي براي انتقال مفاهيم بهره مي گيرند. اما اين 

رويكرد با تدريس مؤثر فاصله دارد. چرا؟
چون تدريس مؤثر يعني زمينه سازي و ايجاد فرصت مناسب برای 
كسب شايستگي ها توسط دانش آموزان. بر اساس اين تعريف، كار 
معلمان در درجة اول انتقال مفاهيم كتاب درسي نيست، بلكه بايد 
فرصت هاي مناسب را پيش بيني كنند تا دانش آموزان با تفكر، تعامل 
و دست ورزي به فهم برسند. به عبارت ديگر، كسب شايستگي ها 
)تركيب مجموعه ای از صفات، توانايي و مهارت ها( به عمل آگاهانه 
و اختياري متربيان در فرايند تدريس ناظر است. كلمة عمل بيانگر 
آن است كه دانش آموزان در اين فرايند نقش عامليت دارند. يعني با 
عمل خود )تفكر، فعاليت و تجربه( به كشف يا خلق مفهوم دست 
پيدا مي كنند. به عبارت ديگر، دانش آموز براي درك مناسب موقعيت 
خود و ديگران و عمل مداوم براي بهبود آن بايد شايستگي هاي 
فردي و جمعي لازم )نظير تعقل، معرفت، ايمان، تقوا، انگيزه، توانايي 

و مهارت( را كسب كند )مباني نظري سند تحول، ص 126(.

تدریسمؤثربهمنظوركسبشایستگي
 

 موقعيت محور است
انسان موجودي است كه كيفيت وجودش به نحوة ارتباط آگاهانه 
و ارادي او با خود و ساير موجودات هستي بستگي دارد. رابطة اصلي 

انسان با خدا به منزلة مبدأ هستي و علت وجودي است. در عين 
حال، با عناصر هستي در ارتباط است. لذا هستي او در اين ارتباط 

شكل مي گيرد.
برقرار  ديگر هستي  عناصر  با  انسان  هر  كه  روابطي  مجموعه 
مي كند، موقعيت نام دارد )صادق زاده و حسني، 1396(. بنابراين، 
موقعيت همان رابطه و نسبتي است كه هر انسان با عناصر موجود 
در دامنة هستي خود برقرار مي كند. دامنة هستي هر انسان شامل 

مؤلفه هايي به اين شرح است:
 انسان ديگر )فرهنگ، هنر، تاريخ، جوامع(؛

 طبيعت )جمادات، نباتات و حيوانات(؛
 خود )به عنوان موجودي كه با وجود اشتراكات فطري و طبيعي 
با ديگران، ويژگي هاي منحصربه فرد و علاقه ها و تمايلات و توانايي 

دارد(؛
 خداوند كه در فراموقعيت انسان ها قرار دارد و علت همة هستي 

است.
از آنجا كه دانش آموز موجودي قادر و قابل كسب شناخت، معرفت 
و عمل است، چگونگي و كيفيت موقعيت انسان به چگونگي درك 
و عمل آگاهانه و اختياري او وابسته است. در اين فرايند، هويت وي 
كه در واقع همان هستي ناتمام اوست، در اين جريان، يعني درك 
و تحول مداوم موقعيت خود و ديگران شكل مي گيرد و تعالي پيدا 
مي كند. لذا تكوين و تعالي هويت دانش آموز پيش از هر عامل، از 
تكاپو و سعي و تلاش اختياري و آگاهانة او در زنجيرة موقعيت هاي 

زندگي اش برآمده است.
اما لازمة اينكه هويت در مسير توسعه و تعالي قرار گيرد اين است 
كه هر انسان ضمن تكيه بر داشته هاي فطري كه هستي اولية 
هويت است، مجموعه اي از شايستگي هاي خود را در پرتو شرايط 
مساعد، با كمك عقل و عواطف انسانی، كسب كند و به تعالي برسد.

 متربی محور است
كسب شايستگي ها بايد به عنوان فرايند دستيابي به معنا نگريسته 
شود كه در آن متربي عامليت دارد و مربي راهنماست. در اين فرايند، 

واکاوی تدریس مؤثر
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)انرژي متراكم بشري( نقش كليدي دارد  پرسشگري دانش آموز 
)همان، ص 38(.

 فرايندمحور است
فرايند به عمل اجتماعي مستمر، تدريجي، هدفمند، يكپارچه، پويا 
و انعطاف پذير ناظر است كه بايد متناسب با مراحل تحول وجودي 

افراد طراحي شود.

 تعاملی است
فرايند تدريس )و تربيت( را بايد تعاملي )كنش و واكنشی دوسويه( 
بين دانش آموز و معلم به شمار آورد. تعامل در يك معني سطحي 
برقراري ارتباط و ردوبدل اطلاعات است، اما در معناي عميق يعني: 
تصميم گيري  جمعي،  خرد  همدلي،  همياري،  مباحثه،  گفت وگو، 

جمعي، تشريك مساعي و عمل مشترك )محبي، 1398(.
در مباني نظري سند تحول، به تعامل به عنوان كلمة اصلي در 
تعريف تربيت عنايت شده است: »تربيتِ فرايند تعاملي تكوين و 

تعالي پيوستة هويت دانش آموزان« )ص 139(.

 آگاهانه و ارادی است
كسب شايستگي نيازمند آگاهي و انديشه ورزي است. در عين 
حال، ارادة فرد در اين يادگيري عامل كليدي است. دانش آموزان 
بر اساس اراده و اختيار خود تصميم مي گيرند. لذا بايد هدف هايي 
فراهم شوند تا ارادة دانش آموز در خدمت يادگيري و پژوهش قرار 

گيرد. اراده با عقلانيت و آگاهي در ارتباط است.

 بر هدايت مبتنی است
هدايت دو وجه ارائة طريق )راهنمايي مقصد حركت و نشان دادن 
طريق رسيدن به مقصد( و رساندن به مطلوب )كمك براي حركت 
آگاهانه و اختياري در راه رسيدن به مقصد( است )همان، ص 138(.

 به عنصر آزادی و اختيار توجه دارد
عامل نهايي در روند تربيت دانش آموزان، اراده، آزادي و اختيار 

مسبوق به آگاهي است. فرايند تربيت )تدريس و ...( با تقويت سهم 
در  تحول هويت خود،  و  تكوين  روند  در  فردي  و كوشش  اراده 
گسترش حيات انساني و بسط آزادي فرد از تأثير عوامل محيطي و 

وراثتي نقش اساسي دارد )همان، ص 148(.

 جمع بندی و تحليل
با توجه به نكات گفته شده، اين سؤال اساسي مطرح است كه 
فرايند ياددهي يادگيري تا چه ميزان با اين رويكرد هماهنگ است؟ 
يكي از چالش هاي اصلي در اين زمينه، نبود آموزش مناسب برای 
معلمان، مربيان و مديران مدرسه است. بازطراحي نظام آموزش 

معلمان بر رويكرد فوق مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد. 

چالش بعدي تناسب ناكافي برنامه هاي درسي با ماهيت و اهداف 
دوره هاي تحصيلي مي باشد كه با بازطراحي مجدد برنامه هاي درسي 

اين چالش حل خواهد شد )لطيفي، 1401(.

بر  حاكم  رويكردهاي  بين  ناهماهنگي  برخی  بعدي  چالش 
برنامه هاي درسي توليدشدة دانشگاه فرهنگيان با سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي است. تا زماني كه بين رويكرد حاكم بر 
برنامه هاي درسي و نحوة آموزش دانشجومعلمان ارتباط و هماهنگي 

كامل برقرار نشود، موفق نخواهيم بود.

منابع
1. مباني نظري سند تحول )1390(. شوراي عالي آموزش و پرورش.

2. صادق زاده قمصري، علیرضا؛ حســني، محمد )1396(. تبییني از فلســفة 
تربیت در جمهوري اسلامي ایران. انتشــارات شوراي عالي آموزش و پرورش. 

تهران.
3. محبي، عظیم )1398(. ویژگي هاي تدریس و سنجش. انتشارات مدرسه.

4. لطیفي، علي )1401(. ارائة گزارش در كمیســیون برنامة درســي شوراي 
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مهارت های روان شناسی معلمی

با من صحبت کن
 نه دربارۀ من!

منش معلمی و گفت وگوی حرفه ای

 یکی از رفتارهای مرتبط با حرفه مندی معلمان، گفت وگوست. معلم همانند دیگر کارکنان در هر 
سازمانی با همکاران، مدیر و دیگر مخاطبان ارتباط دارد. در عین حال، ارتباط کلامی از جمله ضرورت ها در 
برگزاری هم اندیشی هایی مانند درس پژوهی، درس کاوی و رفع مسائل آموزشی با مشارکت معلمان است. 
با این همه، محدودیت ها و چارچوب های خاصی برای داشتن گفت وگوی حرفه ای مورد نیاز ند. در هر زمینه 
از ارتباط که شامل ارتباط با همکاران، کارکنان مدرسه، دانش آموزان و والدین آن هاست، نقش معلمی اقتضا 

می کند گفت وگو ویژگی های خاصی داشته باشد. بخشی از این ويژگی ها در این نوشته آمده اند.

دکتر لیلا سلیقه دار
معلم و جویشگر تعلیم وتربیت
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 شما چگونه فردی هستید؟!
 با همكارانم دربارة دانش آموزان و اتفاقات كلاسی صحبت می كنم.

 در ساعت تفريح غالباً دربارة وضعيت اقتصادی و سياسی جامعه 
با همكاران بحث می كنم.

 در مدرسه دربارة موضوعات و اتفاقات زندگی شخصی با همكارانم 
صحبت می كنم.

 در جلسات گفت وگوی تخصصی با همكاران، مانند درس كاوی، 
شركت می كنم.

پاسخ شــما به هر يك از سؤالات يادشــده، نمايندة بخشی از 
واكنش ها و رفتارهای شما در ارتباط با همكاران است. اين گزاره ها 
در نوشتار حاضر بيشتر بررسی می  شوند. در هر زمينه، ابتدا پاسخ و 
رفتار خود را مورد نظر قرار دهيد و ســپس با نگاه نقادانه مطالب را 

مطالعه كنيد.

 صمیمیت کاری!
تعييــن فاصله و رعايت تعادل در ارتباط با ديگران هميشــه كار 
سختی بوده است و همه موفق به رعايت آن نمی شوند. اينكه بتوانيد 
با همكاران صميمی باشــيد اما در عين حال، موضوعات كاری و 
همكاری را از دوســتی و صميميت جدا كنيد، بسيار اهميت دارد. 
ممكن است برخی ملاحظات برای حفظ دوستی منجر شود كه از 
نقش معلمی و همكاری فاصله گرفته شود. برای مثال، هنگامی كه 
همكار شما وظيفه دارد اموری را بر عهده بگيرد و به انجام برساند 
اما به دليل اينكه به لحاظ دوســتی با شما يا ديگری دچار مشكل 
شــده است، از وظايف خود ســرباز می زند، اين نشان می دهد كه 
نه تنها موضوع دوستی و صميميت به صورت نادرستی با كار درگير 
شده است، بلكه سوءاستفاده و خسارت حرفه ای را نيز فراهم آورده 
است و چنين چيزی از قاعدة شايستگی های حرفه ای معلمان هم 

خارج است.

 تجربۀ کلاسی
تازه به جمع همكاران اين مدرســه اضافه شــده بودم. دليل اين 
جابه جايی، تغيير محل سكونت بود و از اين بابت خوش حال نبودم، 
زيرا در مدرسة قبلی ســال ها خدمت كرده بودم و همكاران با هم 
مانند اعضاي خانواده ارتباط داشتند. شرايط خوب مدرسة قبل باعث 
شده بود به لبخند و نوع استقبال همكاران جديد حساسيت بيشتری 
نشان دهم. همكار هم پاية من از جمله معلمان تازه وارد به مدرسه 
بود و به نظرم آمد كه اين موجب خوش شانسی من است كه هر دو 
تجربة يكسان و مشابهی داريم. از همان ابتدا ارتباط خوبی بين ما 
شكل گرفت و احساس دوستی زيادی با او داشتم. با تكيه بر همين 
دوستی، بسياری از امور مشترك را كه او از من درخواست می كرد، 

خودم انجام می دادم. يكی از دفعات كه قرار شــد نمونه ســؤالات 
ماهانه را به مدرسه ارائه بدهيم، همكار هم پاية من بخشی از كار را 
بــه عهده گرفت و من هم پذيرفتم كه به صورت جداگانه هر كدام 
روی بخشــی از كتاب كار كنيم و در نهايت سؤالات را به يكديگر 
تحويل بدهيم. تقريباً كار من تمام شده بود كه همكارم گفت چون 
تولد فرزندش نزديك است، نتوانسته است بخش مربوط به خودش 
را تمام كند. من هم پذيرفتم كه در زمان اندك باقی مانده اين كار را 
انجام دهم. بعد از تمام شدن طراحی، سؤالات را كه در زمان كم و با 
عجله تنظيم كرده بودم، در اختيار او گذاشتم و طبق روالی كه قبلًا 
تجربه كرده بودم، از او خواستم موارد را بررسی كند و اگر اشتباهی 
رخ داده اســت، يا به من اطلاع دهد يا خودش آن را برطرف كند. 
بعد از يك روز، با يادآوری من، اعلام كرد مشــكلی نيست و نمونه  
ســؤال ها را برای آماده سازی تكثير به مدرسه ارائه داديم. نمونه ها 
تكثير شدند و به دســت دانش آموزان رسيدند تا در پايان هفته در 
خانه به صورت غيرحضوری به آن ها پاسخ دهند و هفتة بعد جواب ها 

را همراه خود بياورند. 
هفتة بعد سيلی از پيام ها از والدين و برخی دانش آموزان به مدرسه 
رسيد، مبنی بر اينكه برخی سؤالات اشتباهاتی داشته اند. اتفاق بسيار 
نادری در ســال های كاری من بود و موجب اندوه زيادی شده بود. 
اما غم انگيز تر اين بود كه وقتی در دفـتر مدير مدرسه دور هم جمع 
شــده بوديم، همكارم اعلام كرد اصلًا در جريان اين سؤالات نبوده 
و چون خودش آن ها را طراحی نكرده است، حرفی هم برای گفتن 
ندارد! يك دوستی ناكام و يك تجربة سنگين برای من ايجاد شد. 
حس كردم چقدر داشتن رابطة كاری بايد مهم تر و مؤثرتر از رابطة 

دوستی می بود.

 بحث غیرحرفه ای!
زمانی كه در مدرســه حضور داريد محدود اســت. از سوی ديگر، 
برخی زمينه های مشــترك ميان معلمان موجب می شود گفت وگو 
و ارتباطات مرتبط با مســائل حرفه ای شكل گيرند. به همين دليل 
لازم و ضروری است از فرصت های پيش آمده برای گفت وگوهايی 
كه صرفاً به نتيجه ای برای حل مســائل آموزشی و پرورشی منجر 
می شوند استفاده كنيد. گفت وگوهای غيرحرفه ای معمولًا در زمان 
محدود فراغت در مدرســه قابل حل نيســتند و در نهايت به انتقال 
صرف اطلاعات بدون تفسير و بررسی عميق می انجامند. در عين 
حال، ممكن است برخی گفت وگوها به ايجاد هيجاناتی بينجامند كه 
در نهايت معلم را با دنيايی از احســاس و افكاری به دور از موضوع 
تعليم و تربيت، و دانش آموزان و فرايند ياددهی يادگيری به كلاس 
درس بفرستند. بنابراين، در زمان حضور در مدرسه، به ويژه در ساعات 
تفريح كه ذهن معلم نيازمند تازه شدن و كسب آمادگی برای ورود به 
كلاس ديگر است، رفتار حرفه ای اين است كه بحث های غيرمرتبط 

با فضای آموزش صورت نگيرند.
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 درد دل یا بیراهه
يكــی از زمينه های گفت وگــوی ميان همكاران در مدرســه، 
طرح مشكلات و مســائل پيرامونی است. تا زمانی كه قالب اين 
گفت وگو در نظام های حل مسئله مانند درس كاوی و درس پژوهی 
يا اقدام پژوهی و موارد ديگری از اين دست صورت نگيرد، اين قبيل 
گفت وگوها به نتيجة مناسبی نمی رسد و گاهی ممكن است در حد 
درد دل و اشتراك موضوع با ديگری باقی بماند. در ديدگاه ارتباطات 
اجتماعی، درد دل كردن به نوعی انتشار درد است و كمكی به ايجاد 
حال خوب در گوينده نمی كند. در عين حال، ايجاد يا افزايش حال 
بد در شنونده را هم به همراه دارد. اين در حالی است كه اگر مسائل 
به عنوان موضوعی برای حل شدن و در قالب گفت وگوی حرفه ای 

طرح شوند، در اين صورت می توانند اثربخش باشند.

 تجربۀ مدرسه ای
ده ســال پيش با مدرســه ای به عنوان معلم همكاری می كردم 
كه مديريت عجيبی داشــت. تيم مديريت مدرسه كارشكنی های 
زيادی داشــتند و گاهی برای امور ساده ای مثل گزارش غيبت و 

تأخير دانش آموزان مجبور می شــديم ساعت ها معطل شويم يا در 
انتظار بمانيم. در آن مدرســة آشــفته، همكاری داشتم كه به طور 
مداوم از وضعيت شــكايت می كرد و البته شــكايت های او كاملًا 
درســت اما بی فايده بود. هر روز شاهد رنج او بودم كه مثلًا آزمون 
كلاسی اش به خاطر بی نظمی عوامل اداری مدرسه به تأخير افتاده 
يا برنامه اش تغييريافته، چون مدرســه هماهنگی درستی در اين 
باره نداشته اســت. من خيلی تلاش می كردم اگر می توانم برای 
او كاری انجام دهم. آن ســال من از آن مدرسه رفتم و اتفاقاً مدير 
هم تغيير پيدا كرد. امســال به طور اتفاقی با همان همكار در يك 
مدرسه مشترك هستيم. من چند سالی است در اين مدرسه فعاليت 
می كنم و آن را يكــی از منظم ترين، متعهدترين و با برنامه ترين 
مدرسه هايی می دانم كه تاكنون تجربه كرده ام. همكار جديدمان از 
همان ابتدای ورود لب به شكايت باز كرد. هر روز موضوع تازه ای 
دارد كه اعتراض و گلايه كند. اوايل ســال مانند گذشــته تلاش 
می كردم با توضيح دادن شرايط، ذهن او را آگاه كنم. تصور می كردم 
چون نمی داند اين گونه شكايت می كند. كم كم متوجه شدم او برای 
موضوعاتی كه نســبت به آن ها گلايه دارد، هيچ تلاشی نمی كند 

جداسازی زندگی شخصی از زندگی 
حرفه ای می تواند به تأثیرگذاری بیشتر 
نقش معلم در مخاطبان کمک کند
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و در عين حال بخش بيشــتری از صحبت هايش ناروا و نادرست 
هستند. در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه او به اين كار عادت دارد 
و اصلًا برايش مهم نيســت تا چه اندازه سخنش به حق است، يا 
اهميتی ندارد مسئله حل شود، زيرا كوچك ترين حركتی برای رفع 

موضوع نمی كند.

 محدودۀ زندگی شخصی و زندگی حرفه ای
معلم هم زندگی شخصی خودش را دارد؛ با تمام فرازوفرودهايی 
كه هركســی ممكن است در زندگی داشته باشد. او خانواده دارد و 
ممكن اســت در خانواده اختلاف نظرهايی هم پيش بيايد؛ مسائل 
و بــالا و پايين های اقتصادی، بيماری خود يــا اعضای خانواده، 
جابه جايی منزل و بســياری موارد ديگر كه چندان دور از ذهن و 
عجيب نيستند. با اين همه، معلم مجاز نيست اتفاقات و رخدادهای 
شــخصی و خانوادگی خود را با دانش آمــوزان در ميان بگذارد يا 
اطلاعات شخصی سايرين را به ديگر همكاران منتقل كند. ممكن 
است دانش آموزان يا برخی همكاران به آشنايی بيشتری علاقه مند 
باشند، يا به دليل نسبت فاميلی يا همسايگی در بيرون از مدرسه 
مراوده هايی باشند. اما در مدرسه شايسته است محدوده های زندگی 

شخصی محفوظ بمانند و وارد زندگی حرفه ای معلم نشوند. درست 
همانند زمانی كه معلم در كلاسی تدريس می كند كه فرزندش در 
همان كلاس دانش آموز اســت. او ناگزير است و توصيه می شود 
برای فرزنــدش در كلاس، همانند ديگر دانش آموزان، تنها معلم 

باشد و نقش والدگری را به بيرون از مدرسه منتقل كند.

 تجربۀ مدرسه ای
همكاری دارم كه بســيار محبوب است. كارش را بلد است و به 
هميــن دليل در ميان همكاران و نيز دانش آموزان جايگاه ويژه ای 
دارد. برخی مواقع مورد پرســش ها و درخواست هايی قرار می گيرد 
كه مخاطبان تمايل دارند دربارة او بيشتر بدانند. او كه در صفحات 
اجتماعی چهرة سرشناسی است، پاسخ جالبی دارد و می گويد، اگر 
نام مرا جســت وجو كنيد، بســياری از آنچه را دوست داريد بدانيد 
دريافت می كنيد، اما اين دليل نمی شود من آن ها را با شما در ميان 
بگذارم يا بخواهيد دربارة خانواده و موضوعات شــخصی با شــما 
صحبت كنم. برای شــما اين حد از اطلاعات كه تاكنون گفته ام 

كافی است؛ اينكه معلم شما هستم. 
اين پافشاری بر رعايت حرفه مندی قابل تحسين است.

مهم ترین نکته در گفت وگوهای 
حرفه ای، تمرکز بر مسئله و جست وجوی 

شیوه های حل آن است
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سنجش و ارزشيابی

دکتر محمد حسنی 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

 مقدمه
يكی از آثار ارزشمند همه گيری كرونا در جوامع بشری، صرف نظر 
از آثــار ناگوار آن، بازنگری در رويه هــای معمول زندگی در ابعاد 
گوناگون آن اســت. در زمينة تربيت مدرسه ای و به ويژه پداگوژی 
)دانش و مهارت ياددهی( نيز به سبب ارجمندی و شأن حياتی اش در 
جوامع، چنين بازنگری ای ضرورتی  انكارناشدنی يافته است. تجربة 
دوران كرونا ظرفيت هــای بی بديل آموزش های برخط و مجازی 
را آشــكار كرد. ازاين رو، با وجود اينكه بعد از فروكش كردن دوران 
همه گيری كرونا و به اصطلاح دوران پساكرونا، مدرسه ها به شكل 
حضوری بازگشايی شدند، عموم متخصصان به اين باور رسيده اند 
كه مدرسه نمی تواند از ظرفيت های ارزشمند فضای مجازی چشم  
بپوشــد. در سال های اخير، ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در الگوها 
و رويكردهای متعددی نمود و بروز داشــته است. امروزه ارزشيابی 
پيشرفت تحصيلی در اساس يك ابزار پداگوژيك تلقی می شود و 
بخشــی آميخته و تنيده با جريان ياددهی يادگيری تلقی می شود. 

با اين تصور و تلقی، به طوركلی ارزشــيابی پيشرفت تحصيلی سه 
هدف و كاركرد مهم دارد كه عبارت اند از:

 بهبود فرايند يادگيری؛
 ايجاد اطمينان از تحقق نتايج يادگيری؛

 ايجاد توانايی خودراهبری1 و هم راهبری2 در دانش آموزان.

اين سه هدف نيز در هر شرايط بر ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در 
محيط های يادگيری، در هر شكل و الگويی، )حضوری، مجازی و 
آميخته( حاكم است، اما تحقق اين اهداف به سادگی ممكن نيست. 
برای دنبال كردن هريك از اين اهداف ارزشيابی در فضای تدريس 
آميخته، مشــكلات و موانعی وجود دارند كه با شناخت آن ها بهتر 

می توانيم راه های فائق آمدن بر آن ها را پيدا كنيم.
 در خصوص اولين هدف ارزشــيابی پيشــرفت تحصيلی، يعنی 
بهبود فرايند يادگيری، بايد گفت، ارزشــيابی پيشرفت تحصيلی، 
با ســازوكارهايی خــاص، از طريق توســعة بازخوردها در فرايند 
ياددهی يادگيــری، آن را بهبود می بخشــد و تقويت می كند. مراد 
از فرايند ياددهی يادگيری، مجموعه ای از تلاش ها و كوشــش ها 
و اقدامات پيش بينی شده و نشده اســت كه معلم و دانش آموزان 
برای رسيدن به اهداف آموزشــی درسی انجام می  دهند. معلم با 
رصد چگونگی اهتمام يادگيرندگان و تصميم ها و اقدامات خود و به 
كمك آن ها در فرايند و مداخلة مؤثر و تبادل اشارات هدايت كننده و 
بهبودبخش )بازخوردهای متفاوت(، به اثربخشی و كارآمدی فرايند 
يادگيری كمك می كند. با اين كار چتری حمايتی بر ســر جريان 
ياددهی يادگيری می كشد تا در ساية آن، موقعيت آموزشی غنی تر و 
ثمربخش تر شود. اين تفسير از كاركرد و هدف ارزشيابی پيشرفت 
تحصيلــی اين نكته را به ذهن متبادر می كند كه اين نوع كاركرد 
و هدف ارزشيابی را به مثابة ابزاری پداگوژيك جلوه گر می  كند كه 

زياد هم بيراه نيست.
تجربه ها نشان داده اند، در راستای اين تحقق اين هدف و كاركرد 
ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در فضای مجازی تدريس، به دليل نبود 

ارزشیابی 
در تدریس آمیخته

عكاس: اعظم لاريجانی
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نظــارت و تعامل رودررو و حتی در فضای واقعی يادگيری، امكان 
تحقق مناســب و اثربخش فرايندهای ياددهی يادگيری با موانعی 
جدی روبه روست و مشكل پيدا می كند. بیتفاوتی و رخوت در 
دانش آموزان نسبت به يادگيری افزايش می يابد. همچنين، به دليل 
وجود فاصلة مكانی در كلاس های مجازی، احساس پيوند با اجتماع 
يادگيری و برانگيزانندگی متقابل در كلاس به خوبی رخ نمی دهد. 
ازاين رو احتمال فعاليت های يادگيری موردنظر، حتی در حد ديدن 
و شنيدن تدريس معلم، به شدت كاهش می يابد. اين مشكلات به 
شكل گيری پديدة یادگیریسطحی منجر می شود؛ پديده ای 
كه در آن حضور شــناختی و اجتماعــی دانش آموزان در موقعيت 

يادگيری ضعيف و كم رنگ می شود.
بنابرايــن تحليــل و در جهــت تحقــق بهينــة فرايندهای 
ياددهی يادگيــری، درگیرکردن3 دانش آمــوزان در فعاليت های 
يادگيری مرتبط با مباحث درســی به چالشــی نفس گير تبديل 
می شــود. معلمان به خوبی می دانند، اين درگیرســازی بسيار 
حســاس و نقش آفرين است. هر چه دانش آموزان بهتر و عميق تر 
درگير فعاليت های يادگيری شــوند و به خوبــی اين فعاليت ها را 
انجام دهند، يادگيری اثربخشــی محقق می شود و طبيعی است 
اهداف يادگيری امكان تحقق بيشــتری پيــدا می كنند. ازاين رو، 
در هر شــرايط و وضعيت ياددهی يادگيری )حضوری، مجازی و 
تركيبی(، درگير سازی چالش مهمی اســت كه معلم را به مبارزه 
دعوت می كند. برای معلم هوشــمند اين پرسش پيش می آيد كه 
چگونهمیتواندانشآمــوزانرابهطورعمیقدرگیر
فعالیتهایموردنظرخودکرد؟یعنیچگونهوباچه
سازوکارهاییمیتواندردانشآموزاندغدغةذهنی،
علاقه،توجهوعملبهفعالیتهاییادگیریراشکل

داد.

درگیرسازی  با چالش  مواجهه  راهکارهای   
در یادگیری

 مســلم اســت، معلم برای تصميم گيری های فرايندی )برای 
درگيرسازی به منظور بهبود يادگيری( و تصميم گيری های پايانی 
و فرايندی برای ارتقای پايه و مداخلات )اطمينان از تحقق اهداف 
يادگيری( نيازمند شواهد معتبری است كه آن ها را در طول جريان 
يادگيری به دســت می آورد؛ شواهد لازم برای بهبود يادگيری كه 
هم زمان و در جريان يادگيری به دســت می آيــد و هم زمان به 
تصميم های مداخله ای فرايندی و تبادل بازخورد منجر می شود و 
انتظار می رود كه روند درگيرسازی دانش آموزان در يادگيری بهبود 
يابد. معلم بايد زمينه ای فراهم كند تا دانش آموزان به فعاليت وادار 
شوند و شواهد مناسبی را از ناحية فعاليت های يادگيری به دست 
آورند. فعاليت های يادگيری در هــر موقعيت يادگيری )مجازی، 
واقعی و تركيبی( پايه و اســاس محســوب می شوند. معلم از اين 
طريق مقاصد آموزشــی و تربيتی خود را دنبال می  كند . معلم بايد 
زمينه ای فراهم كند تا دانش آموزان به فعاليت وادار و در آن درگير 
شــوند؛ يعنی دغدغة ذهنی برای انجام فعاليت هايی پيدا كنند كه 
معلم برای آن ها پيش بينی كرده است. اين شرايط مستلزم حضور 
شناختی كافی و وافی آن ها در موقعيت يادگيری است. برای توسعة 

حضور شناختی و اجتماعی دانش آموزان در موقعيت يادگيری چند 
راهكار پيشنهاد می شود:

 بهبود مدیریت کلاس درس
به چند طريق مي توان مديريت كلاس درس را بهبود بخشــيد، 

از جمله:
 به كارگيــری اهــرم نظارتــی و هدايتی والدين بــا توجيه و 
آماده ســازی والدين به عنوان ذی نفعان و ياران معلم )توسعة سواد 

تربيتی والدين(.
در اين موقعيت های تدريس برخط ناهم زمان، راهكار ديگری كه 
بايد به صورت جدی به آن انديشــيد و از آن بهره برد، فعال كردن 
اهرم نظارتی و هدايتی معلم در خانه است. اين اهرم های نظارتی 
و هدايتی، والدين و ديگر اعضای خانواده هستند. والدين )به ويژه 
در دورة ابتدايی( بازوی اجرايی نقشة جريان ياددهی يادگيری تلقی 
می شــوند. والدين و ساير اعضای خانواده بيش از هركسی نسبت 
به يادگيری فرزندانشان احســاس مسئوليت می كنند. همچنين، 
آن ها می توانند سطح درگيرسازی دانش آموزان را در فعاليت های 
يادگيری افزايش دهند و اعتبار شواهد يادگيری را بهبود بخشند. 
روشن است كه برای فعال كردن اين اهرم نظارتی هدايتی در خانه، 
معلم بايد دانش و آگاهی لازم از نقشة ياددهی يادگيری را در اختيار 
والدين قرار دهد. اين كار باعث می شــود ســطح اعتبار شواهدی 
كه از آن ســو برای معلم فرستاده می شــود، بالاتر رود، زيرا منبع 
نظارتی و هدايت معلم به درون خانه منتقل شده است. بدون چنين 
زمينه ســازی ای، ممكن است اعتماد به اين اهرم نظارتی هدايتی 
خانگی، نتيجة وارونــه ای را نصيب معلم كند. از جمله روش های 
مناســب برای تحقق چنين راهكاری، روش به كارگيری سنجش 
والدين است. اين روش به ويژه برای دانش آموزان پايه های پايين 
بســيار اثربخش خواهد بود. در ايــن روش، والدين فعاليت های 
يادگيــری دانش آموزان را ارزيابی می كنند و به آن ها بازخوردهای 
سازنده و پيشبرنده می دهند. منطق اين گونه سنجش، دادن ياری و 
كمك به دانش آموزان برای رفع مشكلات و موانع يادگيری است 

و نتيجة آن:
 افزايش تعامل در فضای برخط به صورت هم زمان؛

 برقراری روابط گــرم، محترمانه و صميمی بين دانش آموزان 
و والدين؛

 به كارگيری سازوكارهای يادگيری مشاركتی.

 تعاملی کردن تدریس با توجه به امکانات 
کلاس های برخط

راه هاي تعاملي كردن تدريس با توجه به امكانات برخط عبارت اند از:
 توسعة بازخوردها )ميزان و نوع(

بازخورد يكی از مؤلفه های مهم ارزشيابی است كه در آن نقش 
جــدی و حياتی دارد؛ به ويژه برای درگيرســازی و اصلاح جريان 
يادگيری، بازخوردهای فرايندی نقشی بی بديل دارند. تا جايی كه 
برخی ارزشيابی مؤثر را معادل ايجاد جريان بازخورد مؤثر در فرايند 
ياددهی يادگيری می دانند. در تدريس برخط هم بازخورد جايگاهی 
ارزشمند دارد. مشكل مهم در زمينة بازخورد اين است كه چون در 
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موقعيت های ياددهی يادگيری برخط عموماً بين معلم و دانش آموزان 
و بيــن دانش آموزان فاصلة مكانی )و حتی گاه زمانی( وجود دارد، 
بازخوردهــا و تعامل های رودرروی زنده با محدوديت هايی روبه رو 
هستند. بنابراين، بايد تلاش كرد تا حد امكان جريان بازخوردها بين 
طرفين فعال شود. بازخورد اگر به درستی و مناسب در كلاس برخط 
مبادله شود، بر ميزان درگيری دانش آموزان با درس و موضوعات 

درسی خواهد افزود.
بازخوردهــا از منظر به كارگيری نوعِ ابــزارِ ارتباطی به دو گونة 
نوشتاری و كلامی تقسيم می شــوند. بنا بر دلايل روان شناختی، 
بازخوردهای كلامی، به ويژه رودررو، تأثيرگذاری بيشــتری دارند. 
به هميــن دليل، در كلاس های برخط نيز بازخوردهای كلامی يا 
صوتی )هم زمان يا زنــده و غيرهم زمان و غيرزنده(، به ويژه برای 
دانش آموزان پايه های پايين تر ابتدايی، جذاب تر، تأثيرگذارتر و برای 

معلم آسان تر خواهند بود؛
 توسعة پرسش و پاسخ های فرايندی؛

 احضار تصادفی دانش آموزان و درخواســت اظهارنظر دربارة 
مباحث، به ويژه در فضای برخط؛

 دادن تكليف جمع بندی درس بلافاصله بعد از پايان آن و ارائه 
به معلم، چه به صورت فيزيكی در فضای حضوری و چه به صورت 

الكترونيكی در فضای مجازی.

 فعالیت محــور کــردن تدریــس از طریق 
طراحی بســتۀ فعالیت برای هر درس و ارائۀ آن 

به دانش آموزان
بستة فعاليت مجموعه ای از فعاليت های هماهنگ و مرتبط است، 
به گونه ای كه دانش آموزان از طريق آن ها با محتوا و مضمون درس 
درگير شــوند و از طريق انجام اين مجموعه فعاليت ها به اهداف 
درس برسند. اين كار در واقع آغاز يادگيری است. بستة فعاليت چيز 
پيچيده ای نيست. به سادگی می تواند شامل چند فعاليت يادگيری 

باشـد؛ مثلًا:
 رونويســي، خط كشــيدن زير نكات و مطالــب مهم درس، 

گوش دادن به يك فايل صوتی يا ديدن يك فيلم كوتاه؛
 يادداشت برداری و خلاصه نويســی آنچه از خواندن، شنيدن 
و ديــدن فايل های متنی، صوتی و تصويری برداشــت كرده اند، 
حاشيه نويسی، تهية نقشــة مفهومي از محتواي درس يا مطالبی 
كــه در فايل های متنــی و تصويری و صوتــی دريافت كرده اند، 
بيان يادگرفته ها در جمع يا به اشتراك گذاشتن آن ها در گروه های 

مجازی؛
 مثال زدن ها، طرح مسائل جديد، حل مسائل جديد، دسته بندی 
و طبقه بندی يادگرفته ها، رســم نمودارها، جمع آوری اطلاعات و 

داده ها، دسته بندی و طبقه بندی آن ها؛
 نوشتن داســتان، تهية نقشه، نگارش گزارش، توليد محتوای 

مناسب برای تدريس درس؛
 از خود و هم كلاسی ها پرسيدن4 و بررسي مشكلات فهم خود 

و تصميم گيري براي ادامة فعاليت يادگيري؛
 گفت وگو با رعايت اصول آن، هم فكري در گروه.

 دیگر فعالیت های عملی در راستای افزایش 
درگیری دانش آموزان

 طرح آزمايش برای بررسی يك فرضيه؛
 انجام يك كار و تجربة عملی و ارائة گزارش مانند ســاختن 

يك وسيله؛
 توليد طرح آموزشی برای يك بحث و ارائة آن به هم سالان؛

 جمع آوری اطلاعات دربارة يك موضوع يا يك مسئله، همراه 
با طبقه بندی و تحليل آن؛

 مصاحبه با افراد مطلع دربارة يك موضوع يا رويداد اجتماعی 
يا تاريخی؛

 تفسير و تحليل رويدادها و اخبار روز؛
 جســت وجوی اينترنتی دربارة يك موضــوع و مرتب كردن 

اطلاعات گردآوری شده؛
 طرح مسئله برای يك موضوع آموزشی.

معلم در تدوين بســتة فعاليت می تواند دانش آموزان را به منظور 
به كارگيری برنامه  هــا و نرم افزارهايی كه به صورت مســتقيم و 
غيرمستقيم نقش آموزشــی دارند، تشويق كند. نكتة مهم دربارة 
فعاليت های يادگيری و تأثير آن در درگيرسازی اين است كه اين 
فعاليت ها بايد جذاب باشند. چالشــی بودن فعاليت های يادگيری 
ازجمله عوامل جذب و درگيركردن دانش آموزان است. فعاليت های 
يادگيری بايد به گونه ای طراحی شوند كه چالش ذهنی ايجاد كنند؛ 
به گونه ای كه دانش آموزان را با مســئلة واقعی و موجود در محيط 
زندگی درگير كنند و به ســبب ملموس بودن برای آنان جذابيت 
بيشــتری دارند. البته كيفيت چالشــی بودن يك فعاليت با سطح 
رشــد مخاطبان آن نيز ارتباط دارد. اين چند روش برای طراحی 

فعاليت های جذاب مفيد خواهند بود:
 توجه و تأكيد بر طراحی فعاليت های مسئله محور؛

 توجه و تأكيد بر طراحی فعاليت های مرتبط با زندگی روزانه؛
 توجه و تأكيد بر طرح مثال يا مســئله های مرتبط با موضوع 

درس توسط دانش آموزان.

در موقعيت های برخط اين فعاليت ها نوعاً در منزل و با فاصله از 
معلم انجام می گيرند. بخشی از اين فعاليت ها هم در موقعيت های 
تدريس برخط هم زمان انجام می  شــوند؛ مانند همان پرســش و 
پاسخ هايی كه در محيط های پيام رسان در زمان حضور و هم زمان 
مبادله می شــوند يا تكاليف يادگيری و آزمونك هايی كه معلم در 
موقعيت های تدريس هم زمان ارائه می دهد و دانش آموزان هم زمان 
انجام  می دهند و می فرســتند و معلم بلافاصله به آن ها بازخورد 

می دهد.

پینوشتها
1. self-regulation
2. co regulation
3. Engagement

4. از خود پرســیدن یا خودآزمایی را می توان نوعي خود سنجی تلقي كرد. از 
هم کلاسی پرسیدن هم نوعی هم سال سنجی تلقی مي شود.
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سيد غلامرضا فلسفی
كارشناس سواد رسانه ای و خبری

 ما در اقيانوســي پرتلاطم از رســانه ها غوطه وريم؛ از 
تلويزيونــي كه تماشــا می كنيم و تبليغاتي كــه می بينيم گرفته 
تا وبگاه  هاي رســانة اجتماعي كه دنبــال می كنيم و اخباري كه 
می خوانيم. دنياي ديجيتال ما به طور مداوم در حال تغيير نقشــة 
بازي، يادگيري و تعاملمان با يكديگر است و نقطه ای كه بايد سواد 
رســانه ای ديجيتال1 در قامت يك منجي به خدمت گرفته شود، 

همين جاست.
ســواد رســانه ای ديجيتال به طور دقيق همان چيزی است كه 
در عنوانش هويداست: تلفيق لايه های ســواد ديجيتال2 با سواد 
رســانه ای3 . به عبارت ديگر، ســوادي نوين مركب از ويژگی های 
چندوجهی سواد رســانه ای و قابليت های فناورانة سواد ديجيتال. 
مخاطبان شــبكه اي برای داشتن سواد رسانه ای ديجيتال بايد در 
مصرف انتقادی و توليد خلاقانة محتواي چندرسانه ای با استفاده از 

فناوری های ديجيتال توانمند شوند. 
همة ما براي بقا و موفقيت در عصر ديجيتال نيازمنديم كه بدانيم 

چگونه به رســانه های ديجيتال دسترسي يابيم و از آن ها بهره مند 
شويم؛ مضاف بر اينكه چگونه با حداكثر توانمان آن ها را درك كنيم 

و به كاربنديم. اركان سواد رسانه ای ديجيتال به اين شرح هستند:
 دسترسي4 به معناي دســتيابی به دستگاه ها براي استفاده و 
مصرف رسانه ای و همچنين يافتن محتوا با تمسك به ابزارهايي 
چون موتورهاي جســت وجو، پايگاه های داده، ويكي ها و خدمات 

پخش و به اشتراك گذاری فيلم در اينترنت است.
 بهره مندی5  به معناي داشــتن مهارت فنــي موردنياز برای 
استفاده از ابزارهاي ديجيتال و رسانه ای مانند دوربين ها، رايانه ها، 

تلفن های همراه، نرم افزارها و سكوهاي برخط است.
 درك6 به معناي انديشــة نقادانه دربــارة چرايي و چگونگي 
ساخت رســانه، بررسي تأثير رســانه بر فرد و جامعه و همچنين 

استفادة هوشمندانه از ابزار رسانه ای و ديجيتال است.
 به كارگيري7 به معناي اســتفادة مؤثر و مسئولانه از رسانه ها 
براي مشــاركت در جوامــع برخط و نابرخــط در مقام مخاطبان 

شبكه ايِ متعهد و مسئوليت پذير است.

پينوشتها
1. Digital Media Literacy
2. Digital Literacy
3. Media Literacy
4. Access
5. Use
6. Understand
7. Engage

سواد رسانه اي
 دیجیتال
 چیست؟

تربیت رسانه ای
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تربیــت

دكتر سارا ابراهيمی
عضو هيئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

 قرن بيســت و يكم، به عنوان عصــر دانش مبتنی بر 
فناوری اينترنت و ارتباطات، واقعيتی بی سابقه را به جهان نشان داد 
كه در گذشته رؤيايی دست نايافتنی بود. پيشرفت های سريع فناوری 
و استفاده از دســتگاه های ICT )تلفن های هوشمند، رايانة كيفي 
)لب تاب(، ساعت های هوشمند و پلی استيشن ها(، رسيدن از جامعة 
كشــاورزی به اقتصاد خدمات محور، دنيای بدون مرز، خانواده های 
دوشغله، مشاغل پشت ميزی و فعاليت بيش از اندازه در رسانه های 
اجتماعی، از جمله ويژگی های جهان پيشرفتة كنونی هستند. بشر با 
اين دستگاه ها و ماشين های پيوسته در تغيير و با تكامل از نسلی به 

نسل ديگر غافل گير می شود.
اگرچه نسل به عنوان مفهوم جامعه شناختی و فرهنگی تأثيرگذار بر 
تمام شئون زندگی، مفهومی بسيار مهم و اساسی است، اما لااقل 
در دهة گذشــته كمتر به آن توجه جدی شده است. بر اين اساس 
و با توجه به تفاوت رفتار و شــيوة تفكر هر نسل با نسل های قبل، 
ضروری است با ويژگی های نسل های جديد آشنا شد. نسل به عنوان 
دگرگشت )متابوليســم( جمعيتی و تغيير اجتماعی فعالی توصيف 
می شود كه دربرگيرندة الگويی تكرارشــونده و پيوسته از آمدن و 

رفتن در رويدادهای تاريخی و اجتماعی معين است. 

نسل آلفا )نسل صفحة نمايش يا بوميان ديجيتال( كه والدينشان 
به نســل Y مربوط هستند، در فاصلة ســال های )2010 تا 2025( 
متولد شده اند. ســال تولد اين نسل )2010( مصادف با زمانی است 
كه »اپليكيشــن«، )برنامة كاربردی( كلمة ســال بود و »آی پد« و 
»اينستاگرام« به عنوان محبوب ترين ويژند و برنامه های رسانه های 
اجتماعی فعاليت می كردند. جهان اين نســل از سرگرمی، بازی و 
ارتباط مجازی با هم سالان گرفته تا آموزش )به ويژه در پی همه گيری 
كرونا(، بر فناوری های پيشرفته و سريع جهانی مبتنی است. نسل آلفا 
نگران حريم خصوصی و قوانين نيست، خود را به مرزها و چارچوب ها 
محدود نمی بيند و در زمان حال زندگی می كند. اين نسل كارآفرين، 
هوشمند، با سطوح پايين ارتباطات انسانی و احساس تنهايی بيشتر، 
علاقه مند به يادگيری فردی و تنوع طلب اســت. قادر است به طور 
هم زمان چندين شــغل را عهده دار شود و در طول عمر خود به طور 
مداوم ياد بگيرد؛ البته شرايط زندگی اين نسل می طلبد كه پيوسته 

مهارت های حرفه ای خود را بازآموزی و به روز كند.
نسل Z كه نسل قبل از آلفاست، اكثراً دانش آموز يا دانشجو هستند. 
اين نسل هم به شدت از فناوری و ارتباطات گستردة مجازی متأثر 
اســت و به آسانی به اينترنت و ابزارهايی مانند تلفن های هوشمند، 
رايانك )تبلت( و رايانه دسترسی دارد. حضور گستردة اين نسل در 
شبكه های اجتماعی بسيار مشهود است. از جمله شباهت های نسل 
آلفا و Z اين واقعيت است كه بســترهای رسانه های اجتماعی بر 
سبك زندگی و يادگيری آن ها تأثيرات بيشتری بر جای می گذارند.

آسيب های بســياری، از تأثيرات روان شناختی و كاراندام شناختی 
)فيزيولوژيكــی( مانند تغيير در انعطاف پذيــری مغز يا پيوندهای 
عصبی، اختلالات شناختی، خواب، بهزيستی اجتماعی و هيجانی 
)ناتوانی مهار خشم، احساس تنهايی، وابستگی هيجانی، مشكل در 
جامعه پذيری( و چاقی گرفته تا تهديدات رايانه ای )سايبری(، اعتياد 
و اختلال بازی اينترنتی، فهرستی از آسيب های روبه فزونی زندگی 
نسل جديد هستند. به نظر می رسد، نسل جديد بيش از آسيب های 

چالش های 
تربیت نسل جدید
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فيزيكی، از تعاملات اجتماعی می ترسد و اين می تواند به افزايش 
افسردگی، اضطراب و شكنندگی هيجانی آن ها منجر شود. بنابراين، 

ايمنی روانی برای اين نسل بسيار اساسی است.
عوامل شخصی سهم عمده ای در رشد دارند، اما نظام های اجتماعی 
مانند نهاد خانواده، مؤسسات آموزشی، رسانه ها، جامعه و نهادهای 
دولتی نيز در اين باره نقش مهمی بر عهده دارند. عوامل محيطی 
از نهاد خانواده آغاز می شوند كه اولين نهاد تأثيرگذار از نظر رشد و 
جامعه پذيری كودك است. اكثر اعضای نسل آلفا فرزندان هزاره ها 
هســتند كه خود فرزندان نســل انفجار جمعيت به شمار می روند. 
والدين نسل هزاره به هويت فردی خود دست يافته اند، عقايد خود 
را با آزادی بيشــتری بيان می كنند و انتظارات فرهنگی خود را به 
چالش می كشند. هزاره ها در مقايسه با نسل های پيشين، رويكرد 
مشاركت كننده تری برای فرزندپروری در پيش گرفته اند. همچنين، 
تمايل دارند پول و زمان بيشتری را برای فرزندان خود خرج كنند. 
بنابراين، اعضای نسل آلفا، والدين و خانوادة خود را به لحاظ مالی و 
هيجانی، حامی و پشتيبان می بينند. تغييراتی كه در ساختار خانواده 
)خانواده های كوچك و هسته ای(، سبك های فرزندپروری )بالگردی 
هليكوپتری( و ماهيت شــغل )خانواده های دوشغله و دوركاری( به 

وجود آمده است، پيامدهای بسياری را بر والدين تحميل می كنند.
لذا ضروری است والدين:

 نحوة عملكرد و مواجهة خود با نسل جديد را تغيير دهند و به 
سبك فرزندپروری ظريف تری روی آورند؛ تفاوت ها را بپذيرند، در 
عين نزديكی و ارتباط مثبت با فرزندان، اعتمادبه نفسشان را تقويت 
كنند، تعامل با رســانه های ديجيتال را درك كنند و به كودكان و 
نوجوانان اجازه دهند زمانی را با فناوری های نوين ارتباطی بگذرانند، 

اما مطمئن شوند اولويت همچنان بر روابط حضوری است.
 مهارت های لازم برای زندگی بزرگ سالی را به فرزندان آموزش 
دهند و به آنان بياموزند تبليغاتی كه برای رسانه های جديد می شود، 
بيش از همه به نفع عرضه كنندگان اين رسانه هاست و لزوماً به نفع 

خريدار نيست.
در مورد ميزان و نحوة استفادة خود از فناوری در مقابل فرزندان 

تأمل كنند.
 به آموزش كودكان بدون گوشــی های هوشــمند از طريق 
تمرين های آنالوگ مانند يادگيری از كتــاب، آموزش نحوة تأييد 

كيفيت اطلاعات موجود و شناسايی منابع معتبر روی آورند.
 محدوديت های ثابتی را برای زمان و مكان اســتفاده از انواع 
رسانه ايجاد كنند و مطمئن شوند كه رسانه ها جايگزين خواب كافی، 

فعاليت بدنی و ساير رفتارهای ضروری برای سلامت نمی شوند.
در راســتای آموزش اخلاق و عادت هايی كه مكمل آموزش 
ديجيتال هستند، تلاش كنند و هدايت با رفتارهای خود را فراموش 

نكنند.
مؤسسات آموزشی اعم از مدرسه ها و دانشگاه ها نيز از نهادهای 
اجتماعی مهم هســتند كه در آمــوزش و جامعه پذيری كودكان و 
جوانان به خانواده ها كمك می كنند. لذا ضروری اســت مؤسسات 
آموزشی به تقويت مهارت های زندگی و هيجانی يادگيرندگان نسل 

جديد بپردازند.

در قرن بيست و يكم، نهادهای رسانه ای در تحكيم خانواده نقش 
مهمی ايفا می كنند، فرزندان با فناوری اطلاعات رشد كرده اند. يكی 
از مزيت های فناوری اين اســت كه نسل جديد اخبار را به سرعت 
دريافت و به طور مؤثر با افرادی از سراسر جهان ارتباط برقرار می كند. 
اما همين استفادة گسترده از فناوری می تواند به كاهش روابط فردی 
و ساير پيامدهای منفی منجر شود. نسل جديد با رسانه های ديجيتال 
خو گرفته اند و با اينترنت پيوند هيجانی عميق دارند. بنابراين، توليد، 
حمايت و ترويج رســانه های سازنده و متناسب با الگوی پيشرفت 

جامعه برای خانواده ها و جوانان حياتی است.
نهادهای دولتی نيز در بافتی وســيع تر بر رشــد تأثير می گذارند 
كه در آن نســل جديد هيچ نقش فعالی نــدارد. از اين رو، اهميت 
سرمايه گذاری در تقويت خانواده ها توسط سياست گذاران به خوبی 
روشــن می شــود. توانمندســازی در حوزه های روابط اجتماعی، 
مثبت انديشی و مهارت های تفكر انتقادی از عوامل مهم در تقويت 
خانواده های نسل جديد هستند كه اميد، شايستگی ها و پيوندهای 
خانوادگی را رشــد می دهند و تقويت می كنند. علاوه بر اين، درك 
جامعه پذيری نسل جديد و خانواده های آن ها مهم است، زيرا آن ها 
نمادی از آينده هستند و چشم اندازی از دهة آينده و پس از آن ارائه 
می كنند. برای نيل به اين هدف، ضروری است نقاط قوت خانواده 

توسط فرد، خانواده و جامعه شناسايی و درك شود.
برای اشتغال نسل جديد، با توجه به علاقه مندی آن ها به تحليل 
داده هــای بزرگ، رباتيك، بازاريابی رســانه های اجتماعی و توليد 
برنامه و نظر به پيشرفت های سريع فناوری، ضروری است نهادهای 
تصميم ســاز، اهميت آموزش اين مهارت ها را برای مشــاغلی كه 
اكنون يــا در آينده ای نزديك وجود ندارند اما دانش آموزان امروز و 

آينده اشباع خواهند كرد، درك و برای آن  برنامه ريزی كنند.
اگر جامعه به خروجی های انســانی خود اهميــت می دهد، بايد 
شــرايطی را كه نسل بعدی بتواند در آن شكوفا شود، با دقت آماده 
كند. در اين راستا، يكی از اقدامات، حركت همگام با سرعت تغييرات 
اجتماعی است. درك تغييرات لازم برای موفقيت نسل جديد در آينده 
كافی نيست، بلكه بايد به سرعت و آشكارا بر اساس اين تغييرات و 

متناسب با الگوی پيشرفت جامعه بسترسازی و حركت كرد.
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دکتر حامد عباسی
دانش آموختۀ تکنولوژی آموزشی 
حمیده عباسی
دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

 در مطالب شماره هاي 1 تا 5 به فناوری های مورد نياز در 
كلاس های آموزشی، طراحی محيط های يادگيری با تأكيد بر فناوری، 
و فناوری های نوين ديجيتال كه می توانند در كلاس تحول آفرين 
باشند، اشاره شد. در اين مقاله به صورت كاربردی محتوايی را در نظر 
می گيريم و با استفاده از الگوی سازنده گرايی »هفت ای1« به كمك 

فناوری آن را تشريح می كنيم.

در رويكرد سازنده گرايی، فناوری بايد به عنوان بخشی جدايی ناپذير 
از يادگيری در نظر گرفته شود، نه به عنوان يك ابزار آموزشی كه جدا 
از يادگيری است. هر نوع فناوری بايد قبل از يكپارچه شدن با آموزش 
و كاربرد آن در يادگيری، قابليت هايش ارزيابی شوند و در صورت تأييد 
 Lee, Hanham, Leppink,( در فرايند آموزش به كار گرفته شود
2019(. رايانه ها ابزاری مؤثر برای اجرای راهبرد های سازنده گرايی 
ارائه می دهند كه انجام آن با ســاير رسانه ها دشوار است و اين بدان 
معنی نيست كه ساير رســانه ها نمی توانند به طور مؤثر در آموزش 
سازنده گرايی به كار گرفته شــوند )Driscoll, 2014(. از الگوهاي 
سازنده گرايی می توان به الگوي تحقيق در عمل، آموزش واقع گرا، 
استاد- شاگردي شناختي، يادگيري توليدي، محيط هاي يادگيري 
عمدي با حمايت رايانه، يادگيري اكتشافي، طراحي ساختن تفسير، 
ابزارهاي ذهني، يادگيري مبتني بر مســئله، الگوي روش پروژه اي 
)فردانش، 1392( و الگوی هفت مرحله ای اشاره كرد. در بسياری از 
محيط های يادگيری سازنده گرا، بر يادگيری اصيل، درك عميق از 
محتوا، يادگيری مشاركتی، ارائة بازخورد و جذب يادگيرندگان تأكيد 
شــده است. يادگيری اصيل عبارت است از يادگيری در سطوح بالا 
با اســتفاده از ابزارها و روش های مشابهی است كه متخصصان در 
دنيای واقعی استفاده می كنند. اين نوع يادگيری بنيادی برای فلسفة 
آموزشــی سازنده گرايی است و نشــان داده شده است كه بهترين 
روش برای آموزش محتوا و مهارت های علوم، فناوری، مهندســی 
 .)Slough, Aoki, Hoge & Spears, 2004( و رياضيات اســت
تأكيد بر يادگيری موقعيتی، اصيل، مشاركتی، محيط يادگيری غنی 
و تعاملی مبتنی بر فناوری های چندرسانه ای در مبانی نظری رويكرد 
سازنده گرايی وجود دارد )تقی پور، دهگان زاده و نوروزی، 1396(. در 
رويكرد سازنده گرايی يادگيرندگان بايد بتوانند با استفاده از فناوری 
دانش محتوايی خود را بســازند و هرچقــدر تبحر يا دانش فناورانة 

فناوری
 و الگوی تدریس
 هفت ای

فناوری آموزشی
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يادگيرندگان در به كارگيری فناوری بالاتر باشــد، تسريع، تثبيت و 
تعميق يادگيری بيشتر خواهد شد. در ادامه، ضمن بيان مراحل الگوی 
7 ای، يك ســناريوی آموزشی تشخيص اثر بارهای الكتريكی بر 
همديگر به وسيلة برق نما )الكتروسكوپ( را در نظر می گيريم و فرايند 

كشف دانش در اين زمينه توسط يادگيرندگان را تشريح می كنيم.
هدف از اين ســناريوی آموزشــی هفت مرحله ای اين است كه 
دانش آموزان ضمن آشــنايی فيزيكی با روند حركت الكترون ها و 
تأثيــر آن ها بر همديگر به صورت بزرگ مقياس )ماكروســكوپی( 
به وسيلة برق نما، با روند جابه جايی بار الكتريكی به صورت ريزمقياس 
)ميكروســكوپی( هم آشنا شوند. دانش آموزان بايد تمام مراحل را با 
راهنمايی معلم انجام دهند و خودشان دانش را با استفاده از فناوری 
بسازند. در اين روش تلفيقی آموزشی از طريق آزمايشگاه و فناوری، 
كاستی های همديگر را جبران می كنند و مكمل هم خواهند بود. بر 
همين اساس بهتر است محيط آموزشی در يك پايگاه رايانه ای كه 

هر گروه يك رايانه و برق نما در اختيار دارد، در نظر گرفته شود.

1. برانگیختن )استنباط(: مرحلة برانگيختن بر واداركردن 
يادگيرندگان به بازيابی تجربه های موجود مرتبط با دانش جديد تمركز 
دارد. با پرســيدن سؤال هايی از دانش آموزان در مورد بار الكتريكی، 
نشــان دادن تصويرها يا نمايش تكه های كاغــذی كه به خودكار 
چسبيده اند يا بادكنك هايی كه به موهای دانش آموز چسبيده اند، حس 
كنجكاوی آن ها را برانگيزيد تا هم ارزيابی دانش پيشين صورت گيرد 
و هم دانســته های قبلی يادآوری شوند. چون فناوری مورداستفاده، 
به دليل عموميت داشتن، برنامة پاورپوينت است، معلم می تواند چند 

سؤال از اين برنامه هم مطرح كند.

2. درگیرکردن: اين مرحله شــامل جلب توجه دانش آموزان، 
واداركــردن آن ها به تفكر در مورد موضوع، طرح مســئله در ذهن 
دانش آموزان، تحريك تفكر و دسترسی به دانش قبلی، ايجاد اشتياق، 
هيجان زده كردن، ايجاد علاقه و آماده كردن برای موضوع اســت. 
با توجه به اينكه دانش آموزان دانش جديدشــان را مبتنی بر دانش 
قبلی می سازند، معلمان بايد از دانش قبلی دانش آموزان آگاهی داشته 
باشند. انجام ندادن اين كار ممكن است به ايجاد مفاهيمی در ذهن 
دانش آموزان منجر شود كه بسيار متفاوت از آن است كه معلم در نظر 
گرفته بود. برای درگيرشدن دانش آموزان و ايجاد مسئله در ذهن آن ها 
اجازه دهيد چنددقيقه با ميله های پلاستيكی و شيشه ای، تكه های 
پارچة پشمی، كيسة فريزر و برق نما بازی كنند و مشاهده های خود 
را با پرده نگار )پاورپوينت( به صورت پويانمايی ترسيم كنند. در اين 
مرحله هدف آن است كه دانش آموزان به روش های گوناگون درگير 
فرايند يادگيری شوند. عملكرد و درك فهم درست از موضوع، چالشی 
است كه ايجاد می شود و در مراحل بعد صحت و سقم آن مشخص 
خواهد شد. حتی پويانمايی های ايجادشده فقط جنبة درگيركردن با 
مسئله را دارند. در اين مرحله بهتر است هيچ راهنمايی و نظارت بر 
عملكردی صــورت نگيرد )البته در زمانی كه تجهيزات يا موقعيت 
خطرساز باشند، اين روش توصيه نمی شود(. بهتر است با فراهم كردن 
وسايل موردنياز، ساخت برق نما را هم به خود دانش آموزان واگذاريد. 
در تصوير نمونه ای از برق نمای دست ساز و آماده را مشاهده می كنيد.

3. کاوش: مرحلة كاوش چرخة يادگيری برای دانش آموزان 
فرصتی فراهم می كند تا مشاهده كنند، داده ها را ثبت كنند، متغيرها 
را جدا كنند، آزمايش ها را طراحی و برنامه ريزی كنند، نمودار ايجاد 
كنند، نتايج را تفسير كنند، فرضيه ها را توسعه دهند و يافته های خود 
را ســازمان دهی كنند يا ايده های جديد بسازند. معلم در اين مرحله 
ســؤال ها را تنظيم می كند، بازخورد می دهد و درك دانش آموزان از 
مفاهيم )كج فهمی ها( را ارزيابی می كند. در اين مرحله، دانش آموزان را 
راهنمايی كنيد ميله ها را با پارچه و پلاستيك باردار كنند، به كلاهك 
برق نما نزديك كنند و مشــاهده های خود را در پرده نگار به صورت 
پويانمايی رســم كنند. حتماً از آن ها بخواهيد بارهای الكتريكی را 
رسم و مسير حركت را برايشان مشخص كنند. برای اين كار اجازه 
دهيــد خود گروه ها تك تك ميله ها را با تك تك تكه های پارچه ای 
و پلاســتيكی باردار كنند و هركــدام را به كلاهك نزديك كنند و 
رفتار ورقه های انتهای برق نما را در چهار اسلايد جداگانه، همراه با 
پويانمايی بار الكتريكیِ در حال حركت، نشــان دهند. برداشت های 
ذهنی و نگاه ريزبين )ميكروسكوپی( دانش آموزان نسبت به حركت 
بار الكتريكی مثبت يا منفی در پويانمايی  ها خود را نشان خواهد داد. 
انطباق ديد بزرگ مقياس با ترسيم كوچك  مقياس دانش آموزان بر 
اساس دانش پيشين، تعارضاتی را سبب خواهد شد كه تفسير آن ها 
و دريافت تشابهاتشان با قوانين علمی، به ساخت دانش جديد خواهد 

رسيد.
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۴. توضیــح: اين مرحله توجــه دانش آمــوزان را به جنبة 
خاصــی از تجربه، درگيری و اكتشاف هايشــان معطوف می كند و 
فرصت به نمايش گذاشتن درك مفهومی، مهارت های فرايندی و 
رفتارهايشان را فراهم می كند. معلم در اين مرحله نيز فرصت ارائة 
مستقيم مفاهيم، فرايندها يا مهارت ها را دارد. توضيح معلم كه جزئی 
تعيين كننده محسوب می شود، می تواند  دانش آموزان را برای درك 
عميق تر مطلب راهنمايی كند. در اين مرحله از گروه ها بخواهيد شرح 
مختصری از آزمايش های فيزيكی ارائه دهند و پرده نگار ساخته شده 
را به نمايش بگذارند. راهنمايی معلم در اين مرحله به ساخت صحيح 
پويانمايی حركت الكترون ها كمك می كند و دانش آموزان را به اين 
سمت سوق می دهد كه خودشان سه نكتة علمی را كشف كنند: بار 
الكتريكی منفی حركت می كنــد، بارهای هم نام همديگر را دفع و 

ناهم نام همديگر را جذب می كنند. 
دانش آموزان بايد بتوانند در دو بخش زمانی كه ميلة شيشــه ای با 
بار مثبت و ميلة پلاستيكی با بار منفی به كلاهك خنثا در برق نما 
نزديك می شوند، رفتار و حركت بارها را با پويانمايی نشان دهند. معلم 
صحت و سقم عملكرد دانش آموز در آزمايش و ساخت پويانمايی در 

اين مرحله را بررسی می كند و راهنمايی لازم را ارائه خواهد داد.

5. شــرح و بســط دادن: اين مرحله فرصتی را برای 
دانش آمــوزان فراهم می كند تا دانش خــود را در حوزه های جديد 
بسط يا گســترش دهند. آن ها از طريق تجربه های جديد به درك 
عميق تر و گسترده تر، اطلاعات بيشتر و مهارت های مناسب تر دست 
می يابند. دانش آمــوزان درك خود از مفهوم را با انجام فعاليت های 
اضافی كاربردی می كنند. در اين مرحله، توضيحات تكميلی معلم، 
نقص ها و كج فهمی های آموزشی را برطرف می كند. منابع موردنياز 
برای بسط يادگيری معرفی می شوند و انتظار می رود دانش آموزان 
مفاهيم يادگرفته شــده را بسط و گســترش دهند. برای نمونه، در 
اينجا دانش آموزان می توانند عملكرد موتورهای الكتريكی، مدارهای 
الكتريكی، جريان برق، باردارشدن ابرها، و چسبيدن اجسامی مثل 
لباس به بدن، روزنامه به ديوار و مو به شانه را مطرح كنند. البته بايد 
فرصت اظهارنظر به گروه ها داده شود و معلم چنين مواردی را  به طور 

مستقيم طرح نكند.

۶. انتقال )تعمیم دادن(: هــدف از اين مرحله انتقال 
يادگيری دانش آموزان به محيط های واقعی زندگی است. معلمان بايد 
اطمينان حاصل كنند كه دانــش در زمينة جديدی به كار می رود و 
به توضيح ســاده محدود نمی شود. يعنی توقع كاربردهای كلی تر و 
عملی تر دانش و مهارت های آموخته شــده را در خارج از مدرسه و 
فراتر از دورة مدرســه عملياتی كنند. انتقال يادگيری همان كاربرد 
آموخته ها در محيط واقعی اســت. نخست از دانش آموزان بخواهيد 
با پارچة خشــك نمايشگرهای رايانه را خشك كنند و بعد از مدتی 
مشاهده های خود را در يك بخش جداگانه بنويسند. سپس پارچه را 
نمناك كنند و بعد از مدتی نتايج مشاهده را مقايسه كنند و گزارش 
دهند. از همة گروه ها بخواهيد جدولــی طراحی كنند و مواردی از 
كاربــرد قوانين آموخته را فهرســت كنند. در پايان جلســه، بعد از 
ارزشيابی گروه ها، بخش )اســلايد(ها را در برنامة كاربردي شاد به 

اشتراك بگذاريد. رنگ افشانی، كاركرد دستگاه تكثير )كپی(، تفكيك 
زباله ها و موارد مشــابه ممكن است در فهرست دانش آموزان ديده 
شوند. چنين مواردی بهتر اســت برای جلسة بعدی كه در زندگی 

شخصی دانش آموز وجود داشته است، گزارش شود.

7. ارزشیابی: اين مرحله از چرخة يادگيری شامل راهبردهايی 
است كه به تداوم ارزشيابی تكوينی و پايانی از يادگيری دانش آموزان 
كمك می كند. اين مرحله فرصتی ايجــاد می كند تا دانش آموزان 
ادراك ها و مهارت های خود را بسنجند و معلمان نيز ميزان پيشرفت 
دانش آموزان را در تحقق اهداف آموزشــی ارزيابی كنند. ارزشيابی 
می تواند شامل سؤال هايی در مورد آزمايش، تفسير نتايج يا طراحی 
آزمايش باشــد. در اين مرحله، ارزشيابی به صورت تكوينی يا پايانی 
در قالب كلاسی، گروهی و انفرادی صورت می گيرد. در يك حالت 
بهتر اســت پويانمايی های هر گروه را گروه های ديگر ارزيابی كنند 
يا افراد كلاس، فهرست كاربرد مفاهيم آموخته شده را ارزيابی كنند. 
همچنين، يافته های علمی، دانش و مهارت ساخته شده در گروه ها، 
به صورت كلاسی ارزشيابی شوند و معلم، در صورت وجود مشكل و 

ابهام، آن  ها را ترميم آموزشی كند.
همان طور كه ملاحظه می شود، ناممكن های دنيای واقعی توسط 
فناوری و ناممكن های فناوری توسط دنيای واقعی ممكن می شوند 
و آموزشی جامع و كامل، با مكمل هم شدن فناوری و محيط واقعی 
به وقــوع می پيوندد و اين موجب می شــود مفاهيم بزرگ مقياس 
)ماكروسكوپی( از نظر ريزمقياســی )ميكروسكوپی( هم تشريح و 
تبيين شوند. اگر اين فرايند به درستی اجرا شود، يادگيری ماندگاری را 
به ارمغان خواهد آورد. هرچند اين گونه روش ها نيازمند فرصت كافی 
اســت، اما انتظار اين نيست كه تمام جلسات آموزشی بدين شكل 
مديريت شوند، بلكه معلم می تواند در حد توان، امكانات و فرصت در 

اختيار، اين گونه الگوها را در طراحی آموزشی خود بگنجاند.

پينوشت
1.Elicit, Engage, Explore, Explain, Elaborate, Extend & Evaluate (7E)

منابع
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آموزشــی و چگونگی کاربرد آن در عمل«. فصلنامة فناوری آموزش و یادگیری. 

دانشگاه علامه طباطبائی. 3 )10(. 
2. علی آبادی، خدیجه؛ عباسی، حامد )1399(. »مقایسة تأثیر محتوای الکترونیکی 
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دانشجومعلمان در آموزش برد هوشمند«. فصلنامة علمی پژوهشی فناوری آموزش. 
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5. Lee, C. B., Hanham, J., Leppink, J. (2019). Instructional Design Principles 
for High-Stakes Problem-Solving Environments. Singapore: Springer Na-
ture Singapore Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2808-4
6. Slough, S., Aoki, J., Hoge, B., & Spears, L. (2004). Development of an 
e-learning frameworkfor web-based project-based learning in science. World 
Conference on E-Learning in Corp, Govt, Health & Higher Ed, 1(1), 957-
962. https://www.learntechlib.org/p/10990/
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نظام آموزش وپرورش ما از دو رويكرد رنجور است:
1. تقلیل گرایــی: به اين معنا كــه ارزش و كاركرد برنامه يا 
اقدامی را به مرحله ای پايين تر از آنچه بايد باشد كاهش می دهيم و 
بر اين اساس كاركرد و اثربخشی برنامه و فعاليت را كمتر می كنيم.

 2. فراموشی هدف اصلی: گاهی هدف اصلی را فراموش 
می كنيم. بيش از آنكه درگير مبنا و مفهوم باشيم، آن را عجولانه به 
فن تبديل می كنيم و بدون اجرای نمونه ای، آن را اجرای سراسری 
می كنيم. بر اساس اين فراموشــی و شتاب زدگی، از هدف غافل 

می شويم. نمونة چنين ادعايی، »درس پژوهی« است.

چرا درس پژوهی کنیم؟
هدف اصلی درس پژوهی چيست؟

 - توليد محتوای اشتراكی توسط معلمان؟
- پژوهش در كلاس درس؟

- رشد حرفه ای معلمان؟
- نوشتن طرح يادگيری مشاركتی؟

- ارائة درس بــا حضور همكاران مشــاهده گر و ارائة بازخورد 
همكاران پس از اجرا و ...

به نظر می رســد هدف اصلی درس پژوهی »رشد دانش آموزان« 
است و موارد مطرح شده، هم آمد يا پيامدهای درس پژوهی هستند 
كه يك شــبكة متعامل محسوب می شوند. درس پژوهی مسيری 
است كه معلم طی می كند تا بتواند حقِ رشدِ واقعی دانش آموزان را 
ادا كند. بر اين اساس، هرچقدر مهارت معلم ارتقا پيدا كند، به همان 

اندازه دانش آموز هم می تواند مهارت پيدا كند.
در اينجا بيان خاطره ای از جناب آقای دكتر هادی ظريف، رئيس 
ادارة تكنولوژی و گروه های آموزشی استان خراسان رضوی، خالی 
از لطف نيست. ايشــان در زمانی كه در يكی از شهرهای استان 
سيستان و بلوچستان معلم فيزيك بود، پس از آزمون اول متوجه 
می شــود كه دانش آموزان مطالب درسی را ياد نگرفته اند. پس از 
مراجعه به اســتاد خود در مشهد و بيان مشــكل، استاد از ايشان 

درخواست می كند با هماهنگي ادارة آموزش و پرورش از تدريس 
خود فيلم بگيرد و برای ايشــان بفرستد. ايشان به سختی دوربين 
فيلم بــرداری تهيه می  كند و از تدريس خود در كلاس درس فيلم 
می گيرد. پس از ديدن فيلم تدريس خود، به اين نتيجه می رســد 
كه در روش تدريسش تجديدنظر كند. پس از آن يادگيری درس 
فيزيك دانش آموزان بهتر می شود.  اين يعنی توجه معلم به رشد 

دانش آموزان خود كه كاری است كاملًا اخلاقی.
پيام ديگر درس پژوهی اين اســت كه مــا معلمان نبايد تنها به 
گروهی از دانـش آموزان )مثلًا فعال( توجه كنيم، بلكه بايد توجه ما 
به تك تك دانش آموزان باشد و با آنان ارتباط مؤثر داشته باشيم. به 
تعبير دكتر يوشيكيا شيباتا، استاد دانشگاه ناگويای ژاپن، درس پژوهی 
يك كار اخلاقی اســت. و زيرســاخت درس پژوهی اخلاق است. 
اخلاق در اينجا يعنی معلم متعهد می شود به تك تك دانش آموزان 
رســيدگی كند. در اين راه، همكاران درس پژوهی تلاش می كنند 
طرح يادگيری را به شكلی تدوين كنند كه با انواع فعاليت ها، اكثر 
دانش آمــوزان از كلاس بهــرة لازم را ببرند. همچنين، همكاران 
درس پژوهی، در زمان مشــاهدة كلاس درس وظيفه دارند موارد 
اخلاقی عمل نكردن معلم را برای او نمايان كنند. منظور از اخلاقی 
عمل نكردن اين است كه آيا معلم به تمام دانش آموزان توجه لازم 
را داشــت؟ پاسخ سؤالات همه را داد؟ در زمان فعاليت گروهی به 
همة گروه ها توجه داشت؟ طرح يادگيریاو متناسب دانش آموزان 
بود؟ برای بهتر فهميده شدن مطالب درسی، فعاليت های متعدد و 
متنوع اجرا كرد؟ بازخورد ارائه شده به دانش آموزان به موقع و صحيح 

بود؟ و ...
آيا اين كار دعوت به خير و امربه معروف نيســت؟ امربه معروف 
و تذكری خيرخواهانه توســط همكار معلم، كه مراقب باشيم حق 
دانش آموزان را، كه رشــد اســت، رعايت كنيم! و اينجاســت كه 
جملة گوتك در كتاب »مكاتب فلســفی« می رســيم: »آموزش 
امــری نظری، عملی و اخلاقی اســت.« بر اين باورم كه معلمان 
عزيز می توانند از طريق درس پژوهی بيش ازپيش در رشد اخلاقی 

يكديگر مؤثر باشند.

اخلاق درس پژوهی
محمدرضا حشمتی

شايستگی های حرفه ای معلمان
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مناسبت ها

 مربیان گرامی، روز امــور تربیتی و تربیت 
اسلامی مبارک

هشتم اسفند 1359 روز امور تربيتي و تربيت اسلامي نام گذاري 
شده است. تربيت اسلامي يعني زمينه سازي براي تكوين و تعالي 
هويت دانش آموزان جهت كســب مراتبــي از حيات طيبه )مباني 

نظري، ص 129(.

در اين فرايند نقش الگويي معلمان و مديران بسيار مهم است. به 
عبــارت ديگر مي توان مربي را در ادامة نقش تربيتي انبيا و اولياي 
الهي، اسوه اي امين، راهنمايي بصير و عالمي توانا دانست كه وظيفة 
هدايت، روشنگري، آموزش و ... را بر عهده دارد )همان، ص 387(.

بر اساس اين پيش فرض كلي و ارتباط اين روز با ولادت امامان 
معصوم )ع(، به ويژه نور پرفروغ امام زمان، حضرت قائم )عج(، فرايند 

تربيت با رويكرد اسلامي تبيين مي شود. 

شناخت متربی
يكی از شــرط های موفقيت در تربيت، شــناخت متربی است. 
متصديان تعليم وتربيت كودكان و نوجوانان، اعم از والدين و مربيان، 

ولایت 
و تربیت

5 اسفند  ولادت حضرت امام حسين)ع( و روز پاسدار
۶ اسفند ولادت حضرت ابوالفضل)ع( و روز جانباز

7 اسفند ولادت حضرت امام زين العابدين)ع( و روز صحيفه سجاديه
8 اسفند روز امور تربيتی و تربيت اسلامی

13 اسفند ولادت حضرت علی اكبر)ع( و روز جوان
1۴ اسفند روز نيكوكاری
15 اسفند روز درختكاری

17 اسفند ولادت حضرت قائم )عج(
20 اسفند روز راهيان نور

22 اسفند روز بزرگداشت شهدا
29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ليلا ميرزائی

دانش آموخته فلسفه تعليم و تربيت



19 رشد معلم  دورۀ ۴1   شمارۀ ۶  اسفند 1۴۰1

به هر ميزان كه با نيازها، سليقه ها، استعدادها، رغبت ها و آرزوهای 
متربيان خود بيشتر آشنا باشند، روش تربيتی مناسب تر و مؤثرتری 
اتخاذ خواهند كرد. بنابراين پدر، مادر و مربيانی كه به تربيت فرزندان 
علاقــه دارند و به نوعی خود را مســئول می دانند، پيش از آنكه به 
تربيت اقدام كنند، بهتر است بكوشند روحيات فرزندان را بشناسند و 
سپس متناسب با روحيات آن ها، تربيت موردنظر را با صبر و حوصله 

به مرحلة اجرا درآورند.

اهميت تعقل و تفكر در تربيت
بر اســاس آيات قرآن مجيد، بهترين وسيلة تكامل انسان تفكر 
و تعقل اســت. در آية 151 ســورة بقره آمده است: »در ميان شما 
فرستاده ای از خودتان روانه كرديم، ]كه[ آيات ما را بر شما می خواند 
و شما را پاك می گرداند و به شما كتاب و حكمت می آموزد و آنچه 

را نمی دانستيد، به شما تعليم می دهد.«

ايمان و اخلاق
تربيت، سوق دادن آدمی به سوی ارزش های والای انسانی است؛ 
آن چنان كه ارزش ها را بپذيرد، دوســت بــدارد و به كار بندد. پس 
بايد چشــم كودكان و نوجوانان را بر قدرت بيكران خداوند و اسرار 
آفرينش گشــود و آنان را به گونه ای تربيت كرد كه خدا را همواره 

مراقب و ناظر اعمال خود بدانند و خود را به خداوند نزديك ببينند.

خودشناسی و خداشناسی
به طوركلی، تربيت تمام ابعاد شــخصيت را شامل می شود كه به 
رشد اجتماعی، عاطفی، ذهنی و اخلاقی كمك می كند. تربيت دينی 
جنبة خاصی از تربيت است كه فرد را به وظايف دينی و آداب شرعی 
آشــنا می كند و او را به خودشناسی و خداشناسی می رساند. چنين 
تربيتی، مبادی اعتقادی انســان را مستحكم كرده، فطرت الهی و 

انسانی او را بارور می  كند.

رشد اجتماعی
يكی از ابعاد وجودی انسان، اجتماعی بودن اوست كه شايسته است 

در تربيت مورد توجه قرار گيرد.
كودكان، همانند نهرهای باريك، هميشه نمی توانند مستقل و جدا 
باقی بمانند و به ناچار روزی به دريای اجتماع وارد می شوند، چراكه 
اســتعدادها و توانايی های آنان در عرصة حيات اجتماعی شــكوفا 
می شــود. ازاين رو، تربيت اجتماعی فرزندان در خانواده )و مدرسه(، 

آنان را برای حضوری موفق در جامعه آماده می كند.

ارتباط صحیح
از نيازهای اساســی والدين و مربيان در تربيت و پرورش اخلاقی 
كودكان و نوجوانان، برقراری ارتباط سالم با آن هاست. ارتباط صحيح 
بين پدر و مادر و روابط سالم آنان با كودكان، مهم ترين زمينة رشد 

و پرورش اخلاقی نونهالان را فراهم می آورد.

مسئولیت پذیری
ايجــاد حس مســئوليت در كــودكان، يكی از اهــداف عمدة 
تعليم وتربيت است. اين امر زمانی تحقق خواهد يافت كه والدين يا 
مربيان برای كودك برنامة صحيح و مثبت داشته باشند. ايجاد حس 
مسئوليت، آن ها را قادر می سازد از خويش مراقبت كنند و در آينده، 
به عنوان فردی مسئول، وظايف خويش را بر عهده گيرند. همچنين، 
بايد كودكان را ياری كرد تا بــرای رفع موانع در زندگی، به دنبال 

راه حل های گوناگون بروند )سليماني كياسري، 1381(.

و اینک به بهانۀ 8 اســفند، روز امور تربیتی و تربیت 
اسلامی در مدرسه:

● زير چتر ســاحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، از مربيان 
پرورشی و نيز مربيان تأثيرگذارتر بر اخلاق و معنويت افزايی متربيان 

تقديری شايسته خواهيم كرد.
● بر ســر مزار شهيدان رجايی و باهنر و شهدايی از امور تربيتی 
حضور می يابيم و ضمن صحه گذاردن بر ارزش شــهيد و شهادت، 

تجديد ميثاقی دوباره خواهيم داشت.
● زير چتر ساحت تربيت سياســی  اجتماعی دانش آموزان، امور 
تربيتی را به عنوان جلودار گفت وگو و جهاد تبيين در مسير گام دوم 
انقلاب اسلامی به چهار گروه مخاطبانمان: دانش آموزان، همكاران، 

والدين و جامعه، معرفی خواهيم كرد.
● با نظر به ساحت تربيت زيستی و بدنی، در فضايی توأم با شادی 

و نشاط، از تشكل های دانش آموزی تقديری شايسته خواهيم كرد.
● با نگاه به ساحت تربيت زيبايی شناختی و هنر، ادبيات متعالی 
انقلاب و ايران اسلامی را به دانش آموزان معرفی و مسابقاتی چون 
نگارش زيباترين متن در خصوص امور تربيتی را در مدرسه برگزار و 

كتاب هايی را در اين ارتباط معرفی خواهيم كرد.
● و باز با نگاه به تربيت سياسی اجتماعی و تربيت عبادی، اخلاقی 
و اعتقادی، ضمن تلاش روزانه برای انس متربيان با قرآن كريم، با 

دانش آموزانمان در نماز جمعه شركت خواهيم كرد.
● بر نقش مشاوران مدرســه در تربيت معنوی و تقويت هوش 

معنوی دانش آموزان صحه خواهيم گذاشت.

منابع
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2. عیسی سلیمانی کیاسری )1381(. »امور تربیتی و تربیت اسلامی«. پایگاه 
اطلاع رسانی حوزه. مجلة گلبرگ. شمارة 38.

3. مباني نظري ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش )1390(. انتشــارات 
شوراي عالي آموزش و پرورش.
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 اواخر زمستان 98 همه با شنيدن اين خبر كه ويروس 
كرونا به كشور ما هم رسيده است، غافلگير شديم. در روزهای اول 
نمی دانســتيم چه اتفاقی خواهد افتاد و اين شرايط تا به كی قرار 
اســت ادامه داشته باشد. در بخش آموزش، دانشگاه ها و مدرسه ها 
حتی برای مقطعی مجبور به تعطيلی شدند. با تعطيلی مدرسه ها، 
سازمان آموزش وپرورش ســامانه ای را به منظور آموزش مجازی 
راه اندازی كرد تا از اين طريق دانش آموزان بتوانند همانند حضور در 
كلاس های مدرسه، از طريق اينترنت از خدمات آموزشی بهره مند 
شوند. اين سامانه با نام اختصاری شاد )شبكة آموزشی دانش آموز( 
بخش مهمی از زيســت بوم آموزش وپرورش در دوران كرونا بود و 
مدرســه ها از آن به عنوان ابزاری اختصاصی، امن و رايگان برای 
دريافت خدمات آموزشی، پرورشی و تربيتی استفاده می كردند. تا 
پيش از اين، نظام آموزشــی كشور تجربة آموزش مجازی در اين 
سطح گسترده را نداشــت و برای همين پياده سازی اين سامانه، 
چه برای نظام آموزشــی و چه برای خانواده هــا و دانش آموزان، 
با چالش هايی همراه بود. با وجود فراز و نشــيب های اين مســير 
طی شده، تجربة بيش از دو ســالة به كارگيری اين سامانه، درس 

آموخته های ارزشمندی داشته است.
با توجه به تنوع و كيفيت خدمات آموزشــی ارائه شده در سامانة 
شاد، به نظر می رسد در دوران پس از كرونا نيز می توان از خدمات 

اين سامانه بهره برداری حداكثری كرد. برای مثال:
● تا پيش از اين، برگزاری جلسات و مراسم )مانند جلسات اوليا 
و مربيان، جلســات معلمان و مديران، مسابقات، نظرسنجی ها و 
امتحانات دانش آموزی( به روش ســنتی، مستلزم صرف زمان و 
هزينة زيادی بود. با توجه به اينكه در بســتر شاد امكان برگزاری 
مواردی از اين قبيل به صورت جلسات تعاملی صوتی و تصويری 
وجود دارد، اين ســامانه می تواند جايگزينی مناسب و بهينه برای 

چنين رويدادهايی باشد.
● شــاد می تواند بستر مناســبی برای ارائة خدمات باكيفيت به 
دانش آمــوزان بازمانده از تحصيل، و برگزاری كلاس های جبرانی 

و فوق برنامه باشد.
● اين ســامانه می تواند بســتری برای ارائة خدمات آموزشی و 

تربيتی به كودكان اتباع خارجی و ايرانيان خارج از كشور باشد.
● بــا درنظرگرفتن احتمال وقوع تعطيلی خــارج از برنامه برای 
مدرســه ها، به خصوص در نيمة دوم سال، به دليل آلودگی هوا يا 
بارش برف، اين سامانه می تواند برای حفظ پيوستگی آموزش به 

كار رود و كلاس ها به صورت مجازی در سامانه برگزار شوند.
● يكی از مواردی كه جای خالی آن همواره در نظام آموزشــی 
ما مشهود بوده است، آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان 
اســت. اين مهارت ها شــامل مهارت های فردی )از قبيل مهارت 
حل مسئله، مهارت »نه« گفتن، خلاقيت و تخيل، تفكر انتقادی، 
مديريت زمان و مثبت انديشــی( و مهارت هــای اجتماعی )مانند 
ارتباط مؤثر، كار گروهی، به اشتـراك گذاری و شنوندة خوب  بودن( 
هســتند. پرداختن به اين مهارت ها معمولًا به دليل كمبود وقت 
كاركنان آموزشی و به دليل جذاب نبودن مواد آموزشی، با استقبال 
دانش آموزان مواجه نمی شــود. سامانة شاد اين ظرفيت را دارد كه 
با ارائة منابع آموزشی متنوع از قبيل تكه فيلم )كليپ( و بازی های 

جذاب، اين خلأ آموزشی را پر كند.

 چگونه می توان از امکانات شــاد استفادۂ 
بهتری به عمل آورد؟

از آغاز راه اندازی ســامانة شــاد تاكنون، نظرات و پيشنهاد های 
متعددی برای اســتفادة بهينة معلمان و همكاران دلســوز نظام 

آموزشی كشور از اين سامانه ارائه شده اند:

همیـــشه شــاد
شیدا سادات صالحی نژاد

دکتر محمد نیرو

برنامۀ درسی و فضای مجازی
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انجام تکالیف و برگزاری آزمون
● ارائة تمرين و تكاليف تكميلی برای درس های دشوارتر كه با 

مسئلة هميشگی كمبود وقت مواجه هستند؛
● برگزاری آزمون های كوتاه و نظرسنجی؛

● ارائة دست سازها و تكه فيلم های ساخت دانش آموزان و امكان 
توضيح آن ها توسط خود دانش آموزان؛

● انجام تكاليف گروهــی، به اشــتراك گذاری فايل ها و دادن 
دسترســی به دانش آموزان برای تكميل و ويرايش گروهیِ يك 

فايل.

تدریس و فعالیت های کلاسی
● پياده ســازی فن های تدريس معكوس و ارسال جزوه يا فيلم 

آموزشی قبل از شروع كلاس؛
● ارسال منابع كمك آموزشی پس از هر جلسة كلاس با هدف 
افزايش كيفيت آمــوزش دانش آموزان؛ معمــولًا در كلاس های 
حضوری، با توجه به كمبود وقت، فرصت استفاده از اين گونه منابع 

كمك آموزشی وجود ندارد؛
● بارگذاری جزوه توســط معلم پس از هر جلسة تدريس برای 

استفادة مجدد دانش آموزان؛
● برگزاری كلاس های فوق العادة درسی؛

● دادن دسترســی به صدابرَ )ميكروفون( بــه دانش آموزان در 
برنامه های زندة شاد، تا هر زمان معلم سؤالی مطرح كرد، به سرعت 

به آن پاسخ داده شود؛
● تعامل تصويری بين دانش آموزان و معلمان.

تعامل معلمان با یکدیگر و آموزش آن ها
● توانمندسازی و آموزش مديران و معلمان؛

● تشكيل گروه يا كانال برای معرفی و به اشتراك گذاری كتاب و 
ديگر منابع كمك آموزشی در زمينه های تدريس؛

● تشكيل گروه يا كانال برای بيان مشكلات موجود در كلاس 
و مدرسه و هم فكری با همكاران مجرب كه احتمالًا آن مشكل را 

داشته و موفق به حل آن شده اند.

ارتباط و تعامل مدرسه با خانواده ها
● ايجاد صندوق انتقادها و پيشنهاد ها در شاد؛

● ارتباط با اوليا با هدف گزارش دادن وضعيت پيشرفت تحصيلی 
دانش آموزان؛

● ايجاد صفحة اطلاع رســانی عمومی برای مدرسه ها با هدف 
اطلاع رسانی و تبليغ.

 کلام آخر
موضوع آموزش مجازی كه پيش از همه گيری كرونا در ســطح 
بين المللی به آرامی در حال گســترش بود، با همه گيری كرونا به 
بخش جدايی ناپذير آموزش در اغلب كشــورها تبديل شده است. 
تجربة استفاده از سامانة شــاد، به عنوان اولين تجربة پياده سازی 
آموزش مجازی به شــكل گسترده در سطح كشور، اگرچه با فراز 
و نشــيب هايی همراه بود، درس آموخته های ارزشمندی برای ما 
داشــت؛ درس آموخته هايی كه بايد برای ادامة اين مسير راهنمای 

ما باشند.
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سلامت و بهداشت

اعظم گودرزی
دكترای تخصصی 
آموزش بهداشت و 
ارتقای سلامت

کلسترول بد و کلسترول خوب  
چربی در خون در قالب بســته هايی به نــام ليپوپروتئين جابه جا 
می شود. بيشــتر چربی خون را  كلسترول بد  )ال دی ال1( تشكيل 
می دهــد. ال دی ال را از آنجا بد می نامند كــه مقدار زياد اين ماده 
در خون به رســوب چربی در رگ های خونی و مسدود شدن آن ها 
می انجامد. نوع ديگر كلســترول اچ دی ال2 است كه به كلسترول 
خوب خون معروف است. چراكه از رسوب چربی در رگ های خونی 
پيشگيری می كند. كلسترول خوب اثر محافظتی بر قلب دارد. هرچه 
ميزان كلســترول خوب افزايش يابد، بيشتر از رسوب چربی ها در 
رگ ها جلوگيری می كند. ترك مصرف دخانيات ميزان كلســترول 
خــوب را افزايش می دهد. انجام فعاليــت بدنی و ورزش منظم در 

افزايش كلسترول خوب نقش بسزايی دارد.

تأثیر چربی بالای خون بر قلب  
بدن نيازمند ميزان متعادلی از چربی برای انجام فعاليت های خود 
است و از طريق خون، تمامی چربی مورد نياز خود را تأمين می كند. 
با گذر زمان، مقدار اضافی چربی و كلســترول كه در خون در حال 
گردش هستند، بر ديوارة رگ ها ته نشين می شوند. با ته نشين شدن 
ايــن مواد، ديواره هايی فيبری از جنــس چربی درون رگ ها ايجاد 
و باعث تنگ شــدن و حتی مسدود شدن رگ های خونی می شوند. 
در نتيجه خون كمتری به قلب می رسد. همچنين، خون مسئوليت 
حمل اكسيژن به دستگاه های بدن از جمله قلب را بر عهده دارد. در 
صورت انتقال نيافتن اكسيژن كافی به ماهيچة قلب، در ناحيه سينه 
احساس درد بروز می كند و اگر ميزان جريان خون به قلب از مقدار 

مشخصی كمتر شود، نتيجة آن وقوع سكتة قلبی خواهد بود.

 چربی بالای خون یکی 
دیگر از عوامل خطرزا در ابتلا به 
سکته های قلبی و  عروقی است. 
هرچه میزان چربی خون بالاتر 
باشد، امکان ابتلا به بیماری های 
قلبی یا وقوع سکتۀ قلبی 
افزایش می یابد.

چقدر به
 سلامت خود

 اهمیت 
می دهیم؟
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کنترل میزان کلسترول خون  
كلسترول بالای خون به خودی خود علامتی ندارد. حتی اگر ميزان 
اين ماده در خون بسيار بالا باشد، فرد متوجه آن نخواهد شد. برای 
همين بايد به صورت منظم ميزان كلسترول خون را سنجش كرد. 
هرقدر ميزان كلسترول بد خون بيشتر باشد، احتمال ابتلا به بيماری 
قلبی يا حتی وقوع سكتة قلبی به شدت افزايش می يابد. كلسترول 
خوب دقيقاً برعكس كلسترول بد عمل می كند. پس هر چه ميزان 
آن در خون كمتر باشد، احتمال ابتلا به سكتة قلبی افزايش می يابد. 
محدودة  ال دی ال )كلسترول بد( بر اساس وجود عوامل خطر سكتة 
قلبی، همچون ســابقة خانوادگی سكته های قلبی عروقی زودرس، 
فشارخون بالا، سن بالای 45 سال در مردان و بيش از 55 سال در 
زنان، استعمال دخانيات و ميزان پايين اچ دی ال )كلسترول خوب( 
يعنی كمتر از 40 ميلی گرم در دسی ليتر تعيين می شود و بر اساس 
تعداد عوامل خطر موجود بين 100 تا 160 ميلی گرم در دســی ليتر 
است. مقدار ايده آل آن در بيماران ديابتی و مبتلايان به بيماری های 
قلبی عروقی زير 100 است. محدودة طبيعی اچ دی ال مقدار 50 به 

بالا و مقدار ايده آل آن 60 به بالاست.

 چربی گیاهی )تری گلیسرید(
چربی گياهی يكی از انواع چربی هاست كه در غذا و خون يافت 
می شــود. اين ماده در كبد ساخته می شود. زمانی كه بدن بيش از 
ميزان مورد نياز كالری دريافت كند، كبد چربی گياهی بيشتری توليد 
می كند. برای كاهش چربی گياهی خون بايد وزن را كنترل كرد و 
تحرك را افزايش داد. حد مطلوب اين چربی در خون در حدود زير 

150 ميلی گرم در دسی ليتر است.
عوامل خطرزای ابتلا به سـكته های قلبی كـه   ميزان كلسـترول بد 

خون را می افزايند:
1. كشيدن سيگار؛

2. فشارخون بالا )140/90 ميلی متر جيوه و بيشتر(؛
3. پايين بودن ميزان كلسترول خوب خون )كمتر از 40 ميلی گرم 

در دسی ليتر(؛
4. سابقة فاميلی در ابتلای زودرس به سكته های قلبی )وجود پدر 
يا برادری كه در ســن كمتر از 55 سالگی يا خواهر و مادری كه در 

سن كمتر از 65 سالگی دچار سكتة قلبی شده باشند(؛ 
5. سن )زنان 55 سال و مردان 45 سال(.

نقش تغذیه در کنترل چربی خون  
با رعايت برنامة غذايی مناســب، می توان كلسترول بد خون را 
كاهش داد. چربی های اشباع يا ترانس )مانند روغن جامد( كلسترول 
خون را افزايش می دهند. اين روغن ها در اكثر رستوران ها و غذاهای 
فوری به كار می روند. اين چربی ها همچنين در محصولات لبنی، 

گوشت قرمز، چيپس و كيك نيز وجود دارند.
چربی های غيراشباع در روغن های نباتی مايع و نيز روغن ماهی 
و روغن زيتون يافت می شــوند. اگر اين روغن ها به ميزان متوسط 
استفاده شوند و جايگزين چربی های اشباع و ترانس در رژيم غذايی 
شوند، كلسترول خون كاســته می شود. مصرف ماهی در حفظ و 
بهبود سلامت قلب و عروق نقش مهمی دارد. البته فقط ماهی هايی 

كه كباب می شــوند يا با بخار پخته می شوند می توانند موجب اين 
نقش شوند، در حالی كه ماهی سرخ شده در روغن و در حرارت بالا 

از اين نظر بی خاصيت خواهد بود.
مواد غذايی غنی از فيبر مانند سبزی ها، ميوه ها و حبوبات می توانند 

به كاهش سطح كلسترول بد خون كمك كنند.
روغــن زيتون، مغزها و دانه ها حاوی نوعی از اســيدهای چرب 
هســتند كه اگر به ميزان متعادل استفاده شوند، به كاهش سطح 
كلســترول بد خون كمــك می كنند. ميوه ها و ســبزی ها حاوی 
ويتامين های آنتی اكسيدان، مواد معدنی و مواد مغذی مفيدی هستند 
كه ســبب متوقف كردن آسيب رسيدن به ديوارة رگ ها و در نتيجه 
كاهش خطر ابتلا به سكته های قلبی و عروقی می شوند. مصرف 
پروتئين ســويا از كلسترول بد خون می كاهد و بر كلسترول خوب 
خون می  افزايد. نان های ســبوس دار مثل نان سنگك و نان جوی 
سبوس دار كه حاوی ويتامين های گروه B هستند، به كاهش چربی 
خون كمك می كنند. بهترين روغن برای افراد مبتلا به بيماری های 
قلبــی و عروقی، روغن مايع كانولا برای پخت غذا و روغن زيتون 
برای سالاد است كه البته از اين روغن ها نيز بايد به ميزان متعادل 

استفاده شود.

 راهکارهای  کاهش چربی و  کلسـترول بد خون
1. مصرف روغن های جامد را محدود و از لبنيات كم چرب استفاده 
كنيد. همچنين خوردن سوسيس و كالباس، شيرينی های پرخامه، 
انواع ســس ، آبگوشــت پرچرب، روغن های جامد، كرة حيوانی و 
مارگارين و غذاهای سرخ كرده را در برنامة غذايی خود محدود كنيد.
2. خوردن ماهی، به دليل داشــتن چربی مفيد امگا 3 ، به صورت 
دو بار در هفته توصيه می شــود، ولی ميگو به دليل داشتن مقداری 

كلسترول، به صورت مداوم توصيه نمی شود.
3. مصرف تخم مرغ كامل به 2 عدد در هفته محدود شود.

4. انواع مربا، كره، خامه و سرشير را كمتر بخوريد.
5. آجيل در حد متعادل مصرف شــود، چنانچه آجيل بيش از حد 

متعادل مصرف شود، چربی خون را افزايش می دهد.
6. مصرف مواد غذايی حيوانی را كه كلسترول بالا دارند، مانند مغز 

گوسفند، جگر مرغ و گوسفند، محدود كنيد.

پينوشتها
1. LDL
2. HDL
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 حسين منزوی در سال 1325 در زنجان در خانواده ای 
فرهنگی به دنيا آمد. از ســنين جوانی سرودن شعر را آغاز كرد و 
در سال 1346 به عنوان شاعر مطرح شد و غزل های او مورد توجه 

غزل سرايان قرار گرفت.
منزوی در سال 1346 وارد دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران شد، 
اما اين رشــته را رها كرد و به جامعه شناسی روی آورد؛ البته اين 

رشته را نيز ناتمام رها كرد.
در ســال 1350 مجموعه شعر »حنجرة زخمی تغزل« را منتشر 
كرد. اين كتاب در بخش شعر جهان »جايزة فروغ فرخزاد« را كه 
در آن دوران جزو معتبرترين جوايز ادبی ايران بود، كسب كرد. پس 
از انتشار اين كتاب در صدا و سيما مشغول به كار شد و در اين دوران 

برنامة »يك شعر يك شاعر« را تهيه و كارگردانی كرد.
وی مدتی مســئول صفحة شعر مجلة ادبی »رودكی« بود و در 
سال نخست انتشار مجلة سروش نيز با اين مجله همكاری داشت. 
در سال های پايانی عمر به زادگاه خود بازگشت و تا زمان مرگ در 
اين شهر باقی ماند. حسين منزوی در سال 1383 پس از مدت ها 

رنج بيماری قلبی، در بيمارستان شهيد رجايی تهران درگذشت.

برخی آثار حسین منزوی
 با عشــق در حوالی فاجعه؛ اين ترك پارسی گوی )بررسی شعر 
شــهريار(؛ از شوكران و شكر؛ با سياوش از آتش؛ از ترمه و تغزل؛ 

از كهربا و كافور؛ با عشق تاب می آورم )شامل اشعار سپيد و آزاد(؛ 
به همين سادگی )مجموعه شــعرهای سپيد(؛ اين كاغذين جامه 
)مجموعة برگزيدة اشعار كلاسيك(؛ از خاموشی ها و فراموشی ها؛ 
حنجرة زخمی تغــزل؛ حيدربابا )ترجمة نيمايی از منظومة »حيدر 

بابايه سلام«، سرودة شهريار(.

غزلی از حسین منزوی
خيال خام پلنگ من به سوی ماه جهيدن بود

 و ماه را ز بلندايش به روی خاك  كشيدن بود
پلنگ من، دل مغرورم، پريد و پنجه به خالی زد
كه عشق، ماه بلند من، ورای دست رسيدن بود

گل شكفته! خداحافظ اگرچه لحظة ديدارت
شروع وسوسه ای در من به نام ديدن و چيدن بود

من و تو آن دو خطيم آری موازيان به ناچاری
كه هر دو باورمان ز آغاز به يكدگر نرسيدن بود

اگرچه هيچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما
بهار در گل شيپوری مدام گرم دميدن بود

شراب خواستم و عمرم شرنگ ريخت به كام من
فريبكار دغل پيشه بهانه اش نشنيدن بود

چه سرنوشت غم انگيزی كه كرم كوچك ابريشم
تمام عمر قفس می بافت، ولی به فكر پريدن بود

ادبيات و طنز

حسین منزوی
آيدا پارس پور

کوتاه نویسی
 با لبخند
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 تولد و تحصیلات
پرويز شــاپور پنجم اسفندماه سال 1302 در قم، به قول خودش، 
و در تهران، به قول شناســنامه اش، از در ورودي زندگي وارد شــد. 
تحصيل را از مدرســة دقيقي آغاز كرد و رشتة اقتصاد را با مدرك 

كارشناسي به پايان رساند.

شروع فعالیت
شاپور در ســال 1333 در حالي كه خودنويسش را از خورشيد پر 
كرده بود، فعاليت مطبوعاتي اش را با نشــريات اهواز آغاز كرد. سال 
1334 پس از بازگشتش به تهران، با نشريات سپيد و سياه، و توفيق 
همكاري كرد. آثارش با نام هاي مســتعار »كاميار« - پســرش- و 
»مهدخت« - خواهرش- در صفحات »دارالمجانين«، »سبديات« 

و »برخورد عقايد و آرا« چاپ می شد.
عمران صلاحي و شاپور به مجلة خوشه در خيابان صفی عليشاه 
مي رفتند و آثار مشتركشان را به شاملو كه سردبير نشريه بود، تحويل 
مي دادند. صلاحي كاريكاتور مي كشيد. شاپور موضوع )سوژه( ها را 
مي داد. يك صفحة ثابت داشــتند. فكر از شاپور و ذكر از صلاحي. 

طرح از شاپور و شرح از صلاحي. تقرير شاپور و تحرير صلاحي. 

کاریکلماتور
خردادماه سال 1346 شاپور نوشته هاي كوتاهش را به مجلة خوشه 
داد. شــمارة بعد كه چاپ شد، اسم كاريكلماتور را روي آن گذاشته 
بودند. شاملو گفته بود: »يه چيزي خودمون سر هم كرديم، جا افُتاده 
ديگه.« يك لغت من درآوردي كه از تركيب كاريكاتور و كلمات به 
دست آمده است. ناصر فيض جايي نوشته بود كه كاريكلماتور يعني 

كاري بكنيم كه كلمه ها به تور بيفتند.
عمران صلاحی او را شــاعری طنزانديش و طنزپردازی شــاعر 
می دانست. شاپور به نوشتاري روي آورد كه دكتر سيروس شميسا 

از آن به عنوان يك نوع جديد ادبي ياد مي كند.
كاريكلماتورهای شاپور را می توان در چند گروه تقسيم كرد: از جمله 
شعر، لطيفه و حكمت های كوتاه. بيشــتر آثار شاپور را می توان در 
انواع شوخ طبعی و عاشقانه طبقه بندی كرد. علاقه اش به طبيعت و 

طبيعت گرايی از ديگر ويژگی های نوشته های اوست.
از شــاپور هشت عنوان كتاب به يادگار مانده اند كه در حال حاضر 
در يك جلد و با عنوان »قلبم را با قلبت ميزان می كنم« در دسترس 

علاقه مندان است.

طراحی و پویانمایی )کارتون(
شــاپور علاوه بر طنزنويســي، طرح های كارتونی هم مي كشيد؛ 
طرح هايي خطي و ســاده با سنجاق قفلي، موش، گربه و ... . سال 
1352 در گالري زروان و ســال 1356 در نگارخانة تخت جمشيد و 
نمايشگاه استاد اولم تركيه شاهد نمايش آثارش بودند. طرح هاي او 

در نشريات »گرافيس سالانه و ديزاين جورنال« نيز چاپ شده اند.

درگذشت
شــاپور از سال 1370 تا پايان عمر با نشرية گل آقا همكاري كرد. 
نويسندگان زيادی در پيروی از او به كوتاه نويسی روی آوردند و آثار 

متعددی از آن ها در اين زمينه منتشر شده اند.
پرويز شاپور در پانزدهم مرداد سال 1378 قلبش براي شنيدن رازي 
كه مرگ با دلش در ميان نهاد سكوت كرد و پيكرش را به گورستان 

هديه داد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نمونۀ آثار
- وقتی عكس گل محمدی در آب افتاد، ماهی ها صلوات فرستادند.

- قلبم پرجمعيت ترين شهر دنياست.
- غرور سيل اجازه نمی دهد از زير پل بگذرد.

- آدم ولخرج قرض پس انداز می كند.
- ساية درخت چون ريشه در خاك ندارد نمی تواند سرپا بايستد.

- برای بادكنك ميســر نيست »يك سوزن به خودش بزند يك 
جوالدوز به ديگری«.

- خشــم راهی را پيش پای آدم می گذارد كه چشــم از ديدن آن 
عاجز است.

- گلی كه بر قلة كوه می رويد، حكايت از كوه نوردی بهار می كند.
- به نگاهم خوش آمدی.

کوتاه نویسی
 با لبخند

مهدی فرج اللهی
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خاطره

شایان
 دانشمند می شود!
 آبان ماه بود كه اين اتفاق افتاد. به دليل نيمه حضوری بودن 
مدرســه ها در پي كرونا، ارتباط با بچه ها محدود بود. بعضي روزها 
از بچه ها می خواســتم خاطره تعريف كنند. متوجه شدم معلمی در 
ســال اول دانش آموزان را مورد خطاب قرار داده بود. دانش آموزان 
اكثراً خاطراتی داشتند و تأثير پذيرفته بودند. برخی خود را مستحق 

آن می دانستند!
شايان پاية پنجمي هم مانند ســايرين، برچسب خنگ بودن از 
همان پاية اول به پيشــانی اش خورده بــود و همچنان آن را باور 
داشت. البته كه عملكرد شــايان در درس رياضی نسبت به ساير 
درس ها پايين تر بود، ولی او توانايی يادگيری و اســتنباط خوبی از 
رياضی داشت. گاهی بهتر از سايرين متوجه مباحث می شد؛ با اين 

حال خودش را باور نداشت و بر خنگ بودنش تأكيد مي كرد.
جمع آوری اطلاعات از دانش آموزان و كشــف مشكل، با شروع 
اجرای طرح بوم به اتمام رســيد. از طرح بوم اســتفاده كردم و از 
بچه ها خواستم كارهايی را كه می توانند انجام دهند توضيح دهند. 

در نهايت، توانمندی خود را به ساير دانش آموزان آموزش دهند.
شايان كه به شركت در فعاليت ها تمايلی نداشت، توجه چندانی 
به كلاس نشان نمی داد. دانش آموزان كلاس گفتند شايان توانايی 
كار با چوب و نجاری را دارد. نقطة قوت پيدا شد. به سرعت پرسيدم 
شايان درست می گويند؟ و شايان با بی ميلی جواب داد: »بله! مگه 

چيه؟«
ذوق كردم. از او پرســيدم، چه كارهايی با چوب انجام می دهی؟ 
ابزارهای نجاری را داری؟ از بچه ها هم خواســتم به شايان توجه 

كنند.
شايان توضيح داد كه وسايل چوبی متعددي مثل تفنگ درست 
كــرده و ابزارهای مخصوص اين كار را دارد. به او پيشــنهاد دادم 
فيلمــی برای معرفی ابزارهای نجاری به بچه ها تهيه كند و برای 
من بفرستد تا به همه نشان بدهم. با توجه به اينكه از بی علاقگی 
و نبود  اعتماد به نفس در شايان اطلاع داشتم، موقع خداحافظی نيز 

يادآوری كردم كه منتظر فيلمش هستم.
شــايان فيلم را با بی حوصلگی گرفــت. ابزارها را معرفی كرد و 
برای من فرســتاد. حالا فرصت خوبی بود كه توانمندی شايان را 
در كلاس به خودش نشــان دهم. فيلم را در گروه كلاســی شاد 
فرســتادم و از همه خواستم آن را نگاه كنند تا با ابزارهای نجاری 

آشنا شوند.
در كلاس دوباره به شايان يادآوری كردم چقدر خوب همة ابزارها 
را می شناســد و از آن ها استفاده می كند. شــايان بعد از چند روز 
فرفره ای از در بطری های نوشــابه ساخت و برای من آورد. طبق 
معمول، من از ديدن فرفره و خلاقيت او ذوق كردم و خوش حالی 
خودم را به شايان نشان دادم. شايان فرفره را به من هديه داد. گفت 

پری سیما حسین زاده
آموزگار پایۀ پنجم، مازندران
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به راحتی می تواند باز هم از اين فرفره ها درســت كند. در نهايت از 
سخاوت او تشكر كردم.

در درس رياضی، شــايان را تحت فشار قرار نمی دادم، اما وقتي 
سؤالاتی در كلاس طرح می كردم كه شايان زودتر حل می كرد، او 
را به جلو می بردم تا آن ها را پاي تخته حل كند. در درس هاي ديگر 

مثل فارسی هم او را پاي تخته مي آوردم.
البتــه ديگر دانش آموزان نيز در اين كار ســهيم بودند، اما توجه 
داشتم كه شايـــان نيز حتماً در چنين فعاليت هايی شركت داشته 
باشــد. شــايان نيز خوش حال بود از كاری كه انجــام می داد. اما 
به هيچ عنــوان در همان زمان چيزی از احساســش بروز نمی داد. 
هرچند در جلسات بعد مي خواســت باز هم فعاليت قبلی را انجام 
دهد يا مواردی شبيه به آن را كه حاكی از خوب بودن فعاليت برای 

او بود و مرا به ادامة  فعاليت اميدوار می كرد.
شــايان در خلال كلاس گاهی به خنگ بودن خودش اشــاره 
می كرد؛ البته می گفت همــة درس ها را به خوبی ياد می گيرم، اما 
در رياضی مشكل دارم. هرچند مقاومتش در مقابل رياضی كمتر 

از گذشته شده بود.
تغيير رفتار شايان محسوس شد. زمانی كه شيطنت های خاص 
خودش را داشــت و دانش آموزان ديگر از او شكايت می كردند، با 
صحبت با او در زنگ های تفريح، به ســرعت تغيير رفتار می داد و 
متناســب با صحبت من رفتار می كرد. البته من هم در كلاس و 
در حضور همــة بچه ها اعتماد خود را به خاطر اين تغيير رفتارش 

نشان می دادم.
در يكی از روزهای فروردين، شــايان دربارة ساختن »كاتر«ی 
صحبت كرد كه كاغذ را می بريد. آن را به من نشان داد و توضيح 
داد چطور كاغذ را می برد! خلاقيت او ستودنی بود. از تيغة تراش و 
دو چوب بستنی، يك كاتر برای بريدن كاغذ برای خودش درست 
كرده بود. با ديدن اين خلاقيت، به ياد داستانی از زندگی اينشتين 

افتادم.
از فرصــت اســتفاده كردم و داســتانی از زندگی اينشــتين و 
حمايت های مادرش برای بچه ها تعريف كردم. بچه ها از شــنيدن 
اينكه كودكی كه از مدرسه اخراج شد، با تلاش مجدد به دانشمندی 
برجسته تبديل شد، خيلی ذوق كردند. يكی از دانش آموزان باهوش 
كلاس به سرعت نتيجه گيری كرد و بلند گفت پس شايان دانشمند 

می شود!
من از اين نتيجه گيری شگفت زده شدم! از فرصت استفاده كردم 
و گفتم بله. شايد دانشمند، شايد هم مخترع شود. كاتر را نشان دادم 
و اشــاره كردم كه اين خلاقيت ممكن است به اختراع های بعدی 

برسد. شايان نيز تكرار كرد من مخترع می شوم.
بعد از كلاس به شايان پيشــنهاد دادم دوباره از مراحل ساخت 
كاتر، برای طرح جابر، فيلم بگيرد و برای من بفرستد. شايان اين 
بار اما به سادگی و با اشتياق قبول كرد. با ديدن علاقة او، توضيح 
دادم چطور فيلم برداری كند كه بهتر باشد و گوشزد كردم اين فيلم 
را برای ادارة نوشــهر ارسال می كنم و همه با او و اختراعش آشنا 

می شوند.
با گذشــت زمان، شايان يك جعبه برای نمايش خانگی درست 
كرد كه با قراردادن گوشــی تلفن همراه در آن، تصويرهايي روی 
ديوار نمايش داده مي شدند. اين آزمايش را در كلاس انجام داديم، 
اما موفقيت آميز نبود. شايان به خوبی توضيح داد كه بايد دوباره روی 
آن فكر كنم! بازخورد خيلی خوبی بود كه نااميد نشد و دوباره روی 
چيزی كه درست كرده بود فكر می كرد. اين فكركردن سرآغازی 

برای تغييرات بيشتر است.
يكی از روزهای ارديبهشــت ماه، راهبر آموزشــی و تربيتی ادارة 
آموزش وپرورش به كلاس آمد. زنگ رياضی بود و مشــغول حل 
تمرين های رياضی بوديم. راهبر محترم در انتهای كلاس نشست 
و به تماشــای حل بچه ها مشغول شــد. يكی از اتفاقات جالب و 
تأثيرگذاری كه در اين زنگ اتفاق افتاد، داوطلب شدن شايان برای 

حل تمرين رياضی بود.
شــايان كه در زمان حل رياضی به شــدت پرخاشگر می شد و 
نمی توانســت تمرينی را روی تخته حل كند، آن روز جلوی يك 
غريبه داوطلب حل رياضی شــد. با شك و ترديد به او اجازه دادم. 
جلوی تخته با توضيح شــروع كرد به حل مسئله. چقدر هم خوب 
مفهوم را آموخته بود. راهبر محترم سؤالاتی خارج از تمرين كتاب 

نيز از او پرسيد و او به خوبی توضيح داد.
حتی پاسخ ســؤالي مفهومی را كه مرتبط با راحتی حمل ونقل 
جعبه ها بود كه به صورت افقی راحت تر است يا به صورت عمودی 
نيز شــايان به خوبی توضيح داد. اين نشــان از درك او از مفهوم 
فشــار در دوره هاي بالاتر بود! شايان به خوبی از پس اين بخش از 
رياضی برآمد و من تحت تأثير قرار گرفتم. راهبر محترم به شايان و 
دانش آموز ديگری كه تمرين را حل كرده بودند، يك كتاب هديه 
داد و از آن ها خواست كتاب را بخوانند و خلاصه اش را برای بقيه 

تعريف كنند.
راهبر در جريان قضية شايان و امتناع او از حل رياضی نبود، اما  
با هديه ای كه به او داد، تشــويقش كرد. با وجود اينكه شايان در 
فعاليت های كتاب خوانی كلاس فعاليت زيادی نداشت، اما كتابی را 

كه هديه گرفته بود به طور كامل مطالعه كرد.
شايان كلاس در طول اين سال تحصيلی تغييرات چشمگيری را 
در اصلاح باور نسبت به خودش تجربه كرد. پرورش اعتمادبه نفس 
در كودكان يعنی ايجاد نگرش مثبت به شكست ها و ناكامی هايی 

كه در زندگی پيش می آيند )كريمی، 1385: 68(.
دانش آمــوزان به اميد و حمايت نياز دارند تا التيامی بر زخم های 
پيشــين خود بيابند و راه خود را پيدا كنند. اميدوارم شــايان ها نيز 
توانمندی های خود را باور كنند و قدمی برای انتشار اميد و سعادت 

برای اين سرزمين بردارند.

منبع
کریمی، عبدالعظیم )1385(. کودک و مدرسه. تهران. نشر عابد. 
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شادابي و نشاط

كه مهارت هايی جسمانی همچون قدرت بدنی، چابكی و سرعت 
عمل فيزيكی، تعادل و هماهنگی اعضا، توانايی بالا در قوة لامسه 
و همچنين انعطاف بدنی مناسب را شامل می  شود. با چنين تعريفی، 
كاركرد اين نوع هوش به فعاليت های ورزشی محدود نيست و هر 
نوع كار فيزيكی، صنعتی يا هنری را كه به قدرت، چالاكی، انعطاف 
و ساير مهارت ها و قوای وابسته به هوش حركتی و جسمانی نيازمند 
است، در برمی گيرد. هر هنرپيشة نمايش ايمايی )پانتوميم(، مسگر يا 
منبت كار، مجسمه ساز يا تعميركار اتومبيل و حتی جراح زبردست، در 
كنار ورزشكاران رشته های متعدد، به برخورداری از اين نوع هوش 

نياز دارد.
اين بار هم خوب است برای بررسی مبانی نظری موضوع به يكی 
از مهم ترين منابع سری بزنيم. كتاب هوش های چندگانه در كلاس 
درس، نوشتة توماسآرمسترانگ4 به جنبه های گوناگون اين 

هوش پرداخته است. برخی از آن ها در جدول 1 قابل مشاهده اند.

معیارهایی در هوش حرکتی جسمانی
در شماره های پيشين اشاره شد، دانش آموزان مدرسة شما از همة 
هوش ها برخوردارند، اما برخــی از آن ها در بعضی از اين هوش ها 
نسبت به ديگران توانايی بيشتری از خود نشان می دهند. اگر می بينيد 
يك دانش آموز به فعاليت های فيزيكی و ورزشی علاقه مند است و 

تقویت 
هوش
 حرکتی
 جسمانی
 در مدرسه

 یادآوری: نظریۀ هوش های چندگانه1 
مبتنی بر نظرية هوش های چندگانة هوارد ارل گاردنر2، انسان در 
چارچوب انواع هوش ها، از جمله: زبانی يا كلامی، منطقی رياضی، 
موسيقايی، بدنی حركتی، بصری فضايی، ميان فردی، درون فردی و 
طبيعت گرايانه از ظرفيت های متنوعی برخوردار است. به اعتقاد او، 
اساس نظرية هوش های چندگانه )MI(، محترم شمردن تفاوت های 
افراد، تنوع فــراوان روش های يادگيری، شــيوه های ارزيابی اين 
روش ها و اثرات به جامانده از اين تفاوت هاست. همچنين، يادگيری 
بــا بهره گيری از اين ظرفيت ها پايداری و عمق بيشــتری خواهد 

داشت.

 هوش حرکتی   جسمانی3
هوش حركتی جسمانی همان مهارت و توانايی استفاده از اعضای 
بدن به منظور بيان ديدگاه ها و افكار و همچنين بروز احساسات است 

شادابی و نشاط

محمد تابش
كارشناس ارشد مهندسی معماری
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به شكل منظم به يك رشتة ورزشــی می پردازد، يا به پديد آوردن 
دست سازه ها علاقه نشــان می دهد و در كارهايی مثل نجاری يا 
خياطی و مانند آن ها فعاليت مســتمر و موفــق دارد، او گرايش و 

توانمندی بيشتری به هوش حركتی جسمانی دارد.
آرمسترانگ نشانه هايی را برای تشــخيص افراد توانمند در اين 
هوش مطرح كرده اســت كه البته به نظر می رســد مجموعة اين 
نشانه ها نيازمند بررسی هستند و نمی توان به يكی دو نشانه اكتفا و 
دربارة هوش يك فرد قضاوت كرد. او می گويد، اين افراد نمی توانند 
مدتی بدون حركت يك جا بنشينند يا اينكه بهترين ايده ها زمانی 
به ذهنشان می رسد كه مشغول فعاليت های بدنی، مانند دويدن و 
پياده روی در بيرون از منزل هستند. آن ها غالباً دوست دارند اوقات 
فراغت خود را خارج از منزل سپری كنند. وقتی صحبت می كنند، 
دست هايشان را به حركت درمی آورند. برای تشخيص دقيق اشيا و 
قضاوت در مورد آن ها، قوة لامسه را بيشتر ترجيح می دهند. كارهای 
مهيجی را كه جنبة حركتی دارد دوســت دارند. بيشتر از خواندن يا 
ديدن در فيلم، ترجيح می دهند خودشان به شكل عملی تجربه كنند 

)جدول 2(.

محیط کالبدی مدرسه و هوش حرکتی جسمانی
اما محيط مدرسه و معماری آن چگونه می تواند برای توجه به اين 
نوع از هوش بســتر مناسبی ايجاد كند؟ توجه به چه رويكردهايی 
زمينة رشد و توسعة هوش جسمانی حركتی را فراهم می كند؟ چه 
ايده هايی در معماری مدرســه و طراحی محيط كالبدی آن وجود 
دارند كه نيازهای دانش آموزان واجد چنين هوشی را به خوبی تأمين 
می كنند؟ در ادامه تلاش می شود برای رسيدن به پاسخ اين سؤالات 
و مانند آن ها، مبتنی بر مبانی نظری اشاره شده، در تركيب با تجربه ها 
و ايده های معمارانه، سازگار با طراحی محيط های يادگيری نوين، 

مطالبی ارائه شود.

ورزش و تحرک در متن مدرسه
پايه و به عبارتی مهم ترين زيرســاخت لازم برای توسعة هوش 
حركتی جســمانی، توانايی بدنی مطلوب است كه به كمك سبك 
زندگی سالم، مبتنی بر تحرك و ورزش مستمر و حتی منظم در متن 
زندگی به دســت می آيد. توجه درست به اين مهم در مدرسه، تنها 
در زنگ های ورزش كه هفته ای يك يا دو بار رخ می دهد خلاصه 
نمی شود. می توان گفت، مدرسه هايی كه نه فقط زنگ ورزش آن ها، 
بلكه متن فضاها و فعاليت های آن ها موقعيت هايی مناســب برای 

تحرك، جست و خيز و نشاط جســمی و روحی هستند، می توانند 
الگوهای مناسبی برای اين منظور باشند.

در سال تحصيلی 96- 95 در شماره های سوم و چهارم مجلة رشد 
معلم به تفصيل به اين موضوع 
ايده هايی  است.  شده  پرداخته 
كــه ورزش و تحــرك را از 
انحصــار در زنگ های ورزش 
بيرون می كشند و متن مدرسه 
را سرشــار از حركت و پويايی 
می كنند كه در اين دو شماره 
خوانندگان  شــده اند.  بررسي 
محترم را از طريق رمزينه هاي 
زير به مطالعة به ترتيب هر دو 

شماره دعوت می كنيم.

»حركت و جنب وجوش، حتی در زمان يادگيری«، »ورزش كردن، 
حتی در حد خريد از بوفة مدرسه«، »موانع بی خطر و دعوت كننده«، 
»صخره نوردی و رفتن به طبقات بالاتر« و همچنين »حياط پويا، 
حياط مشوق تحرك«، عنوان های برخی از مطالبی هستند كه در 

اين دو مقاله بيان شده اند.

پیشنهاد مطالعة مقالات آذر و دی ماه سال 1395 مجلة رشد 
معلم، با رويكرد کشاندن تحرک به متن مدرسه

 

روشپرورشافرادبرجستهمؤلفةاصلیهوش

توانايی كنترل حركات بدن حركتی  جسمانی
و جابه جايی ماهرانة اشيا

ورزشكار 
و مجسمه ساز

فعاليت در حركات ورزشی، صنايع دستی، 
كارهای نمايشی و مجسمه سازی

جدول 1. برخی ويژگی های هوش حرکتی جسمانی از نظر توماس آرمسترانگ

نیازدارندعلاقهدارندیادمیگیرندهوش

از طريق حواس پنج گانهحركتی جسمانی
ســاختن،  پريــدن،  دويــدن، 
لمس كردن و بيان با ايما و اشاره

نمايش، حركت، اشــيايی برای ســاختن، ورزش، بازی 
فيزيكی، تجربيات لامسه ای و آموزش های عملی

جدول 2. برخی ويژگی های دانش آموزان و فراگیرندگان توانمند در هوش حرکتی جسمانی

معماری مدرسه، رشد معلم، آذرماه 95

معماری مدرسه، رشد معلم، دی ماه 95

محمد تابش
كارشناس ارشد مهندسی معماری
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توجه به حواس پنجگانه در معماری مدرسه
اگر محيط مدرسه به شكلی طراحی شود كه همة حواس را درگير 
كند، به اين معنا كه بتواند در افراد بهره بردار از آن، علاوه بر احساس 
زيبايی بصری به كمك حس بينايی، احساس خوشايندی در ساير 
حــواس را هم فراهم كند، می تواند علاوه بر ايجاد دل بســتگی و 
تعلق به محيط، در توجه زمينه ای به هوش حركتی جســمانی نيز 
مؤثر باشــد. زيرا همان گونه كه پيش از اين اشــاره شد، يادگيری 
مبتنی بر اين نوع هوش، به حواس چندگانه وابستگی جدی دارد. 
در واقع، طراحی چندحسی محيط مدرسه می تواند به كمك انتقال 
دانش توســط تجربه های حسی از ســاختمان مدرسه، در بهبود 
يادگيری، به خصوص برای دانش آموزانی كه بهرة بيشتری از هوش 
حركتی جسمانی می برند، مؤثر واقع شود. وجود محرك های حسی 
گوناگون در طراحی محيط كالبدی مدرسه، سطح برانگيختگی افراد 
را بالا می برد و عمق و گســترة يادگيــری را افزايش می دهد. هر 
محيط كالبدی آموزنده است، اگر به مثابة يك باغ حسی طراحی شود 

كه قدرت درگيركردن بسياری از حواس را به شكل متمركز دارد.
 بنابرايــن، بــرای يادگيــری از محيط كالبــدی، ويژگی های 
زيبايی شناختی در حوزة بصری به تنهايی اهميت ندارند و در برخی 
موارد حواس ديگری مانند لامسه، بويايی و چشايی اهميت بيشتری 
پيدا می كنند. حتی افراد توانمند در هوش حركتی جسمانی به شناخت 
به كمك حس لامسه تمايل بيشتری دارند. هر چند حس لامسه 
در همة افراد يكی از حواســی است كه بارها وقتی چشم انسان در 
تشخيص درست و نادرست مردد يا حتی ناتوان می شود، به كمك 

او می آيد تا با لمس شیء موردنظر، به شناخت دقيق تری برسد.
 فضاهای مدرسه، به خصوص فضاهای باز آن، می توانند به عنوان 
يك باغ حسی، محيط كالبدی مناسبی برای يادگيری باشند. معماری 
چندحسی به خاطر قدرت بيشتر در درگيركردن حواس، می تواند در 
تبديل محيط فيزيكی مدرسه به عنوان يك ابزار يادگيری جذاب و 
كارآمد نقش مهمی داشــته  باشد. اين طراحی چندحسی می تواند 
به كمك انتقال مفاهيم توســط تجربه های حســی از ساختمان 
مدرســه، در بهبود يادگيری، به خصوص يادگيری مبتنی بر هوش 

حركتی جسمانی، مؤثر واقع شود.

 

بر  علاوه  کار،  اين  با  پوشیده شده اند.  رنگی  موکت های  با  مدرسه  از  ديوارهايی 
با  بهتر می شود، لمس آن  و همچنین جذب سروصدا  نظر بصری  از  اينكه ديوار 

دست  هم جذابیت دارد.

کارگاه ها و دست سازه ها
كارگاه در هر مدرسه كانون توجه به هوش حركتی جسمانی است؛ 
مشروط بر آنكه موقعيت، امكانات، برنامه ريزی و توجه مناسبی به 
آن صورت پذيرد. توجه به كارگاه در يك مدرســه الزاماً با داشتن 
كارگاه بزرگ و مجهز مترادف نيست. برخی از مدرسه ها كارگاه های 
بزرگی دارند كه به اصطلاح در بيشتر ساعات خاك می خورند. اين 
در حالی است كه مدرسه هايی هستند كه تشنة چند مترمربع فضای 
كارگاهی مناسب هستند. در مدرسة آموزشگاهی كنكورمحور كارگاه 
معمــولًا نقش جذب دانش آموز را در بــدو ثبت نام بازی می كند و 
دانش آموزان در دوران تحصيل خود رنگ آن را هم نمی بينند. توجه 
به كارگاه به معنای توجه به آموزش عملی است. توجه به كارگاه به 
معنای به رسميت شناختن ساحت هايی در دنيای يادگيری است كه 
در آن ها دانش آموزان دور هم جمع می شــوند، با هم كار می كنند، 
از هم می آموزند و دست ســازه هايی را خلق می كنند كه محصول 
توجه به هوش حركتی جسمانی اســت كه به هر حال هر يك از 

دانش آموزان به اندازه ای از آن برخوردارند.
مدرسة بسيار بزرگ و مجهز می تواند انواع كارگاه ها را داشته باشد؛ 
كارگاه هنر و ساخت، كارگاه برق و مكانيك، كارگاه چوب، كارگاه 
آشپزی، كارگاه خياطی، كارگاه سازه های فولادی و انواع ديگر. اما 
نگاه واقع بينانه آن اســت كه حتی اگر در مدرسه فضای مناسبی 
برای كارگاه وجود داشته باشد، می توان با تجهيز كارآمد و همچنين 
بهره برداری زمان بندی شده، همة اين كارگاه ها را در آن جای داد و 
به همة ابعاد كارگاهی توجه كرد. مدرسه های زيادی هم وجود دارند 
كه فضای اختصاصی مناسبی برای كارگاه ندارند. در چنين وضعيتی، 
يك ميز سادة كارگاهی با يك گيره و چند ابزار كاربردی در گوشه ای 
از يك سالن چندمنظوره، می تواند حداقلی از توجه به كار و آموزش 
عملی، و زمينة توليد دست ســازه ها در دانش آموزان را، با توجه به 
اين نوع از هوش، فراهم كند. باز هم بايد گفت، مهم تر از هر چيز، 
بهادادن و ســامان دهی درست فعاليت های عملی در يك مدرسه 

است و فضا و محيط كارگاهی بدون اين بها دادن بی ارزش است.

وجود کارگاهی مجهز در مدرسه اهمیت زيادی دارد، مشروط 
بر اينكه فعال و کارآمد باشد

ظرف های کالبدی برای بیان نمایشی احساسات
هوش حركتی جسمانی با بيان احساسات به كمك اعضای بدن 
رابطــة تنگاتنگی دارد. بزرگ ترين جلــوة آن را می توان در اجرای 
نمايش، به خصوص نمايش بــدون كلام، ديد. فضاهای گوناگون 
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مدرسه می توانند ظرف مناسبی برای اين موضوع باشند. آخرين و 
شايد ضعيف ترين فضا برای اين منظور، صحنة نمايش يك سالن 
نمايش )آمفی تئاتر( در يك مدرسة بزرگ و مجهز است. اينجا هم 
نگاه و زاوية آن را بايد تغيير داد. گوشه و كنار مدرسه بايد بستر مناسبی 
برای اين موضوع باشــد. كلاس و معلم هر درس هم می تواند در 
آفرينش زمينة مطلوب سهم داشته باشد. معلم، به خصوص معلمان 
درس هايی مانند ادبيات، هنر، مطالعات اجتماعی، تاريخ و حتی علوم 
تجربی، می توانند چالش هايی برای دانش آموزان خود تعريف كنند 
كه طی آن ها لازم باشد دانش آموزان با ايما و اشاره و نمايش بدون 
كلام، موضوع يا موضوعاتی را به ديگران منتقل كنند. اين رويدادها 
در ظرف فضاهای گوناگون مدرسه مانند كلاس های درس شكل 
می گيرند. چه بهتر كه چينش كلاس به صورتی باشد كه دانش آموزِ 
مشغول اجرای نمايش در ميانة جمع قرار گيرد تا اين نوع از فضای 
اجرا او را به توجه كامل به همة جهت های پيرامونش وادار كند. اين 
شــرايط ارزش كار او را بيشتر می كند و در نهايت، اجرا جذاب تر از 
آب درمی آيد. بازی نمايش ايمايی )پانتوميم( هم فرصتی است كه 
اجرای آن به نوعی در راستای توجه به هوش حركتی  جسمانی است. 

به طور كلی، بازی های زيادی در اين راستا جای می گيرند.

به هوش  بیشتر  توجه  برای  فرصتی  در کلاس درس،  بدون کلام  نمايش  اجرای 
حرکتی جسمانی

 

فضاهایی برای بازی های فکری حرکتی
در ايــن دوره از زمان كه بيشــتر دانش آمــوزان در محيط های 
آپارتمانی زندگی می كنند و از سوی ديگر دنيای بازی های رايانه ای 
به شــكل گسترده و متنوعی توسعه  يافته است، توجه به تحرك و 
جنب وجوش در بازی ها اهميت بسيار زيادی پيدا كرده است. حتی 
به نظر می رسد دست اندركاران برخی از مدرسه ها هم تعريف خود 
را از بازی در مدرسه به انجام بازی های ورزشی شناخته شده، مانند 
فوتبال، واليبال و بســكتبال محدود كرده انــد. در حالی كه هم در 
فرهنگ و گذشتة ما و هم در مدرسه هايی كه به رويكردهای نوين 
توجه ويژه دارند، انواع بازی هايی وجود دارند كه علاوه بر توان بدنی، 
نيازمند برقراری ارتباط بين ذهن و جسم هستند و در نتيجة آن، در 
حين بازی افراد، نمايش مناسبی از هماهنگی های فكری حركتی 

شكل می گيرد.
از بازی هايــی مثل هفت ســنگ، زو و گرگم به هوا، كه تحرك و 
چالاكی جسمانی بالا در آن ها نقش مهمی دارند، تا بازی هايی مثل 
جمجمك برگ خــزون، نون بيار كباب ببر و گل يا پوچ كه تحرك در 
افراد، به كار دقيق با دست و هماهنگی بالای ذهن و دست محدود 

می شود، همه به توجه بيشتر از جنس زمان و مكان نياز دارند. يعنی 
خوب است در مدرسه برای آن ها زمانی صرف شود و فضاهايی به 
آن ها اختصاص پيدا كند. وقتی دو يا چند نفر مشغول بازی ساده ای 
همچون گل يا پوچ هستند، بين ذهن و حركات دستشان به همان 
اندازه به هماهنگی بسيار بالا نياز دارند كه منبت كار هنرمند و ماهر 
نيــاز دارد. پس ارزش توجه به ايــن بازی ها، اگر بيش از فوتبال و 
واليبال نباشــد، كمتر از آن ها هم نيســت. محيط مدرسه نيازمند 
فضاهايی است كه بتواند مشوق انجام اين بازی ها باشد. حتی خوب 
است به كمك تزئينات و تبليغات محيطی به آن ها رسميت بيشتری 
داده شود يا به صورت ليگ برگزار شوند. يا مناسب است كنج هايی 
در مدرســه به عنوان »كنج بازی« شكل بگيرند و در آن ها به انواع 
بازی های فكری حركتی اين چنينی پرداخته شود. اهميت اين مطلب، 
در توجه به موضوع هوش حركتی جسمانی در محيط مدرسه محدود 
نيست و می توان سلسله مقالاتی به آن اختصاص داد و به ابعاد آن 

پرداخت.
 

بعضی بازی ها به همان اندازه به هماهنگی بسیار بالا بین ذهن و حرکات دست نیاز 
دارند که يک کار هنری دست ساز نیاز دارد.

سخن آخر
توجه به هر يك از هوش های چندگانه در محيط مدرسه و طراحی 
و چينــش فضاهای گوناگون اهميت بســيار دارد. وقتی به عنوان 
پژوهشــگر روی هر يك از اين هوش ها فعاليت می كنيد، با خود 
می گوييد اين نــوع از هوش از همة هوش ها در زمينة يادگيری و 
طراحی محيط های وابســته به آن مهم تر است. اما هر چه جلوتر 
می رويد، می بينيد اين برداشت را در همة هوش ها، هر كدام به شكل 
و صورتی متفاوت، پيدا می كنيد و همة هوش ها از اهميت بسياری 
برخوردارند. اما با اين همه شايد بتوان گفت، هوش حركتی جسمانی 
نسبت به ســاير هوش ها از تنوع بسيار بالايی برخوردار است. اين 
تنوع پردامنه، از جهات گوناگون تناسب ميان ابعاد گسترده و پردامنة 
روحی و جسمی انسان متأثر است. از اين رو، توجه به آن در مدرسه، 
با طراحی محيط های تســهيلگر و حامی آن، ضرورت ويژه ای پيدا 

می كند.
در شماره های بعد به انواع ديگری از هوش های چندگانه و توجه 

به آن ها در سامان دهی محيط های يادگيری پرداخته می شود.

پینوشتها
1. Multiple Intelligences
2. Howard Earl Gardner
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وحيد گلستان

فيلم آموزشي

 طراحــی آموزشــی فیلم بــرای یادگیری 
تلفیقی

يك ضلع مهم در طراحی آموزش تلفيقی منبع اســت. اگر فيلم 
آموزشــی با اين رويكرد تلفيق توليد شــده باشد، پس خود شيوه 
كاربرد و بهره برداری از الگوی متناسب را دارد. اما اگر فيلم طراحی 
آموزشــی تلفيقی نداشته باشد، بايد يكی از الگوهای موجود برای 
ورود آن بــه فراينــد يادگيری را به مدد بگيريم. فيلم آموزشــی 
به صورت برخــط و برون خط از رســانه های پركاربرد در الگوی 
تلفيقی، هم به نيت غنی سازی فرايند يادگيری و هم دستيابی به 

ساير اهداف هميشه مدنظر است.

 شش نمونۀ کاربرد فیلم در آموزش تلفیقی

1. آمــوزش تلفیقــی بــا محوريــت آمــوزش 
چهره به چهره1

اين شيوه از آموزش تلفيقی بيشترين شباهت را به آموزش های 
سنتي مدرســه اي دارد. طي آن تنها برخي از دانش آموزان )مثلًا 
دانش آموزانی كه ســطح تحصيلي آن ها بالاتر يا پايين تر از سطح 
مرســوم كلاس است، يا مشكل فردي مانند غيبت طولانی مدت 
از كلاس درس داشــته اند( يا طي بعضي رخدادهاي خاص )مانند 
تعطيلات ناخواستة مدرسه( از آموزش تلفيقی استفاده مي كنند و 
بيشتر فرايند كلاس به صورت آموزش چهره به چهرة مرسوم ارائه 
مي  شــود. در واقع، در اين روش تنها برخي دانش آموزان برحسب 
نياز و موقعيت ويژة خود به فيلم آموزشی مراجعه می كنند تا سرعت 
آموزش خود را با كلاس منطبق يا عقب ماندگی های تحصيلی شان 

را جبران كنند. فيلم هايی كه برای اين الگو انتخاب می شوند بايد 
بيشتر طراحی آموزشی منسجم يا متناسب با كلاس داشته باشند 
تا بتوانند بخش قابل توجهی از كاســتی آموزش حضوری را برای 

يادگيرنده جبران كنند.

2. چرخشی2
در اين مدل كه بيشتر در مدرسه هاي ابتدايي مورد استقبال قرار 
مي گيرد، دانش آمــوز در توقفگاه های يادگيري حضوري يا برخط 
حضور مي يابد. او در برنامه اي از پيش تعيين شــده و مشخص، در 
چرخه اي از آموزش های حضوري يا كاملًا مستقل و برخط حضور 
پيدا می كند. مثلًا دانش آموز می تواند در قالب يك برنامة مشخص 
در كلاس ســنتي درس رياضي حضور پيدا كند يا با اســتفاده از 
ويدئوي انتخاب شده توسط معلم، موضوع درسي موردنظر را مطالعه 

كند.

3. فلكس3
اين شيوه بيشتر بر ارائة آموزش به صورت مجازي و برخط تكيه 
دارد و معلم در اين شيوه در نقش تسهيلگر و هدايت كنندة فرايند 
خود يادگيریِ فراگيرندگان عمل مي كند. در اين شيوه از آموزش 
كه بيشــتر براي دورة متوسطه توصيه می شــود، فراگيرندگان از 
طريق آموزش برخط فيلم آموزشــي را دريافت مي كنند. اما دبير 
باتجربه و توانمند همواره در محل حضور دارد و آمادة ارائة كمك 
و مشاوره برحســب نياز دانش آموزان است. اين شيوه از آموزش 
تلفيقی بيشتر در مدرســه هايي كاربرد دارد كه بخش عمده اي از 
فراگيرندگان جزو طبقة در معرض خطر هستند كه امكان حضور 

متعارف و هميشگي در كلاس درس را ندارند.

 اشاره
اگر فیلمی ارزشمند در اختیارتان باشد و بخواهید آن را با رویکرد تلفیقی در طراحی آموزشی تان بگنجانید، چه 
می کنید؟ با توجه به اينكه اكثر فیلم های در اختيار معلمان، با وجود داشتن پیام ها و مفاهيم ارزشمند، طراحی 
آموزشی قبل از توليد فيلم را ندارند، بايد فرايندی را ايجاد كنيم كه پس از گام اول، يعنی انتخاب فيلم برای فرايند 
يادگيری، در گام دوم، طراحی كاربردی آموزشی متناسب با كلاس و دانش آموزان خودمان انجام دهيم تا فيلم به 
رسانه ای اثربخش در كل نظام دار كلاس ما مبدل شود. در شمارۂ 5 مقدمه ای بر پاسخ به سؤال چگونگی ورود فیلم 

به آموزش، با رویکردی تلفیقی، پرداختیم. اکنون می خواهیم شش الگو در این خصوص در اختیارتان قرار دهیم.

یادگیری تلفیقی 
به زبان فیلم

فيلم آموزشی
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۴. آزمایشگاه های برخط۴ یا برون خط
در اين شــيوه از آموزش تركيبي، تمامي محتواي آموزشــي از 
طريق نمايش فيلم، اما در مكاني ثابت و مشخص )محيط مدرسه 
يا آموزشگاه( به دانش آموزان ارائه مي  شود و دانش آموزان غالباً در 
كلاس های ســنتي چهره به چهرة هم شــركت مي كنند. در اين 
روش، بســته به نوع فيلم و طراحی ما دانش آموزان می توانند در 
گروه های مجزا فيلم را ببينند و بازخورد دهند يا همة كلاس با هم 

در نمايش فيلم شركت كنند.

5. خودتلفیقی5
در اين روش كه به طور عمده مناســب دورة متوســطه است، 
دانش آموزان در كلاس های درس ســنتي شركت مي كنند، اما به 
انتخــاب و اختيار خود مي توانند برخي درس ها يا آموزش ها را كه 
به صورت برخط ارائه مي شوند، آموزش ببينند. در اين شيوه انگيزة 
دانش آمــوز مهم ترين عامل موفقيت اســت و به طور عمده براي 
دانش آموزانی كاربرد دارد كه قصد دارند خود را براي آزموني مهم 
)مانند آزمون ورودي دانشگاه ها( يا مواردي از اين دست آماده كنند.

۶. برخط محور
در اين شيوه از آموزش كه در انتهاي طيف آموزش های تركيبي 
قرار مي گيرد، دانش آموزان در محيطي خارج از فضاي مدرسه و در 
قالب مجازي فيلم آموزشــی را می بينند، اما كلاس های حضوري 
رفع اشــكال يا فعاليت های حضوري به صورت اختياري در اختيار 
آن هاست. اين نمونه بيشترين سطح انعطاف پذيری و استقلال را 

در اختيار يادگيرنده قرار می دهد.

در ادامه، يك نمونه طراحي آموزشــي براي يك فيلم پويانمايی 
خواهيم داشت. اين فيلم شــاخص های ارزشمندي براي ورود به 
كلاس دارد، اما طراحي آموزشــي ندارد. لذا در اينجا ما براي فيلم 

يك طراحي آموزشي انضمامي انجام داده ايم.

عنوانفیلم:نقال كوچك
کارگردان:مهدی كيانی انبوهی

فن: پويانمايی
مدتزمانفیلم: 9 دقيقه و 44 ثانيه

گروهمخاطب: دانش آموزان دوره هاي اول و دوم ابتدايی
زمانپیشــنهادیاجرایفعالیتیادگیری: 45 تا 70 

دقيقه
فراینداجرایفعالیتآموزشی: برای اين فيلم در كلاس 
حضوری، فعاليت پس از نمايش توصيه می شــود. اگر قرار است 
برای آموزش تلفيقی طراحی آموزشــی صــورت پذيرد، می توان 
از شــيوه های مدل آزمايشــگاه های برخط يــا برون خط و مدل 

برخط محور استفاده كرد.
خلاصةداستان: مادری كه از دست خيال بافی های فرزندش 
به تنگ آمده است، او را برای شاگردی نزد نانوا و بعد آهنگر و آشپز 

می فرستد. اما هر بار خيال بافی پسرك باعث خراب كاری می شود، 
تا روزی كه مادر متوجه توانمندی متفاوت فرزندش می شود.

فيلم نقال كوچك را اينجا ببينيد

شرح اجرا برای دانش آموزان دورۂ اول ابتدایی
پس از نمايش فيلم، اين سؤالات را مطرح كنيد تا دانش آموزان 

دربارة آن ها گفت وگو كنند.
چرا مردم جلوی خانة كوچولوی خيال باف جمع شده بودند؟

چرا هرجايی كه مادر فرزندش را ســركار می بــرد، او را بيرون 
می كردند؟

آيا معنای نقال و نقالی را می دانيد؟ كوچولوی خيال باف چگونه 
نقال و قصه گو شد؟

چرا اسم اين فيلم را »نقال كوچك« گذاشته اند؟
داستانی را كه نقال كوچك تعريف كرد بنويسيد و برای آن يك 

نقاشی بكشيد. آنچه را از فيلم ياد گرفتيد، زير نقاشی بنويسيد.

شرح اجرا برای دانش آموزان دورۂ دوم ابتدایی
روی يك برگه به اين سؤالات دربارة خودتان پاسخ دهيد:

شما چه استعدادها و توانمندی هايی داريد؟
شما به چه شــغلی علاقه منديد؟ آيا به  اندازة كافی راجع به آن 
شغل فكر كرده ايد و دربارة فايده ها و مشكلات آن اطلاعات داريد؟
به نظرتان توانايی و تلاش شما برای رسيدن به آن شغل كافی 

است؟
برای رسيدن به هدفتان چه كار بايد بكنيد؟

فعالیتانتخابی برای دوره هاي اول و دوم ابتدايی
يك كتاب داستان بخوانيد و هفتة آينده آن را برای هم كلاسی های 

خود تعريف كنيد.
دربارة نقالی در گذشــته و حــال اطلاعات جمع آوری كنيد و به 

كلاس گزارش دهيد.

پینوشتها
1. Face-to-Face Driver Model
2. The Rotation Model
3. Flex Model
4. Online Lab Model
5. Self-Blend Model
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روایت نگاري
تأملي

نفيسه ونكی

 تعریف روایت
مجموعه ای است از تجربه ها و داستان هايی كه خود فرد يا شخصی 
ديگر به صورت شفاهی يا مكتوب نقل می  كند. روايت از نظر لغوی 

يعنی حكايت و بازگفت. راوی هم به گوينده و داستان سرا گويند.

 تعریف تأمل
 نگاه نزديك و انتقادی به اتفاقات و بازنگری تجربه است.

 فرايندی اســت كه طی آن فرد با افزايش درك و فهم خود از 
پيچيدگی های عملش، موجب پيشرفت و توسعة خود می شود.

 ابزاری اســت برای تبديــل تجربه های مبهــم و پراكنده به 
تجربه های روشن و منسجم.

»و به طور قطع تأمل عامل رشد و بالندگی معلم است.«

  تعریف روایت نگاری تأملی
 روشی كه در آن فرد به طور عامدانه، تجربه ها، احساسات و افكار 

خود را با نوشتن مورد تأمل قرار می دهد.
 نوشته های دنباله دار تأملی را گويند كه فرد در طول انجام كار در 
ارتباط با تجربه هايش می نويسد و افكار و احساسات و فرايند عملش 

را تجزيه و تحليل می كند.
 

معلم برای عملياتی كردن تأمل ابزارهای گوناگونی دارد، از جمله:
1. دفترچة خاطرات

2. حضور در كلاس درس همكاران
3. فيلم برداری از كلاس خود و مشاهدة تأملی آن فيلم

4. نشست و گفت وگوی تأملی
5. ايفای نقش و بازسازی تجربه

6. روايت نگاری تأملی
 

برنامه درسی پنهان
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 در روايت نگاری تأملی افراد به عمد و به طور آگاهانه تجربه ها، افكار 
و احساسات خود را با نوشتن مورد تأمل قرار می دهند.

  چگونگی روایت نگاری تأملی
 الف( ساختارمند

 ب( بدون ساختار
 

الف(ساختارمند
به طوركلی سبك ساختارمند توصيه می شود، ولی در اين سبك نيز 

نظرات متفاوتی وجود دارند.

1. برای نوشتن روايت تأملی ساختارمند پاسخ به سه سؤال مطرح 
می شود:

 چه كار كردم؟
 چرا اين كار را كردم؟

 چگونه می توانستم اين كار را بهتر انجام بدهم؟

2. مدل بعدی دو گام دارد:
 گام 1. نوشتن تجربه ها همراه با احساسات، كاميابی ها و ناكامی ها، 

به صورت كاملًا غيررسمی و بلافاصله بعد از تجربه.
 گام 2. بازخوانی نوشتة ابتدايی و نوشتن »نوشتة تكميلی«، شامل 

تجزيه و تحليل و نتيجه گيری.

ب(بدونساختار
كنشــگر می تواند هر آنچه را در مورد تجربــه اش برايش مهم 
است، در روايت خود بنويسد و افكار و احساسات و تجربه های خود 
را با نگارشی غيررســمی بيان كند. برای مثال، در برنامة كارورزی 
دانشجويان دانشگاه سيدنی برگه ای تعبيه  شده است شامل دو سؤال 

كه بعد از هر تجربة كلاسی بايد پر شود.
1. تدريس و كارها چگونه پيش رفت و اقدامات من در يادگيری 

بچه ها چه تأثيری داشت؟
2. اگر درس را دوبــاره تدريس كنم، كجای آن را تغيير می دهم 

و اين تغييرات در يادگيری دانش آموزان چه تأثيری خواهند داشت.
 

  فهرستی از بایدها و نبایدها در روایت نگاری 
تأملی

 
 بايدها: روايت نگاری تأملی عبارت است از:

1. گزيده ای از يك تا سه رويداد خاص.
2. شرح ذهنی، درونی و شخصی.

3. جست وجوی الگوها.
4. پرسيدن چرايی ها.

5. ارتباط بين عمل و نظر )انديشــيدن در مورد نظريه ها و نحوة 
اعمال آن ها در عمل(.

 
نبايدها: روايت نگاری تأملی چنين نيست:

1. فهرستی از فعاليت های روزانه.
2. گزارشی عينی.

3. كلياتی از اتفاقات و حوادث روز.
4. پرسيدن چه؟ چه وقت؟ چگونه؟

5. منفصل از درس های ديگر.
 

روایت نگاری  ســودمندی های  و  تأثیرات   
تأملی

1. فرصت توســعة دانش حرفه ای شخصی: روايت نگاری تأملی 
ابزاری اســت مفيد برای واكاوی تجربــة خود. نقاط قوت و ضعف 
كار را نشــان می دهد و اگر اين كار دنباله دار باشد، باعث می شود در 

روايت های بعدی باز ضعف خود را رصد كند. 
2. تأمــلات ناخودآگاه حين عمل، در رســيدن به خودآگاهی در 
هنگام روايت نگاری: روايت نگاری فرصتی است كه افراد را نسبت 
به كنش های عملی خود هوشــيار می  كند و به كشف دانش عملی 

شخص می انجامد.

3. ايجاد نظم ذهنی و دستيابی به راه حل:  احاطه و تسلط فرد را 
بر عملش بيشتر می كند و اين اشراف بر عمل، به فرايند حل مسئله 
كمك می كند. چرا؟ زيرا نوشــتن باعث می شــود فرد از عمل خود 

فاصله بگيرد و به آن آگاهی بيشتری پيدا كند.

 4. فرصت ارتباط نظريه و عمل: 
الف( تجزيه و تحليل اتفاق ها سبب می شود فرد به مراجع علمی 

مراجعه كند و به نظريه های مختلف توجه بيشتری داشته باشد.
ب( در نگارش هــای تأملی اتفاقات را با نظريه ها و مطالب علمی 

مقايسه و تحليل می كنيم.

5. زمينه ساز تعامل حرفه ای با ديگران؛
6. خودآگاهــی از فراينــد و كمك به رشــد عامدانــه: يكی از 
تجربه كننــدگان روايت نگاری تأملی می گويد: هــر بار با خواندن 
روايت هايم متوجه می شــوم پخته تر شده ام و اين واقعاً حس خوبی 

است.
7. كسب توانمندی در زمينة نوشتن.

روایت نگاری  محدودیت های  و  چالش ها   
تأملی

1 . موانع عملی )زمان بربودن(؛
2. موانع احساسی )ســخت بودن رويارويی با تجربه های توأم با 

شكست(.

منابع
1. مهرمحمدی، محمود؛ ملکی، صغری )1396(. روایت نگاری ابزار تأمل و بالندگی 

حرفه ای. فصلنامة نظریه و عمل در برنامة درسی. سال پنجم، شمارة 10.
2. ملکی، صغری )1395(. روایت نگاری تأملی. مجلة رشــد مدرســة فردا. دورة 

سیزدهم.



دورۀ ۴1 شمارۀ ۶  اسفند 3۶1۴۰1 رشد معلم 

دکتر مرتضی فاضل 
دكترای مشاوره، مشاور و 
مدرس استعداد و خلاقيت

تحریفات
 شناختی 
معلمان
 در کلاس درس

خطای شناختی  یا تحریف شناختی 
خودکار  و  ساختاریافته  خطاهای  به 
فکر می گویند که نگرش و باور فرد را 
تحریف می کنند و روی ادراک، شناخت، 
منفی  اثر  تصمیم گیری  و  استدلال 
رخ  هنگامی  خطاها  این  می گذارند. 
می دهند که ما در حال پردازش و تفسیر 
شناختی  تحریف  هستیم.  اطلاعات 
نه تنها باعث سوگیری در مسائل ذهنی 
ما  رفتار  ناکارآمدی  به  بلکه  می شود، 
کار  دلیل  به  معلمان  می انجامد.  نیز 
کودکان  با  ارتباط  و  معلمی  سخت 
ممکن است گرفتار تحریفات شناختی 
شوند. لذا در اين مقاله هشت مورد 
از تحریفات شناختی هفده گانۀ آرون 
بک، روان پزشك آمريكايی، در کلاس 
درس موردتوجه قرار گرفته اند. برای هر 
تحریف شناختی راهکار و فن درمانی 
در  است.  شده  ارائه  نیز  اختصاصی 
را  مقالۀ بعدی نه تحریف باقی مانده 

دنبال خواهيم كرد.

هدايت تحصيلی و شغلی
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 1. ذهن خوانی 
در اين حالت، فرد بدون داشــتن شواهد مناسب و كافی می داند 
ديگران به چه چيزهايی فكر می كنند. بنابراين، به نتيجه گيری سريع 
می پردازد. او بر اين باور است كه افكار ديگران را به خوبی تشخيص 
می دهد و می داند دربارة او چطور فكر می كنند. معلمانی كه چنين 
تفكر غيرمنطقی ای دارند، افكار همكاران، دانش آموزان و والدين را 

بدبينانه تصور می كنند. 
نمونــه ای از تفكرات غيرمنطقی: والدين از همان ابتدای ســال 
در مورد من فكرهای بدی داشــتند؛ وقتــی تكليف زياد می دهم، 
دانش آموزان فكر می كنند ...؛ الان همكارانم در حال فكركردن در 

اين باره هستند كه …

راهکار
تشکیلدادگاهذهنی: وقتی به اين نتيجه می رسيد كه به طور 
مداوم ذهن خوانی می كنيد، لازم اســت در ذهنتان برای خودتان 
دادگاهی تشــكيل دهيد و از خودتان بخواهيد شــواهد مناسب و 
درســتی برای افكار خويش مطرح كنيــد و در صورتی كه چنين 

شواهدی نداريد، حرف خودتان را پس بگيريد.
نظرخواهیازدیگران: هر وقــت ذهن خوانی كرديد، نظر 
ديگران را در اين باره جويا شــويد كه آيا فكر و تصور شما درست 
است يا خير؟ پس از اينكه چند بار اين تمرين را انجام داديد و متوجه 
شديد فكر و نظر شما مورد تأييد ديگران قرار نمی گيرد، ذهن خوانی 

شما كاهش می يابد.

 2. پیش گویی 
در ايــن حالت افراد پيش بينی می كنند كه حوادث آينده بد از آب 
درخواهند آمد، يا خطرات بســياری تهديدشــان می كنند. به بيان 
ديگر، آن ها دربارة آيندة خود پيش بينی های منفی دارند و مجموعة 
رويدادهای زندگی شان را به گونه ای توصيف می كنند كه نشان دهند 
پيشگويی آن ها درســت خواهد بود. مثلًا برخی از معلمان، به ويژه 
معلمان غيررسمی آموزش وپرورش، نگران ازدست دادن شغلشان يا 
نگران اعتراض و مخالفت همــكاران، والدين و دانش آموزان  )به 
دليل حسادت، افت تحصيلی و انجام تكليف( و كنترل نشدن كلاس 
هستند. برای چنين معلمانی پيش گويی های منفیِ آزارنده تمامی 

ندارند.

راهکار
محاسبةتحققدرصداحتمالهایمتوالی: وقتی شما به 
پيش بينی های منفــی روی می آوريد، تنها از يك پيش بينی منفی 

استفاده نمی كنيد، بلكه غالباً از سلسله پيش بينی های متوالی استفاده 
می كنيد. مثلًا ممكن است يك پيش بينیِ آبرويم می رود شامل اين 
چهار پيش بينی متوالی باشد: 1. من نمی توانم خوب تدريس كنم؛ 
2. دانش آموزان نمرة خوبی نمی آورند؛ 3. والدين آگاه می شوند؛ 4. 

والدين اعتراض می كنند و آبرويم می رود.
 در صورتی كه وقوع هركدام از احتمالات چهارگانه را با بالاترين 
حــد ممكن، يعنی به ترتيب 90 درصد تا 60 درصد تخمين بزنيد، 
نتيجة محاسبه به شــكل زير 24 درصد خواهد بود. يعنی اگر هر 
احتمال درصد وقوع بالايی داشته باشد، باز مجموع احتمالات، يعنی 

اتفاق افتادن همة احتمالات مذكور، درصد پايينی خواهد داشت.
تدريس نكردن خوب ضرب در كسب نمرة پايين ضرب  در آگاهی 

والدين ضرب  در اعتراض والدين
90 درصد*80 درصد*70 درصد*60 درصد=24 درصد

 3. فاجعه سازی 
در فاجعه سازی، فرد هر رويدادی را به شدت افتضاح، ناخوشايند و 
غيرقابل تحمل توصيف می كند. نگاه چنين افرادی به اتفاقات گذشته 
يا آينده به شدت منفی و بد است. معلمان دارای چنين تفكری، هر 
اتفاق سادة بد را خطرناك و وحشتناك توصيف می كنند. مثلًا افت 
تحصيلی چند دانش آموز يا نارضايتی معمولی همكاران، والدين و 
دانش آموزان را فاجعه ای مهارناشدنی )غيرقابل كنترل(، مصيبت بار 
و خطرناك تصور می كنند و فكر می كنند آبرو و اعتبارشان از دست 

خواهد رفت.

راهکار
نظرسنجیازچندنفرازدوستان: يكی از ملاك هايی كه 
برای فاجعه در نظر می گيريم، شــدت آسيب و زيان يك پديده و 
توافق و نظر جمعی بر اين شــدت آسيب است. برخی مواقع شما 
پديده ای را فاجعه و آســيب می دانيد، ولــی از نظرگاه ديگران اين 
پديده اتفاقی بد ولی طبيعی اســت. لذا بهتر است هنگامی كه در 
ذهنتان فاجعه ای وحشتناك را تصويرسازی می كنيد، از نظر دوستان 

و آشنايان بهره ببريد.

 ۴. برچسب زدن 
در اين حالت، افراد به خود يا ديگران صفات كلی و منفی نسبت 
می دهند. اين تحريف شناختی مشابه تفكر همه يا هيچ است، اما 
تفاوت اين دو آن اســت كه شدت برچســب زدن از تفكر همه يا 
هيچ بيشتر است. در كلاس درس متأسفانه معلمان برچسب های 
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زيادی به دانش آموزان می زنند. معلمان برچسب های آزارنده مانند 
تنبل، كم هوش، بی ادب، كم توجــه و بی انضباط را به وفور به كار 
می گيرند؛ در صورتی كه چنين مفاهيمی كلی گويی هستند. مثلًا 
ممكن اســت كودكی در برخی مواقع و در زمينه هايی رفتار تنبلی 
يا رفتار بی انضباطی در كلاس انجام داده باشد، ولی نمی توان كل 
شخصيت يا وجود او را با چنين تعبيری سرزنش كرد. وقتی برچسب 
تنبل، بی ادب يا بی انضباط به دانش آموز نســبت داده می شود، در 
ذهن كودك القا می شــود كه او چنين شــخصيتی دارد و چگونه 
معلم انتظار دارد كه دانش آموز خودش نباشد. برخی از معلمان در 
مورد دانش آموزانی كه دچار مشكلات توجه يا مشكلات يادگيری 
شده اند، به كرات برچســب بيش فعال يا دچار اختلال يادگيری را 
بــه كار می برند و به اين ترتيب زندگی آيندة چنين دانش آموزانی 
را در معرض آسيب قرار می دهند. حتی برچسب های مثبتی نظير 
باهوش، توانمند و بااستعداد هم گاهی می توانند برای دانش آموزان 
مشكلاتی ايجاد كنند. مثلًا غالب مادران در معرفی فرزندشان آنان 
را بسيار باهوش معرفی كنند. چنين برچسبی سطح انتظارات خود 
فرد، والدين و معلم را تحت تأثير قرار می دهد و چنين دانش آموزانی 
انتظار دارند كه چون باهوش هستند، سريع تر ياد بگيرند و تلاش 
كمتری انجام دهند. معلم و والدين نيز انتظار عملكرد ويژه و متفاوت 
از آنان دارند. چنين انتظاراتی فشار روانی بيشتری بر دانش آموز وارد 
می آورد و دانش آموز علاوه بر تجربة اضطراب و فشــار روانی، در 
صورتی كه نتواند انتظارات را برآورده كند، برچسب های منفی نظير 
كم كاری يا كم هوشی را به خود نسبت می دهد يا از ديگران دريافت 
می كند. درحالی كه هيچ آزمونی از فرد صورت نگرفته است. البته 
معلم ممكن است برچســب های منفی را برای خود، همكاران و 
والدين نيز به كار ببندد؛ برچسب هايی نظير معلم خوب يا معلم بد، 
ســخت گير، توانمند، ناتوان و برای والدين هم برچسب هايی مثل 

والدين پی گير، با توجه، كنترلگر و حمايت كننده.
 

راهکار
برچســبزدنبهرفتاربهجایشــخصیت: يكی از 
روش های خوب برای مقابله با برچسب زدن، تغيير موضع برچسب 
به رفتار است. وقتی به رفتار خود يا ديگران برچسب می زنيد، يعنی 
به بخشی از وجود  تغييرپذير خود يا ديگران برچسب زده ايد و اين 
باور را در ذهن خود يا ديگران ايجاد كرده ايد كه هويت و شخصيت 
انسان ها با مشكل يكی نيست. لذا جداكردن رفتار از شخصيت را 
در گفتارتان تمرين كنيد. مثلًا به دانش آموز، به جای آنكه بگوييد 
تو بی ادبی يا تو تنبلی، بگوييد تو حرف بی ادبانه ای زده ای يا تو در 

اين مورد تنبلی كرده ای. يا به خودتان بگوييد، رفتار تو در اين مورد 
به خصوص زشت بود، يا تو تنبلی كرده ای. اين نوع گفت وگو لزوماً 

به معنای نسبت دادن اين صفت به كل شخصيت نيست.

 5. سرزنشگری 
سرزنشگری حالتی است كه در آن فرد ديگران را باعث مشكلات 
و احساســات منفی خود می داند و از سوی ديگر مسئوليت تغيير 
رفتار خود را نيز  فراموش می كند. برخی از معلمان در كلاس درس 
مقصر اصلی احساسات منفی و مشكلات خود را ديگران و گاهی 
شــرايط محيطی عنوان می كنند. مثلًا محيط مدرسه را عذاب آور 
می دانند، يا شــرايط كاری را دليل رفتار نامناســب خود می دانند. 
بهانه كردن عواملی مثل حجم زياد كتاب های درســی، محتوای 
ضعيف يا نامناسب آن ها، شرايط اقتصادی و اجتماعی محيط كار، 
رفتار نامناســب دانش آموزان، همــكاران و والدين به عنوان دليل 
و علت اصلی احساســات و رفتارهای نامناسب، عاملی است كه 
ذهن معلم را تا حدودی تســكين می دهد، امــا او را از علت های 
واقعی مشكلات دور می كند و موجب اجتناب او از مسئوليت پذيری 
می شــود. چنين افرادی مشكلات شغلی را گاهی با خود به منزل 
می آورند و زندگی شــخصی و خانوادگی شان به شدت تحت تأثير 
قرار می گيرد. البته همة عوامل مذكور در احساســات و رفتار فرد 
تأثيرگذارند، اما مسئول اصلی مشكلات و احساسات منفی در فرد 
نيستند و فقط خود انســان مسئول اصلی احساسات و مشكلات 

خود است.

راهکار
مهربانيباخود: هنگامی كه شــما به خودسرزنشگری روی 
می آوريد، احتمالًا احســاس ارزشــمندی نداريد و با خود مهربان 
نيستيد. بهتر است در اينجا به وجود خويشتن همانند كودكی مظلوم 
و بی پنــاه احترام بگذاريد. هر زمان كه قصد ســرزنش خودتان را 
داشتيد، بر خويشتن نهيب بزنيد كه نيازی به سرزنش كردن نيست 

و به وجود خويش فرصت جبران بدهيد.
تعویضسرزنشباجریمه: سرزنش كردن معمولًا وقتی 
اتفاق می افتد كه شــما احساس كنيد خطايی اتفاق داده است. در 
چنين شرايطی می توانيد به جای سرزنش خود، خودتان را جريمه 
كنيد. اين جريمه می تواند رفتاری باشد كه در حالت عادی برايتان 
خوشايند نيست. مثلًا كنارگذاشتن گوشی تلفن همراه برای چندروز 

يا تماشانكردن تلويزيون برای يكی دو روز.
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 ۶. تعمیم افراطی 
تعميم افراطی يعنی استنباط الگوهای كلی منفی از يك رويداد 
كه برای فرد پديد آمده است. اين حالت زمانی رخ می دهد كه فرد 
بعد از يك اتفاق ناگــوار، قانون يا قاعده ای كلی را وضع می كند. 
در ايــن حالت معمولًا واژه های  مطلق انگارانه ای مانند هميشــه، 
همه جــا، صد در صد، به هيچ وجه، مطمئناً، هيچ كس، اصلًا، هرگز 
و هيچ وقــت را بيش از حد اســتفاده می كند و بر اين باور اســت 
كه هميشــه الگويی ثابت در اتفاقات زندگی اش ديده می شود. به 
تعبيــر ديگر، در چنين موقعيتی، فرد حقايق زندگی را پررنگ تر از 
مقدار واقعی آن می بينــد. معلمانی كه چنين تفكر غيرمنطقی ای 
دارند، هر حادثة منفی و از جمله ناكامی شغلی را شكستی تمام عيار 
و تمام نشــدنی تلقی می كنند. آنان گاهی از تعميم افراطی برای 
خود، همكاران، دانش آموزان، والدين يا شرايط محيط كار و شغل 
در مدرسه اســتفاده می كنند. برای مثال، تحريف شناختی تعميم 
افراطی برای دانش آموزان: تو هميشه بی انضباطی؛ هيچ وقت نديدم 
سروصدا نكنی؛ هيچ وقت نديدم تكاليفت را انجام بدهی؛ من هرگز 

از دست شما راضی نيستم.

راهکار
تغییرکلماتمطلقگونه: از آنجا كــه كلمات مطلق گونه 
همانند هميشه، همه جا، اصلًا و هرگز موجب نگرش تعميم افراطی 
می شود، شما بهتر است در گفت وگو با خود و ديگران برای مدتی 
با تمركز روی چنين كلماتی، آن ها را با كلمات غيرمطلقی همانند 

احتمالًا، شايد، غالبـاً و معمول تعويض كنيد.

 7. پالایۀ )فیلتر( منفی 
در پالاية منفی افراد فقط به جنبه های منفی توجه می كنند و با 
جنبه های مثبــت كاری ندارند. اين حالت برعكس تعميم افراطی 
است، اما نتيجة منفیِ حاصل هردو تفكر يكی است. زمانی كه فرد 
پالاية ذهنی منفی دارد، فقط روی همان رويداد تمركز می كند و از 
چيزهای ديگر چشم  می پوشد. اين نوع تحريف شناختی خطر بروز 
اضطراب، افسردگی، اعتياد، كاهش اعتمادبه نفس و مشكلات در 
روابــط ميان فردی را افزايش می دهد. برخی از معلمان در كلاس 
درس صرفاً به مشــكلات، آسيب ها و نقاط ضعف خود و ديگران 
توجه می كنند و نگرش و تفكر آنان فقط ســياهی ها و زشتی ها را 

می بيند.
 

راهکار
دفترچةموفقیتها: گاهی برای خارج  شدن از پالاية ذهنی بهتر 
است موفقيت های ريزودرشت خود را يادداشت كنيد. در اين تمرين، 
يادآوری موفقيت ها، يعنی هر تلاشی كه شما انجام داده ايد، حتی اگر 
نتيجه كاملی به دست نياورده باشيد، می تواند نگرش بدبينانة شما را 

تا حدودی بهبود ببخشد.
شکرگزاریازنعمتهاوخوشبختیها: با شكرگزاری از 
نعمت ها و خوشبختی ها و سپاس گزاری از خالق آن ها می توانيد بار ديگر 

آن ها را يادآوری و مرور كنيد و پالاية ذهنی منفی را از خود دور كنيد.
کمکبهافرادضعیف،بیمارودارایمشکل: گاهی برای 
خارج شدن از پالاية ذهنی منفی بهتر است به افراد ضعيف و ناتوان 
يا دارای مشــكلات توجه و كمك كنيد. وقتی به شكل تجربی و 
عملی اين كار را انجام دهيد، قدر داشــته ها و توانمندی های خود را 

بهتر می دانيد.

 8. شخصی سازی 
در تحريف شخصی سازی، برعكس سرزنشگری، فرد فقط خودش 
را به صورت غيرمنصفانه مقصر بروز رخدادهای منفی می داند و سهم 
ديگران را در بروز مسائل ناديده می گيرد. اما در واقع عوامل گوناگونی 
در بروز مشــكل نقش داشــته و حتی برخی از اين موارد از كنترل 
فرد خارج بوده اند. شخصی سازی هميشه با نوعی احساس بی كفايتی 
كاذب همراه است. برای نمونه: دربارة اينكه دانش آموزانم دچار افت 
تحصيلی شده اند، من مقصر هستم. اگر هر دانش آموزی در كلاس 

كم كاری كند، معلم مسئول اصلی اين كار است.

راهکار
توجهبهراهحلبهجــایمقصریابی: وقتی در موضوعی 
به شدت احساس گناه می كنيد، به جای احساس گناه و مقصردانستن 
خود، به دنبال يافتن راه حل باشــيد. در هنگام بروز مشــكلات، با 
خودتان بگوييد، مقصريابی هيچ كمكی به حل مشكلات نمی كند. 

بنابراين راه حل ها را جست وجو كنيد.
استفادهازنموداردایرهایعلتها: در همة مشكلات پيش 
رو به دنبال علت های گوناگون باشــيد. علت های گوناگون مؤثر در 
مشكل، شامل علت های زمينه ساز، علت های بروزدهندة مشكل و 
علت های دوام دهندة مشكل را می توانيد در نمودار دايره ای ترسيم و 
سهم هركدام را مشخص كنيد تا از شخصی سازی مشكلات اجتناب 

كرده باشيد.
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اینجا جایی است که بدان تعلق داریم
فایده ها و بهبود حس تعلق به مدرسه

تعلق به مدرسه به ميزانی بستگی دارد كه افراد 
به طور شخصی از طرف ديگر افراد محيط اجتماعی 
مدرسه مورد پذيرش، احترام و حمايت قرار گيرند. 
احساس تعلق به مدرســه در زندگی تحصيلی و 
اجتماعــی دانش آموزان نقش مهمــی دارند و به 
بســياری از فايده های تحصيلی، روان شناســی و 
سلامت فيزيكی آن ها مرتبط هستند. احساس تعلق 
به مدرسه می تواند درگيری و انگيزش تحصيلی را 
ارتقا دهد و از اثرات اضطراب اجتماعی و افسردگی 
بكاهد. در اينجا داده های مربوط به تعلق به مدرسه 
را، بر اســاس نتايج مطالعة تيمز 2019، برجسته 
می كنيم و پيشنهادهايی برای بهبود احساس تعلق 
به مدرسة معلمان و دانش آموزان ارائه خواهيم كرد.

 چه تعداد از دانش آموزان در مدرســه احساس 
راحتی می کنند؟

احســاس تعلق به مدرســه به دانش آموزان كمــك می كند از 
تجربه های يادگيری خود لذت ببرند، نگرش های مثبت به يادگيری 
را توسعه دهند و به همتايانی كه روحية مثبتِ مشابهی دارند، ملحق 

.)Ibrahim& El Zaatari, 2020(شوند
58درصد از دانش آموزان پاية چهارم شركت كننده در مطالعة تيمز 
و 55 درصد از دانش آموزان پاية چهارم ايرانی احساس تعلق بالايی 

به مدرسه دارند.
روابط حمايتیِ مثبت همتايان در فعاليت ها و پروژه های گروهی 
دانش آموزان در ايجاد احســاس تعلق به مدرســه به آن ها كمك 

می كند.

به مدرســه و پیشــرفت   احســاس تعلق 
تحصیلی دانش آموز

اگر دانش آموزان احســاس كنند به مدرســه تعلق دارند، 
پيشــرفت تحصيلی آن ها بهتر خواهد شــد. وقتی كلاس  
درس، به جای رقابت، روی يادگيری تأكيد كند، دانش آموزان 
عملكرد بهتری خواهند داشــت و احساس تعلق بالاتری را 

تجربه خواهند كرد. 
در همة كشورها، بين دانش آموزان پاية چهارم با احساس 
بالای تعلق به مدرسه و دانش آموزان با احساس پايين تعلق 

به مدرسه، 24 نمره تفاوت وجود دارد.
بهبود يادگيری بيش از رقابت در كلاس درس احســاس 

تعلق به مدرسه را در دانش آموزان تسهيل می كند.

پژوهش های بين المللی

ترجمۀ مسعود كبيری
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 مدرسه محل تعلق برای همگان

معلمان و دانش آموزان از فايده های بودن در مدرســه ای كه همة افراد 
بدان احساس تعلق دارند، آگاه هستند. هنگامی كه معلمان احساس مورد 
احتــرام قرارگرفتن را پيدا و تصور كردند به بخش ارزشــمندی از جامعة 
مدرسه تبديل شــده اند، به شــغل خود علاقه مندتر می شوند و همراه با 
دانش آموزان نســبت به »بخشی از مدرسة خود بودن« احساس غرور پيدا 

. )Riley, Allen& Coates, 2020( می كنند
93درصد از دانش آموزان در همة كشورها، معلمانی دارند كه به نسبت به 

كار خود شور و اشتياق دارند.
98درصد از دانش آموزان ايرانی معلمانی دارند كه به نسبت به كار خود 

شور و اشتياق دارند.
93درصد از آن ها )هم در كل كشورها و هم در ايران( از كار خود احساس 

غرور می كنند )اغلب يا تقريباً هميشه(.
معلمــان می تواننــد بــا كار روی دانش آموزان برای ايجــاد و تقويت 
احترام متقابل و تعيين معيارهايی برای رفتارهای مناســب خودشــان و 
دانش آموزانشان، به گسترش احســاس مشترك تعلق به مدرسه كمك 

.)McHugh, Horner, Colditz & Wallace,2013( كنند

 درگیر کردن معلمان و جامعه

استقبال از ورود خانواده ها و جامعه برای ورود به مدرسه، عنصركليدی 
ايجاد احساس مالكيت و تعلق است. افزايش درگيری والدين در مدرسه 
ممكن اســت سطح بالاتری از تعلق به مدرســه را، به خصوص ميان 

دانش آموزان و خانواده های محروم، به وجود آورد
.)Hill, Castellino, Lansford, Nowlin, Dodge, Bates & Pettit, 2004( 

43درصد از دانش آموزان همة كشــورها معلمانی دارند كه درگيری 
والدين در فعاليت های مدرسة خود را زياد يا خيلی زياد ارزيابی كردند.

34درصد از دانش آموزان ايرانی معلمانی دارند كه درگيری والدين در 
فعاليت های مدرسة خود را زياد يا خيلی زياد ارزيابی كردند.

معلمان می توانند از طريق نشان دادن علاقه به زندگی و برنامه های 
آيندة دانش آموزان، با آن ها و خانواده هايشان روابط مثبتی ايجاد كنند 

.(Ibrahim & El Zaatari, 2020)

مطالعــة تيمز سنجشــي بين المللی از پيشــرفت 
تحصيلی دانش آمــوزان در دو درس رياضی و علوم 
در پايه های چهارم و هشــتم است كه داده های آن 
هر چهارســال از تقريباً 50 كشــور جهان گردآوری 
می شــوند. به علاوة آزمون هــای رياضــی و علوم، 
دانش آموزان پرسش نامــه اي را كامل ميكنند كه به 
سؤالاتی در مورد تجربه های مدرسه پاسخ می دهند. 
والديــن، معلمان و مديران آن ها نيز پرسش نامه هايي 
را كامــل می كنند كه داده هايــي را برای يادگيری 
دانش آموز فراهم میكنند. مطالعة تيمــز كه انجمن 
بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي )IEA( آن را 
هماهنگ می  كند، روندهای پيشرفت تحصيلی را از 

سال 1995 اندازه  می گيرد.

منبع: برگرفته از وبگاه IEA به نشاني:
 https://www.iea.nl/publications/iea-teacher-snippets
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الگوهای معلمی

گفت وگو با علی اكبر تاجيك، برگزيدۂ 
نفر اول توليد بازی آموزشی در 

دهمين جشنوارۂ توليد محتوای 
الكترونيكی رشد

 علی اكبر تاجيك متولد 13۶1 از استان گلستان، شهرستان گرگان، روستای 
سُرخَنکلاته است. ليسانس آموزش وپرورش ابتدايی دارد. در گذشته آموزگار سوم 
ابتدایی و چندپایه در پایه های پنجم و ششم بوده است. به مدت یک سال مسئول 
دفتر مدیر آموزش وپرورش شهرستان گرگان و چهار سال هم در سمت کارشناس 
تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهرستان گرگان خدمت كرده است. در ادارۀ 
آموزش وپرورش هم بوده است، اما می گويد: »برای من بهشت گمشده ام مدرسۀ 
روستايی بود، كه آن را پيدا كردم. چون بچه های روستا از نظر امكانات آموزشی، 
رسيدگی والدين و شرايط اقتصادی کمتر برخوردارند. در چنین شرایطی، بهتر دیدم 
در محیط روستا به خدمت ادامه دهم. از طرف دیگر، فضای آرام و دوستانه و طبیعت 

بکر روستا هر انسان خوش ذوقی را به سمت خود می کشاند.«

بهشت
گمشده من

الهام فراستی
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 در تدريــس از چه روش هايی اســتفاده 
می كنيد؟

روش من در تدريس معمولًا دانش آموزی و كار گروهی اســت. 
سعی دارم دانش آموزان با كمك هم بحث تدريس را پيش ببرند. 
به علاوه، چون در روستا امكانات و ابزار مانند شهر آماده و مصنوعی 
نيســت، غالباً از طبيعت و آنچه در آن است استفاده می كنيم. در 
ابتدای خدمتم، يك شعار را ســرلوحة كارم قرار دادم و آن اينكه 
به دانش آموزان لذت زندگی ببخشــم تا لذت زندگی شــامل من 

هم بشود.

 چگونــه بــا جشــنوارۀ توليــد محتوای 
الكترونيكی رشد آشنا شديد؟

به پيشنهاد يكی از همكاران، در دو دورة گذشته با جشنوارة توليد 
محتواي الكترونيكي رشد و نرم افزار استوری لاين آشنا شدم. ايشان 
مسير خود را در جشنواره رفت و من هم يادگيری نرم افزار را شروع 
كردم؛ به شكل خودآموز. در مدت يك ماهی كه به جشنواره باقی 
مانده بود، اولين ايده اي را كه به ذهنم رسيد، پياده  كردم. در نهمين 
دورة جشنوارة توليد محتواي الكترونيكي رشد، بازي آموزشي توليد 
كردم و رتبة ســوم مشترك را كســب كردم. سال گذشته هم  به 

فضل الهی رتبة اول را به دست آوردم.

 در توليــد بازی آموزشــی الكترونيكی چه 
مواردی را لحاظ كرديد؟

اول توجــه به خلاقيت. دوم چالش هايی كه دانش آموزان درگير 
آن هستند. سوم كيفيت تصويری و صوتی. چهارم بديع بودن كار. 
پنجم جذابيت موضوع. ششم ارتباط با زندگی روزمرة دانش آموزان. 

هفتم تعاملی بودن بازی. 

 شــما در زمان كرونا اين بازی ها را توليد 
كرديــد يا قبــل از كرونا هم از آمــوزش مجازی 

استفاده می كرديد؟ 
بلــه. قبل از كرونا هم از آموزش های مجازی اســتفاده می كردم. 
توليد هم داشتم. در واقع، كرونا باعث شد ديد والدين، دانش آموزان 
و آموزگاران نســبت به دنيای مجازی و نرم افزار و توليد محتوای 
الكترونيك بازتر شود و توجه بيشتری به آن اعمال كنند. در واقع 
ايام كرونا سبب شد اهميت استفاده از رايانه و تلفن همراه پررنگ تر 
شــود. توليدات بنده صرفاً در ايام كرونا نبود، ولی چون نگاه مردم 

تغيير كرد، كوشيدم جذابيت آثارم از نظر گرافيك و كيفيت آموزشی 
بهتر شود. من در سطح شهر گرگان دوره های آموزش نرم افزارهای 
ســاخت بازی و آموزش تعاملی را داشــتم. ولی با شروع كرونا و 
طبق دستورالعمل های حراست، مجاز به ادامة كارگاه ها به صورت 

حضوری نبودم و متأسفانه كارگاه ها تعطيل شدند.

يكي از بازی هايتان را معرفی کنید.
يكي از درس هاي پاية اول ابتدايي تشخيص صداي »اُ« از »و« 
است. براي اين درس يك بازي با عنوان »پويان« طراحي كردم. 
در اين بازي كه مجموعة ســه بازی در يك اثر است، شخصيت 
اصلی بازی به نام پويان در يكی از بازی ها ســوار بر اســكيت از 
موانع رد می شود. يعني اسباب بازي هايي را كه با حروف غلط نوشته 
شــده اند، به عنوان مانع بايد رد كند. در يك بازی، سوار بر ماشين 
مدرســه، دوستانش را كه صدای يك كلمه هستند، سوار می كند. 
در آخرين مرحلة بازی، سوار بر خودروی پليس، خودروهايی را كه 
حروف دارای صدای اُ را دزديده اند، دســتگير می كند. اين اثر رتبة 

نخست جشنواره را كسب كرد.

 بــرای آمــوزش در دوران پســاكرونا چه 
پيشنهادی داريد؟

آموزش بايد از صرفِ مجازی خارج شود. به نظر من، از آموزش 
مجازی تنها به عنوان مكمل تدريس و يادگيری بايد استفاده شود؛  
مثل مكمل های غذايی كه برای رشد خوب و ضروری هستند، ولی 

هيچ گاه جای وعدة اصلی غذا را نمی گيرند.

 با مخاطبان مجلۀ رشد معلم چه صحبتی 
داريد؟

ما همان دانش آموزان ديروز هســتيم كه شــايد اكثراً با ترس و 
اضطراب به مدرســه می آمديم و نگاهمان به معلم نگاه دوستانه 
نبود. من تمام سعيم اين بوده كه نگاه بچه ها را به كلاس و معلم 
تغيير دهم و كاري كنم آن ها با اشــتياق به مدرسه بيايند. استفاده 
از بازي آموزشي خيلي به من كمك كرد تا بتوانم دانش آموزانم را 
با علاقة بيشتر به كلاس و مدرسه سوق دهم؛ طوري كه مثلًا در 
زنگ رياضي بچه ها مي گويند: »آخ جون، اين زنگ بازي رياضي 

داريم.«
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خاطره

لیلا فطانت وش
آموزگاری از ارومیه

 بعد از گذشــتن از ميانة روســتا به مســير پر از درختي 
می رســيدم كه با عبور از آن، آرامش و انرژی در وجودم طنين انداز 
می شد. دوازدهمين سال خدمت و چهارمين سال تجربة تدريسم در 
پاية اول بود. پيش رويم مدرسة روستايی يك طبقه اي با حياط خاكی 
و شــش كلاسه قرار داشت با بچه هايی كه اكثراً از شهرستان های 
ديگر در اين روستا سكنا گزيده بودند. حدود يك ماه از سال تحصيلی 
می گذشــت و من كم كم متوجه توانايی ها و مســائل و مشكلاتی 
مي شــدم كه برخی از دانش آموزان با آن ها مواجه  بودند. طبق برگة 
سنجش دانش آموزان، سه دانش آموز ديرآموز در كلاسم داشتم كه 
دو نفر از آن ها از بابت نيازهای آموزشی، پررنگ تر، اما بسيار شيرين تر 

از بقيه بودند.
 پوريا، يكی از دانش آموزان ديرآموزم، پســری ريز و لاغراندام با 
چشمانی درشت، درست شبيه چشــمان پروانه، انگشتانی ظريف، 
صدای نازك و زير و قيافه ای بسيار معصوم و زيبا بود كه از همان ابتدا 
به من  فهماند سازوكار آموزش به او با ديگر بچه ها متفاوت خواهد 
بود. به دليل ســه زبانه بودن محيط آموزشــی و كم بودن دايرة لغت 

بیست ثانیه
در این عالمنبودیم!
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دانش آموزانم، آن سال از استعداد خدادادی ام، يعنی هنر نقاشی، بسيار 
بهره می بردم. چون اكثر دانش آموزان برای ساده ترين واژه ها كه در 
نظر خودم ملموس بودند، هيچ تصوير ذهنی نداشــتند، تا جايی كه 
مجبور شدم 250 كارت تصويری مربوط به تركيب نشانه ها را طراحی 
و در كلاس استفاده كنم. با وجود تلاش هايم، پوريا در پاسخ گويی 
به سؤالات اصلًا شركت نمی كرد. زنگ های تفريح بيرون نمی رفت. 
وقتی از او سؤال می پرسيدم، فقط نگاهم می كرد. وقتی هم بيشتر 
تشويقش می كردم تا حرفی بزند، فقط لبخند می زد. از آن لبخندهای 
معنــادار كه به من صبوری را القا می كرد و می فهميدم كه نبايد در 
يادگيری او شــتاب كنم. وقتی به زيرنويس كتاب نگارش رسيديم، 
بيشتر متوجه مشكل ادراكی پوريا شدم. او همانند دانش آموزان ديگر 
قادر نبود از الگوهای نوشتاری سرمشق بگيرد؛ حتی يك خط صاف، 

يك خط تيره.
من چندين بار دســت او را همراه مداد می گرفتم و زيرنويس های 
نگاره ها را برايش می نوشتم، اما وقتی مداد فقط در دست پوريا بود، 
كوچك ترين عكس العملی برای نوشتن نشان نمی داد. از روش هاي 
متعدد برای شكستن اين قفل نوشتاری استفاده می كردم؛ خميربازی، 
نوشتن داخل ماسه و نمك، كشيدن انگشت روی نوشته و ماژيك 
روی كاشی. از انواع بازی ها و نمايش ها و قصه ها برای ايجاد انگيزه 
استفاده می كردم، اما هيچ كدام تأثيری بر يادگيری او نداشتند. وقتی 
زياد اصرار به نوشــتن می كردم يا آموزش هايم طولانی مي شدند، 
پوريا كل وســايل خود را جمع می كرد و كوله پشتی اش را بر دوش 
می انداخت و آمادة رفتن می شد. با اين حركت می فهميدم كه او را 
خسته كرده ام و ديگر هيچ تمايلی به آموختن ندارد. اما در نهايت هر 

دو با لبخند كوتاه می آمديم.
 به غرورم برمی خورد كه نمی توانم در دانش آموزی فعاليت نوشتن 
را بيدار كنم. پس به كتاب فروشی های شهر مراجعه كردم و دو جلد 
كتاب در مورد اختلال يادگيری دانش آموزان و اختلال نوشتن تهيه 
كردم. لابه لای مطالعاتم پی بردم كه با اين بچه ها نمی توان شنيداری 
يا ديداری يا لمسی كار كرد، بلكه بايد از روش چندحسی، آن هم توأم 
با هم، استفاده كرد. با ترفندی هم آشنا شدم كه  امتحان نكرده بودم 

»نوشتن روی سمباده.«
شبيه نور اميدی كه يافته باشم، لحظه شماری كردم تا فردا برسد و 
من اين روش جديد را نيز امتحان كنم. سر راهم به مغازة ابزارفروشی 
مراجعه كردم و يك ورق سمباده گرفتم. خوش حال تر از آن، براي خريد 
گچ نوشتاری به دو كتاب فروشی سر زدم، ولی هيچ كدام گچ نداشتند. 

به ناچار به خاطر اينكه به موقع در مدرسه حاضر باشم، راهی شدم.
ساعت سوم، زنگ نگارش بود. اما هنوز امكانات آموزشی ام ناقص 
بود، چون در مدرسه هم گچ نوشتاری پيدا نكردم. نمی خواستم حتی 
يك لحظه فرصت را به تأخير بيندازم. هر طور شــده بود بايد راهی 
می جستم. چشــم چرخاندم و متوجه شدم پشت در كلاسم، جناب 
بنا، قطعه ای گچ اضافی ساختمانی را در چارچوب در رها كرده است. 
خوش حال شدم. بلافاصله يكی از دانش آموزان را به حياط مدرسه 
فرستادم تا برايم سنگ بياورد. با سنگ به گچ بيرون زدة در كوبيدم و 

گچ كنده شده را از زمين برداشتم.
 اكنون همه چيز مهيا بود. بعد از آموزش به ســاير دانش آموزان و 
بررسي كار آن ها كه مشغول درست نويسی بودند، با اميد و توكل به 

خدا، پوريا را پيش خودم فراخواندم. ابتدا با گچ روی سمباده يك خط 
زمينه كشــيدم. در ادامه چند خط از بالا به پايين تا روی خط زمينه 
كشيدم. هم زمان برای پوريا آهنگين می خواندم: »از بالا... به پايين... 
تا رو خط زمينه.« بعد انگشت پوريا را گرفتم و روی خط     ها كشيدم. 
هم زمان دوباره شــعر را زمزمه كردم. ســپس سراغ كتابش رفتم و 
يك بار هم بامداد برايش نوشــتم. از او خواستم خط اول زيرنويس 

كتابش را برايم كامل كند.
 پوريای چشــم پروانه ای كتابش را برداشت و در نيمكت خود جا 
گرفت. در همين حين بچه های ديگر دور ميزم را گرفتند تا تكاليف 
خود را برای تأييد نشان دهند. چنددقيقه ای گذشت كه ديدم لابه لای 
بچه ها پوريا هم ايستاده. بدون هيچ كلامی، كتابش را به من نشان 
داد. ديدم خط اول را پر كرده از خطوطِ »ا ا ا ا ا«. با صدای بلند گفتم: 
»پوريا نوشتی!؟« پوريا با سر تأييد كرد و من با شادی شعف ناپذيری 
فرياد زدم: »آفرين ... هــزار آفرين!«. بچه های كلاس هم زمان با 
تشويق من برای پوريا كف زدند. پوريا نشست و من از ميان بچه هايی 
كه دورم حلقه زده بودند، به او چشم دوختم. كم كم اشك در چشمانم 
حلقه زد. پوريا نيز نگاهش به من بود؛ با يك لبخند زيبا كه هرگز آن 
را فراموش نمی كنم؛ لبخندی حاكی از اميد، رضايت و توانستن. به 
گمانم من و پوريا 20 ثانيه در اين عالم نبوديم و چهرة موفقيت آميز 

همديگر را تماشا می كرديم.
 بالاخره قفل ذهن پوريا شكســته شــد. از آن روز به بعد، وقتی 
می خواستم نشانه ای را به او بياموزم، از اين فن استفاده می كردم. يك 
روز كه مشغول آموزش با سمباده بودم، هر دو متوجه شديم انگشت 
پوريا در اثر تماس با سمباده ساييده شده است. او دردی را در نوك 
انگشتش احساس كرد و دستش را پس كشيد. اما اتفاق جالبی افتاد. 
او از يادگيری شرطی شــده با سمباده دست كشيد و بدون سمباده، 
همانند ساير دانش آموزان، شروع به نوشتن نشانه ها كرد. هم من و 
هم كل هم كلاسی های پوريا، هميشه كوچك ترين پيشرفت او را 

تشويق می  كرديم. 
خلاصه قصه به جايی رســيد كه پوريا در خواندن هم تواناتر شد، 
اما  چنان صدای ظريفی داشت كه وقتی پای تخته شروع به خواندن 
كتاب فارســی می كرد، كل بچه ها نفس هايشان را در سينه حبس 
می كردند تا بتوانند صدای پوريا را بشــنوند و همه دست ها را آماده 
می كردند تا به محض تمام شدن خواندن پوريا، برايش كف بزنند و 

يك صدا تكرار كنند: »پوريا ... پوريا ...پوريا.«
 داســتان پوريا پايان يافت، اما داستان ديگر دانش آموز ديرآموزم، 
شهروز، نه به شدت پوريا، بلكه در خواندن و درك جمله، ادامه داشت 
و من می دانســتم اگر اين دانش آموزان را به دســت معلم ديگری 
بسپارم، هر آنچه رشته بودم پنبه خواهد شد. بنابراين، تصميم گرفتم 
با هماهنگی اداره، معلم پاية دوم كلاس خودم باشم. وقتی پاية دوم 
پايان يافت و من مطمئن شــدم ديگر هيچ يك از دانش آموزانم در 
خواندن و نوشــتن در پايه های بالا با مشكلی مواجه نخواهند شد، 
برای انجام رسالت معلمی ام در جايی ديگر، آن مدرسه را ترك گفتم. 
اكنون 18 سال از خدمتم در آموزش وپرورش می گذرد و من تمامی 
پايه هــای دورة ابتدايی را تجربه كرده ام. دريافته ام، هيچ مكتبی جز 
ايمان، علم، آگاهــی، صبوری، اميد و تلاش به بهروزی در كلاس 

موفقيت آميز نخواهد بود.
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پژوهش های مدرسه محور

منیره زمانی
کارشناس مسئول آموزش دورۂ دوم ابتدایی 
اداره کل آموزش وپرورش استان البرز

امروزه تكاپوی جهانی برای تحول نظام های آموزشی بر معلمان 
و مديران متمركز است. ارتقا و بهبود منابع انسانی به عنوان دغدغة 
سازمان ها برای دستيابی به موفقيت، اثربخشی و كارايی بيشتر، به 
شيوه های گوناگونی تحقق می يابد؛ طيفی كه آموزش های رسمیِ 
ازپيش تعريف شــده در بيرون از محيط های كاری تا يادگيری های 

غيررسمی و ضمنی در درون زندگی سازمانی را شامل می شود. 
امروزه آموزش های خارج از محيــط كار كه به صورت دوره های 
ضمن خدمت با محتوای آموزشی ازپيش طراحی شده ارائه می شوند، 
اثربخشــی كمتری نشــان داده اند. در عوض، ارزش يادگيری های 
ضمنی و غيررسمی در ســازمان ها بيش ازپيش آشكار شده است، 
چراكه اين يادگيری ها كاربردی، عميق، مرتبط با نيازهای واقعی و در 
پيوند كامل با ويژگی های سازمان هستند. درس پژوهی نيز يكی از 
اين شيوه های توسعة حرفه ای است كه در محيط كاری معلمان و بر 
پاية نيازهای واقعی مدرسه ها اجرا می شود. درس پژوهی شيوه ای در 
ارتقای حرفه ای معلمان است كه با زندگی حرفه ای معلمان درآميخته 

و با تجربه های روزانة آن ها در تدريس و يادگيری گره می خورد.
از آنجا كه تعليم و تربيت و كنش های آموزشــی در كلاس درس 
ريشه در بنيان های فرهنگی دارد و اساساً خود موضوعی فرهنگی 
است، بهبود و ارتقای كيفی آن مبتنی بر اصلاح كنش های فرهنگی 
مستتر در زندگی روزانة مدرسه هاست. از اين  رو، يادگيری در حين 
عمل و در لابه لای كنش و واكنش های حرفه ای در مدرسه، نقش 
اثربخش تری خواهد داشت. از اين لحاظ درس پژوهی شيوة كارآمدی 
اســت كه با تمركز بر فرهنگ آمــوزش در كلاس درس می تواند 
به رشــد حرفه ای جمعی معلمان، بهبود آموزش و در نتيجه ارتقای 
يادگيری دانش آمــوزان كمك كند. درس پژوهی به عنوان پژوهش 
مشــاركتی معلمان در كلاس درس، رويكردی مبتنی بر همكاری 
نسبت به يادگيری حرفه ای معلمان است كه با فعاليت حرفه ای روزانة 
معلمان در مدرســه پيوند نزديك دارد و می تواند در ارتقای كيفيت 

آموزش و يادگيری نقش مؤثری داشته باشد.
درس پژوهی از يك چالش يا ســؤال مشترك در جمع همكاران 
آغاز می شود، سپس با هم انديشی، هم افزايی، برنامه ريزی و طراحی 
مشــترك برای رفع چالش پيش می رود. آنگاه در كنشــی جمعی، 
طراحی به عمل بدل و با موشكافی واكاوی می شود . سپس گفت وگو، 
تأمل و بازنگری در عمل، چرخــه ای از بهبود را در روند آموزش و 

يادگيری شكل می دهد.
بســتری كه درس پژوهی در آن رخ می دهد، همكاری و اعتماد 
است و خود رونق بخش فرهنگ همكاری است. در بحث همكاری، 
دو نــوع جهان بينی غالــب وجود دارد. در يك ســو، نوعی رويكرد 
كمبودباوری اســت كه بر اســاس آن، برنده شدن يك طرف باعث 
بازنده شدن شخص ديگر است. ديدگاه ديگر رويكرد فراوانی محور 
است؛ رويكردی كه بر اساس آن فضای كافی برای رشد همه وجود 
دارد. رويكرد اول موجب ايجاد فضای رقابتی و جو مسابقه می شود، 
درحالی كه رويكرد دوم در مدرسه ها موجب كم شدن رقابت و افزايش 

همه چیز را
 همگان دانند!
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همكاری و رضايتمندی، نشاط و شادی می شود. چراكه معلمان از 
مقايسه شدن با ساير همكاران خود مضطرب نمی شوند و در عمل 
به همكاری با يكديگر سوق داده می شوند )واكر ، ترجمه بختياری، 

رحيمی و رضوی خوسفی، 1399( .
درس پژوهی در راســتای رويكرد فراوانی محور با ايجاد بســتری 
برای تعاون و همكاری در مدرســه، می تواند به توسعة سرمايه های 
اجتماعی، افرايش اعتمــاد و رونق يادگيری های فردی و اجتماعی 
منجر شــود. چراكه اين روش با احترام به تجربه ها و برداشت های 
حرفه ای تك تك معلمان، برای حل مسائل آموزشیِ مدرسه از خرد 
جمعی بهره می برد و اين ســرماية اجتماعی را برای بهبود كيفيت 
يادگيری و فرايندهای آموزشی به كار می گيرد. اين رويكرد، نگرش 
»مــن« را به »ما« و »افــراد« را به »جامعه« بدل می كند. تقويت 
پايه های اجتماعی در مدرســه در چرخه ای مســتمر، سرمايه های 
اجتماعی را بازتقويت می كند و رشــد می دهد و بهره مندی از عوايد 

آن را چندچندان می  كند.
در درس پژوهــی بــا تمركز بر چالش ها، مســائل و دغدغه های 
حرفه ای مشــترك، همكاری، گفت وگوهای تأملی و بازنگری در 
عمل، موقعيتی فراهم می شــود كه فرايندهای كلاســی واكاوی 
می شوند و به طور مستمر بهبود و پالايش يابد. عطف توجه و تأمل 
در فرايند گفت وگوهای حرفه ای بر ديدگاه ها و عملكردهای گوناگون 
و تطبيق و قياس آشكار يا پنهانیِ مكرر با ديدگاه و عمل شخصی در 

بستری از اعتماد و تعاون، می تواند بازنگری و بازانديشی در 
تفكر و عمل را در پی داشته باشد و روزنه های آگاهی را در 
انديشه های فردی باز كند. اين فرايند، زايندة منشی می شود 
كه در آن معلمان بيشــتر نسبت به تجربه های يكديگر با 
فروتنی مواجه می شــوند و دربارة راه های نرفته در آموزش 
حرفه ای خود با پذيرش بيشــتری روبه رو می شوند. در اين 

رهگذر است كه ضمن آنكه معلمان با تمركز بر يادگيری دانش آموزان، 
دربارة موضوعات درسی و چگونگی تدريسِ آن، از يكديگر می آموزند، 
به سمت فرانگری سوق می يابند؛ كيفيتی كه از خودمحوری فاصله 

می گيرد و به سمت اعتباربخشی به گوناگونی ها می گرايد.
از اين لحاظ درس پژوهی می تواند يك تلاش فرهنگی باشد كه 
در لايه های عميق زندگی سازمانی و فرهنگ آموزشی نفوذ  كند و 
به اصلاح تدريجی باورها، انديشه و عمل تربيتی در نظام آموزشی 
بينجامــد. چراك ه گامی برای اصلاح فرهنگ آموزش اســت كه 
می تواند به معلمان كمك كند دريچة نگاه خود را در تعليم و تربيتِ 
دانش آموزان گســترش دهند و با ديدی بازتر، نگاهی منتقدانه تر، 
پذيرشی عام تر و دركی عميق تر به فرايندهای آموزشی نظر كنند و 
شكاف های آموزشی خود را درك نمايند. اين جريان می تواند به ريشة 
انديشه های تربيتی معلمان نفوذ كند، بنيادهای فكری و اجتماعی 
آن هــا را تحت تأثير قرار دهد و به اصلاح و گشــايش در آموزش 

منجر شود.
با وجود اين نبايد از نظر دور نگه داشت كه اجرای برنامه های توسعة 
حرفه ای معلمان در بافتی از فرهنگ اجتماعی و آموزشی رخ می دهد 
كه مملو از راهبردهای اجرايی مختلف و برآيند نيروهای گوناگون 
فكری و اجتماعی عاملان آن و سير تاريخی نهاد اداری و آموزشی 
است. لذا بررسی فرايندی كه بر هر برنامه ای در اثر هم زيستی با بستر 

فرهنگی می گذرد و مسيری كه به تطبيق يا تغيير شكل آن منجر 
می شود و نيز آثار و نتايج منبعث از آن، خود جای تعمق و تأمل دارد.

اينكه در يك فرهنگ تا چه ميزانی آزادانديشی، و بيان ديدگاه ها، 
نظرات و انتقــادات موردپذيرش و تحمل باشــد و افراد تا چه حد 
آموخته باشــند در موقعيت های گوناگون به دور از برداشــت های 
نادرست، مواجهه های تند يا تكدر خاطر، به ابراز افكار، احساسات و 
انديشه های خود بپردازند و در جوی از اعتماد با يكديگر همكاری 
داشته باشند، از پيش بايســته  هايی است كه در تحقق اجتماعات 
يادگيری حرفه ای معلمان ضروری است. هرچند كه اين اجتماعات 
خــود در يك چرخة پرتكرار می تواننــد اين مهارت ها را تقويت و 
بازتوليد كنند، اما در صورتی كه آمادگی ها و مهارت های اجتماعی 
و مديريتی لازم وجود نداشته باشد، موفقيت برنامه تحت تأثير قرار 

می گيرد.
در فرايندهــای اداری و اجرايــی درس پژوهــی در مدرســه نيز 
جنبه هايی قابل توجه، تحليل و بررسی وجود دارند. مشخص كردن 
چارچوب هــای اجرايی دقيق از طريق بخش نامه های بالادســتی، 
تدويــن نمون برگ های گوناگون برای مستندســازی فرايند اجرا، 
جشــنواره ای كردن طرح و ايجاد رقابت و انتخــاب برگزيدگان در 
سطوح منطقه ای، استانی و وزارتی، از جمله مواردی هستند كه مورد 
انتقاد و مقاومت قرار گرفته اند. اين جنبه ها هرچند برای جلب توجه 
عوامل آموزشی و معرفی درس پژوهی، ايجاد انگيزه های بيرونی در 
برخی از معلمان و مجريان، و بســيج نيروهای اجرايی اداره ها 
برای پاســخ گويی به مطالبات وزارتــی در اجرای بهينة طرح 
نقش مؤثری داشته اند، اما از طرف ديگر با ارزش های كليدی و 

هدف های بنيادين درس پژوهی مغايرت دارند.
»جوشــش درونی معلمان و عوامل آموزشی مدرسه برای 
رفع چالش های واقعی مدرســه ها« در مقابل »پاسخ گويی به 
دستورالعمل های بيرونی«، »فضای اعتماد و همكاری« در مقابل 
»ايجاد رقابت، مقايســه و مسابقه« و »كاربست نتايج و يافته های 
تحقيــق و تأمل جمعی همكاران در ســطح مدرســه« در مقابل 
»مستندسازی و گزارش به بالادست«، جنبه هايی هستند كه به نظر 
می رســد در عطف توجه و تأكيد، بازنگری و كارشناسی نيازمندند. 
از همين رو، در ســال های گذشته، با اعطای آزادی عمل نسبی در 
اجرا، حــذف چارچوب های پيچيده و نمون برگ های داوری دقيق، 
حذف رقابت در سطوح منطقه ای، استانی و كشوری و اجرای طرح 
صرفاً در سطح مدرسه، كوشش شده است از فشارهای بيرونی برای 
اجرای طرح كاسته و علاقه مندی و كنش درونی معلمان در اين باره 

تقويت شود.
با وجود اين به نظر می رسد اين اقدامات ممكن است به كمترشدن 
تأكيد و توجه به درس پژوهی و كاهش ميزان اجرای آن در مدرسه 
منجر شده باشند. از همين رو، برقراری توازن در راهبردهای اجرايی 
و اداری، متناسب با ظرفيت علمی و عملی مدرسه ها ، مرز حساسی 
اســت كه برای بهره مندی مدرســه از نتايج ارزندة درس پژوهی 

ضروری به نظر می رسد.
منبع
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سلامت و بهداشت
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»نســل Z « يا »زومرها« كه با نام هاي »نسل اينترنت«، »نسل 
ديجيتال« و »ديجيتال زادگان« نيز شناخته مي شوند، شامل افرادي 
هســتند كه حدوداً از اواسط دهة نود ميلادي تا سال هاي 2010 تا 
2013 به دنيا آمده اند. در ايران به متولدان دهة هشتاد به بعد مي توان 
عنوان »ديجيتال زاده«، »نسل ديجـــيتال« و »نسل Z« را اطلاق 
كرد. آن ها از نســل والدين خود كه معمولًا از »نسل Y« هستند، 
كاملًا متمايزند. افراد اين نســل از روزي كه به دنيا آمده اند دنياي 
ديجيتال را تجربه كرده اند و زندگي بدون اينترنت براي آن ها گنگ 
و مبهم و حتي غيرقابل تصور است. »نسل Z« به طور گسترده اي در 
اطراف خود با فناوري هاي پيشرفته اي مانند شبكة جهاني اينترنت، 
شــبكه هاي اجتماعي، پيام رســان هاي فوري، خدمات پيام كوتاه، 
پخش كننده های ام پي تري رايانه ها، تبلت و گوشــي هاي هوشمند 
مواجه بوده اند، از اين رو به شــهروندان ديجيتال يا ديجيتال زادگان 

معروف هستند.
والدين اين افراد غالباً از »نسل Y« مي آيند. در ايران به طور تقريبي 
متولدان بين سال هاي 1355 تا 1370 را »نسل Y« مي نامند. لازم 
به ذكر است، نسل بعد از »نسل Y« كه در ايران متولدان دهة هفتاد 

را شامل مي شود، به »نسل هزاره1« معروف هستند كه برخي از آنان 
تشكيل خانواده داده اند. فرزندان دهة هفتادي  ها را كه اكنون بسيار 

خردسال هستند، نسل آلفا2  نام گذاري كرده اند.
نســل Y به اصطلاح مهاجران دنياي ديجيتال هستند، چراكه در 
كودكي و نوجواني آن ها دنياي ديجيتال وجود نداشت و هنگامي كه 
دوران نوجواني و جواني را سپري مي كردند، فناوري ديجيتال پديدار 
شد و برخي از آن ها )و نه همة آن ها( اين پديدة نوظهور را پذيرفته و از 
دنياي واقعي به دنياي مجازي مهاجرت كردند و برخي نيز با آن كنار 
نيامده و جز در حد رفع نيازهاي روزمرة خود، نتوانستند با اين دنياي 
چندبعُدي و درهم پيچيدة مجازي ارتباط برقرار كنند. همچنين، افراد 
»نسل Y« اولين نسلي هستند كه به والدين خود آموزش مي دهند. 
براي مثال، چگونگي استفاده از تلفن همراه يا رايانه يا حتي استفاده ای 
مختصر از دي وي دي پلير را به والدين خود آموزش مي دهند. »نسل 
Y« والدين »نسل Z« هستند و با اينكه به طور معمول اين نسل، 
خود دنياي ديجيتال را كامل و روزبه روز آن را گسترده تر مي كنند و در 
اختيار »نسل Z« قرار مي دهند، با اين حال، به لحاظ اخلاقي تربيتي 
و حتي باورهاي اعتقادي، تفاوت و اختلافات عميقي با فرزندان خود 

دارند.
مهم ترين علت اين اختلافات عميق، ظهور و وجود اينترنت است. 
به راستي، اينترنت بزرگ ترين برهم زنندة روند تمدن در تاريخ است. 
اينترنت موجب ظهور نسلي شده است كه ارتباطات و اطلاعات مونس 
دائمي آن هاست. آن ها بدون زحمت مي توانند هر چه مي خواهند ياد 
بگيرند. به سادگي شغل مورد نظر خود را راه اندازي كنند. پيشرفت 
شغلي داشته باشند. يك شغل جانبي اينترنت داشته باشند. تصميمات 
بزرگ بگيرند. براي خريدكردن به سادگي قيمت ها را مقايسه كنند و 
به همان راحتي خريد كنند. آن ها نسلي هستند كه مي توانند صداي 
خود را به گوش دنيا برسانند. شبكه هاي اجتماعي جهان شمول بسازند 

و خيلي كارهاي ديگر انجام دهند.
اين كتاب در چهار بخش نوشــته شده است كه مطالعة آن را به 

معلمان، مربيان و مديران مدرسه توصيه مي كنيم.
Z بخشاول: نسل

Z بخشدوم: اينترنت و نسل
Z بخشسوم:بهداشت رواني و سلامت جسماني نسل

بخشچهارم: چگونه والدين مي توانند اســتفادة نســل Z از 
فضاي مجازي را مديريت )كنترل( كنند؟

پینوشتها
1. Millennial generation
2. Alpha generation
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z سبك زندگی نسل 

دورۀ ۴1 شمارۀ ۶  اسفند ۴81۴۰1 رشد معلم 



بســیاری از ما معلمی را به یاد می آوریم که الهام بخشمان 
بوده است. ســر بزنگاه های موفقیت، در جمع های دوستانه یا 
هر جا که حکایتی گفته می شــود، مــا نیز با بیان خاطره اي یا 
تمجیدي از او یــاد مي کنیم. معلم مؤثــر می تواند در زندگی 
دانش  آموز بدرخشد و برای او چشــم انداز متفاوتي ایجاد کند؛ 
چشم اندازي که او را ترغیب می کند از محدودیت هایش عبور 

کند و به سمت آینده ای موفقیت آمیز گام بردارد. 
چنین معلماني هر کدام روش منحصر به فرد خود را دارند، 
اما در یک ویژگی مشترک اند و آن صبوری است. آن ها صبورند 
و برایشــان فرقي نمی کند دانش آموز پرخاشگر باشد یا مؤدب، 
باهوش باشد یا بي استعداد. خشمگین باشد یا غمگین. آرام باشد 

یا بي صبر و قرار. آن ها در مواجهه با کسي که در ریاضیات خوب 
نیســت، یا از یادگیري فراري است، شکیبایي پیشه مي کنند و 
با آزمودن راهکارهاي گوناگون، به دانش آموز نشــان می دهند 

غیرممکن وجود ندارد.
 در کلاس هــاي پر تعــداد با دانش آموزانــي متفاوت و از 
خانواده ها و قومیت هاي متنوع، صبوری و بردباري را ضروري 
مي بینند تا علاوه بر اینکه یادگیري به بهترین شــکل ممکن 
اتفاق بیفتــد، بتوانند براي یکایک دانش آموزان معلمی اســوه 
باشند. چنین اســت که آن ها بر همة ابعاد زندگي شاگردانشان 
تأثیر مي گذارند و الگویي مي شــوند کــه در تمام طول زندگي 

دانش آموز هرگز کهنه نمی شود.

اعظم لاريجانی

ضرورت صبر

 بشريت با عطش تمام منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف 
است و می خواهد مهدی موعود بيايد و چشم انتظار آن حضرت است، برای 
اين است كه او بيايد تا دنيا را از عدل و داد پر كند. اين است آن پيامی كه 

انقلاب اسلامی برای دنيا دارد و خودش هم متعهد و متكفل آن است.

 )سخنان مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران،71/10/17(
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